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بررسی کتیبه های دوره هخامنشی
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(کتیبهای دوره هخامنشی)
میراث مکتوب شاهان هخامنشی از کوروش کبیر تا داریوش سوم، کتیبه های پادشاهی ونیز هزاران لوحی است  که در پرسپولیس یافت شده اند، اگر چه باستان شناسان برای بازسازی رویدادهای تاریخی 2قرن حکمرانی هخامنشیان ، چیزی به جز این اسناد در دست ندارند، اما وجود منابع دیگر تاریخی که در خارج از حوزه قلمرو امپراطور هخامنشی یافت شده اند این منابع شامل اسنادی است که در ایالاتی نظیر بین النهرین ومصر بدست    آمده اند ونیز نوشته های مورخان کلاسیک مانند هرودت،استابون،سقیاس،وجانشینان آنان در این زمینه منابع خوبی به شمار میروند،با این وجود نمی توان اهمیت کتیبه های هخامنشی را نادیده گرفت. این کتیبه ها که اغلب به دستور داریوش،خشایارو اردشیر روی لوح یا سنگ به رشته تحریر در آمده اند.
هر کشوری که دارای قدمت تاریخی است برای اثبات قرمت تاریخ و فرهنگ کشور خود بناها و یادگارهای پیشینیان خود را به یادگار نگاهداری می نمایند تا با این روش گواهانی برای ادعاهای سایرین داشته باشند.
در این میان کتیبه ها نقش بسرایی دارند. هر کتیبه مربوط به دوره خاصی می باشد که نشاندهنده نوع تفکرات مردم آن دوره است. 
در این نوشتار برآن شدیم تا در مورد کتیبه ها دوره هخامنشی مطالبی را هرچند کوتاه به عنوان تحقیق بیان نمائیم. در ادامه به بررسی کتیبه ها و ترجمه های آنها خواهیم پرداخت.
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فصل اول : کتیبه های تخت جمشید

تخت جمشيد آثار باقيمانده ارک و کاخ داريوش اول هخامنشي است ، که پس از گذشتن 189 سال از آغاز بناي آن ، اسکندر مقدوني ساختمان هاي آن را در سال 331 ق. م . سوزانده است . تخت جمشيد در 56کيلومتري شمال شرقي شيراز و 6کيلومتري استخر، در جلگه مرودشت واقع است . تخت جمشيد طبق دو کتيبه اي که در بالاي ديوار جنوبي آن کنده شده ، از بناهائي است که به فرمان داريوش اول هخامنشي ، در حدود سال 520 ق . م . ساخته شده است .
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پلکان بزرگ: راهي که به بالاي تخت يا صفه راهنمائي مينمايد، دو پلکاني است که در دو طرف ، روبروي هم ساخته شده و شماره هر يک از پلکانها از پائين تا بالاي تخت 110 و درازاي هر يک 90/6 متر و پهنايش 38 سانتيمتر و بلنديش 10سانتيمتر ميباشد.

سردر بزرگ يا مدخل : براي وارد شدن به درون ارک تخت جمشيد، پس از پلکانهاي شرح داده شده ، تنها راه ، سردر بزرگ بوده و آن ساختماني است چهارگوشه که در بالاي پلکانهاي نامبرده واقع گرديده است . اين مدخل داراي 4 ستون و سردر غربي و شرقي و جنوبي بوده است ، که چهار جرز دو درگاه آن ، با دو تا از ستونهايش ، هنوز برجا و باقي ميباشد.

درگاه غربي مدخل : در ورودي بزرگ نامبرده ، که در خارجي بوده ، رو به مغرب و متوجه پلکان بزرگ ميباشد. در طرفين دروني جرزهاي درگاه غربي ، تقريباً در بلندي دو متر از کف ، دو پيکر حيوان بزرگ که بدن ودستهاي آنها شبيه به اعضاي گاو و سرشان مانند سر شير ميباشد، حجاري شده است .

درگاه شرقي : درگاه دومي که دروني بوده بطرف شرق واقع است . جرزهاي اين درگاه داراي دو گاو بالدار با سر انسان است و تاجي هم بر سر دارند. اين نقوش بالدار تقليدي است از مجسمه هاي دروازه پايتختي که سارگن ، پادشاه آشور، در حدود 712 ق . م . پس از ترک نينوا، پايتخت قديم آشور، در 15ميلي شرقي شهر موصل ساخته است.

آپادانه (آپادانا) يا بارگاه: در جنوب سردر بزرگ، بفاصله 50 متر، ساختمان ستون داري آشکار و نمايان است که موسوم به کاخ آپادانَه يعني کاخ بار عام ميباشد. تمام ساختمان بار عام نامبرده ، اکنون داراي 13 ستون ميباشد، و بوسيله دو پلکان دوطرفي شمالي و شرقي ، به آن وارد ميشوند. دو پلکان نامبرده ، يکي پلکان کهنه است که بسمت شمال متوجه ميباشد، ديگري پلکان نوپيدايش است که در سوي خاوري (شرقي ) ساختمان واقع است و شرح آن زير عنوان «پلکان نوپيدايش » بيايد. ديوار پيش بست پلکان کهنه ، به نقوش چندين تن از نمايندگان ملل مختلف ، مزين و آراسته ميباشد. ساختمان آپادانَه عبارت بوده از يک تالار چهارگوشه مرکزي ، و چهار ايوان بشکل راست گوشه که هر يکي از ايوانها 12 ستون و خود تالار مرکزي 36 ستون ، در 6 رديف داشته است .

ستونهاي بارگاه آپادانَه (آپادانا): بلندي ستونهاي آپادانَه نزديک به 18 متر و قطر پاي آنها دو متر است . قسمت بالاي ستونها مرکب از سه جزء است : اول سرستون اصلي ، دوم قسمت مارپيچ دوگانه ، سيم تنه دو گاوي که پشت به پشت داده اند.در بالاي تمام ستون هاي تالار مرکزي ، همين نوع مجسمه گاو بوده ولي روي ستون هاي ايوان شرقي مجسمه دو شير و در بالاي ستون هاي ايوان غربي ، مجسمه دو گاو بدون قسمت مارپيچ دوگانه و سرستون اصلي بوده است . در ماه شهريور 1312 ه' . ش .، چهار لوح زرين و سيمين از گوشه هاي شمال شرقي و جنوب شرقي تالار مرکزي آپادانَه به دست آمده است که روي همه آنها عبارتي به يک مضمون ، به سه خط ميخي پارسي و عيلامي و بابلي نقر گرديده و ترجمه آنها بدين قرار است :

ترجمه لوحها: داريوش ، شاه بزرگ، شاه شاهان ، شاه کشورها، پسر وشتاسپ هخامنشي . داريوش شاه گويد: اين است کشوري که من دارم ، از سکستان آن طرف سغد، از آنجا تا کوشا (حبشه )، از هندوستان تا سارد (ليدي )، که اهورمزدا، بزرگترين خدايان ، به من داده است . اهورمزدامرا و خاندان مرا نگهداري کند.

پلکان نوپيدايش : در جانب شرقي ايوان شرقي کاخ آپادانه ، باز دو پلکان دوطرفي نمودار و مشهور به پلکان نو ميباشد که در آبان ماه 1311 ه' . ش . کشف گرديده است . دور ديوار پلکان رديف جلو، صورت 8 تن سرباز نيزه دار پارسي و مدي ، نقش گرديده و پشت سر آن ها، در هر دو سوي ، صورت شيري که گاوي را ميدرد با يک رديف درخت سرو ديده ميشود. در سمت راست ديوار پيش پلکان رديف دوم چندين تن از سران سپاه و بزرگان لشکر و سربازان ويژه شاهي ، و کماندار و نيزه دار نمايان است . در قسمت چپ ديوار پيش بست پلکان نوپيدايش ، در 23 مجلس پيکر وتصوير نمايندگان ملتهاي تابعه خشيارشا نقش گرديده است . اين نقوش صورت ملل باجگذاري هستند که در عيد نوروز، باج و پيشکشهاي خود را آورده ميخواهند به پيشگاه اعليحضرت خشيارشا، شاه تواناي آن زمان که سرور 31 کشور باجگذار بوده تقديم نمايند. پلکان نوپيدايش قرينه آن که در سمت شمال بارگاه آپادانه واقع است ، طبقکتيبه اي که در ديوار پيش بست آن نقر گرديده از بناهاي خشيارشا ميباشد. تا پيش از پيدايش لوحهاي زرين و سيمين نامبرده در بالا، بارگاه آپادانه به کاخ خشيارشامشهور بود، ولي سپس ثابت گرديد که فقط پلکانهاي دو سمت بارگاه بفرمان خشيارشا ساخته شده و خود کاخ از بناهاي داريوش بزرگ بوده است . رجوع به کاخ آپادانا شود.

بارگاه صدستون : در مشرق کاخ آپادانه ساختماني موجود است بنام کاخ صدستون که دومين کاخ بار، و عبارت است از يک تالار و يک ايوان در شمال آن . در اين ساختمان هيچ کتيبه اي ديده نميشود، ولي بناي آن از خشيارشا بوده است و طبق کتيبه خط بابلي ، اتمام و به پايان رسيدن آن توسط اردشير اول هخامنشي پسر خشيارشا بوده است .

ساختمان تالار صدستون : اين تالار بشکل چهارگوشه و داراي يک صد ستون تمام سنگي در ده رديف بوده و اکنون پاستونهايش بجاي خود باقي ميباشد. در چهار ديوار تالار صدستون هشت در و 36 پنجره و طاقچه سنگي دارد، وبين آنها ديوارهاي آجري بوده که فعلاً خراب شده است .

درگاههاي شمالي صدستون : در چهار جرز دو درگاه شمالي آن ، چهار بار مجلس بارشاهي را نشان ميدهد، در بخش بالا شاهنشاه روي کرسي شاهانه نشسته و در جلو او دو عودسوز گذارده شده ، پس از آن يکي از بزرگان کشور ايستاده گزارش ميدهد. زير کرسي شاه پنجاه تن از نگهبانان پارسي و مدي هم ايستاده اند.

درگاههاي شرقي : در درون دو جرز يکي از دو درگاه شرقي ، شاه با گاو کوهي ، و دردرگاه ديگر با شير بالداري که پنجه عقاب و دم عقرب و يک شاخ نيز دارد، در جدال ميباشد. اين جانور را ميتوان به خداي بدي يعني اهريمن تعبير نمود که شاه ازطرف اهورمزدا با او ميجنگد.

درگاههاي جنوبي : در داخل هر يک از چهار جرز اين دو درگاه باز چهار مجلس بار ديده ميشود، يعني شاه با عصاي سلطنت روي کرسي نشسته است . در اينجا کرسي شاهانه روي تختي قرار دارد. در پائين کرسي شاه پيکر 14 تن از نمايندگان ملتهاي تابع ايران در سه رديف ايستاده اند. در بالاي تخت پشت کرسي ، يک تن از بزرگان کشور نمايان و چتري بالاي سر شاه نگه داشته است . در بالاي سر شاه نيز يک رديف شير و دو فروهر بزرگتري بوده و اکنون به زمين افتاده است .

درگاههاي غربي : جرزهاي دو درگاه غربي شاه را نشان ميدهدکه با ديو بالداري که داراي سر شير و يک شاخ است ميجنگد.

ايوان کاخ صدستون : اين ايوان که تاريخ پيدايش جديد آن مهرماه 1315 ه' . ش . بوده در امتداد شمالي کاخ نامبرده واقع و شکل راستگوشه را دارد. در سمت شرق و غرب اين ايوان ، دو بدنه سنگي که مرکب از سنگهاي سياه صيقلي است موجود، و روي هر يک گاو بزرگي ايستاده وسر و تنه آن شکسته و به زمين افتاده است . ايوان شمالي نامبرده داراي 16 ستون مانند ستون هاي خود تالار بوده است . قسمت بالاي ستون ها مرکب بوده از سرستون و قسمت مارپيچ دوگانه و دو حيوان نشسته پشت به پشت داده که داراي تنه گاو و سر انسان با ريش دراز ميباشند.نيمي از سرستون شبيه به ستونهاي نامبرده که در کاخ سه دروازه به دست آمده براي نمايش آثار دوران هخامنشي به موزه ايران باستان در تهران برده شده است .

مدخل دوم : در جلوي ايوان کاخ صدستون ساختمان سنگي مختصري نمايان است که داراي تنه ستونهاي بزرگي ميباشد.يکي از سرستونهاي آن که عبارت از دو گاو نشسته پشت به پشت داده است موجود و بزرگي و طرز ساختمان آن باعث بسي حيرت و شگفتي انگيز ميباشد. سرستون نامبرده درسال 1315 ه' . ش . بهمت آقاي دکتر «اريک اشميت » به يکي از تالارهاي بزرگ تخت جمشيد حمل و براي حفاظت و نمايش در آنجا گذارده شده است . رجوع به کاخ صدستون شود.

کاخ سه دروازه : در جنوب شرقي کاخ بار عام داريوش (آپادانه ) ساختمان تقريباً چهارگوشه اي پديدار است . در شمال و جنوب آن دو ايوان و چند اطاق بنا شده است . ساختمان مرکزي کاخ سه دروازه مربع و داراي چهار ستون بوده و هر يک از ايوانها دو ستون داشته و کف اين کاخ پست تر از کف آپادانه و تا زاويه جنوب شرقي ساختمان هديش امتداد دارد. هرچند در کاخ سه دروازه کتيبه اي ديده نشده ولي از طرز ساختمان آن معلوم ميشود که از بناهاي داريوش اول و در حدود 515 - 512 ق . م . ساخته شده است .

پلکان دوطرفي کاخ سه دروازه : در سمت شمال اين کاخ دو پلکان در راست و چپ ساخته شده و شماره هر يک 30 دانه و در بالاي ديوار پيش بست آنها نرده سنگي با کنگره هاي خيلي زيبا وجود دارد. در بخشهاي خارجي نرده هاي پلکانها سه نيزه دار پارسي و مدي و سپس شيري که گاوي را ميدرد نمايان است . ديوار پيش بست ايوان شمالي اين کاخ درهر دو طرف آراسته به چهار تن نيزه دار و کماندار ميباشد. در دو سمت نيزه داران مجدداً شيري گاوي را ميدردو در بالاي اينها نقوش سربازان ديده ميشود.

ايوان شمالي سه دروازه :اين ايوان بشکل راستگوشه و داراي دو ستون تمام سنگي است که پا و سرستون يکي از آنها هنوز باقيست . در جلوي اين ايوان نرده اي با کنگره هاي سنگي موجود است و درهر طرف آن نقوش سربازان پارسي حجاري شده است .

تالار مرکزي کاخ سه دروازه : پشت ايوان شمالي ، تالاري است چهارگوشه و سقف آن روي چهار ستون برقرار بوده است . اين تالار در شمالي و شرقي و غربي داشته است . در دو جانب دروني جرزهاي درگاه شرقي تالار، داريوش اول روي سرير نشسته و خشيارشا وليعهدش در پشت سر او ايستاده است . سرير شاه روي تختي قرار دارد که 28 تن از نمايندگان ملتهاي مختلف پائين تخت را روي دو دست نگه داشته اند. جرزهاي دو درگاه شرقي و جنوبي تالار مرکزي نامبرده آراسته به نقش داريوش اول ميباشد و دو تن از غلامان هم در دنبال او روانند.و در بخش بالاي درگاه نيز نقش فروهر که در حالت پرواز ديده ميشود حجاري شده است .

ايوان جنوبي کاخ سه دروازه : در جنوب تالار مرکزي ، ايواني است چهارگوشه و داراي دو ستون سنگي مانند ستون هاي کاخ صدستون کمي کوچکتر بوده و اکنون پاستونهاي آن ها بر جاي خود باقي است . در سمت جنوب ايوان ، پلکان کوچک و ظريفي از سنگ سياه وجود دارد که ظرافت حجاري آن ، توجه عموم جهانگردان را به خود جلب نموده است . در طرف خارج نرده هاي کنار پلکان ، سربازان نيزه دار پارسي منقوش گرديده و در طرفين دروني اين نرده ها، مستخدمين و غيره از پلکان بالا ميروند. پلکان نامبرده براي نمايش صنايع دوره هخامنشي به تهران برده شده است . رجوع به کاخ سه دروازه شود.

عمارت آئينه يا کاخ تچرا: پس از گذشتن از سمت جنوب کاخ آپادانه ، از جانب جنوبي آن و جنوب غربي کاخ سه دروازه ، ساختمان سنگي تقريباً سياه رنگي نمودار است و اکنون مشهوربه تالار آئينه ميباشد و کف آن به اندازه سه متر ازکف بارگاه داريوش بلندتر است . نام حقيقي کاخ آئينه بموجب کتيبه اي که در جرزهاي درگاه جنوبي تالار مرکزي آن نقر گرديده تچرا يعني قصر زمستاني بوده است ، بعلت آنکه در سه سوي در و پنجره دارد و از بامداد تا شام آفتاب از سه طرف در آن ميتابد. ساختمان تچرا طبق دوکتيبه موجود در آن از بناهاي داريوش بزرگ ميباشد.

پلکان غربي کاخ تچرا:در سمت غرب اين کاخ ، پلکاني است دوطرفي که در دو طرف داخل و خارج نرده هاي کنار آن ، باز نمايندگان ملتهاي باجگذار، تحف و پيشکش هاي خود را آورده ، با راهنمائي دربانان پارسي و مدي از پلکان بالا ميروند. بناي اين پلکان طبق کتيبه اي که در وسط ديوار پيش بست پلکان ديده ميشود از اردشير سوم هخامنشي ميباشد.

تالار شمالي کاخ تچرا: اين تالار بشکل چهارگوشه و داراي چهار ستون بوده است .در جلو يکي از درگاههاي آن سنگي بشکل مکعب راستگوشه برپاست و روي آن غلامي نقش گرديده که در يک دست هوله و در دست ديگر عطردان دارد. 

تالار مرکزي تچرا: تالار مرکزي همانند تالارهاي ديگر چهارگوشه و دوازده ستون در سه رديف داشته و در چهار ديوار 6 در و 8 طاقچه و 4 پنجره سنگي دارد و دور گيلوئي هر پنجره و طاقچه کتيبه اي به سه خط ميخي پارسي و عيلامي و بابلي نوشته شده و ترجمه آنها از اين قرار است : اين گيلوئي سنگي پنجره در خانه شاهي داريوش ساخته شده است .

ايوان جنوبي : در امتداد جنوبي تالار مرکزي ايواني است بشکل راستگوشه و شماره ستونهاي آن 8 و در دو رديف کار گذارده شده بوده است . ايوان نامبرده تا دو طاقچه شرقي و غربي آن بنابر کتيبه اي که دور آنهاست از بناهاي داريوش اول ميباشد، سپس خشيارشا دو پايه سنگي که يکي از آنها شکسته و به زمين افتاده ، بر دو گوشه جنوب شرقي و جنوب غربي ايوان افزوده است . رجوع به کاخ تچر شود.

تپه مرکزي : در طرف غرب ساختمان سه دروازه و مشرق کاخ تچرا تپه بلند و مرتفعي پديدار است که سطح آن از تمام نقاط روي تخت بلندتر است . سطح اين تپه تقريباً چهارگوش و به ويرانه هاي برجهاي بابل مانند است . احتمال قوي ميرود که تپه نامبرده خرابه بناي مخصوص عبادت و پرستش ساکنين صفه تخت باشد. در جنوب تپه مرکزي فضاي مسطحي است که از مشرق و مغرب منتهي ميشود. جرز و پلکان دوطرفي داراي حجاريهاي زيبا و اين دو پلکان طبق کتيبه اي که در ديوار آن است از بناهاي خشيارشا ميباشد.

کاخ کوچک خشيارشا يا هديش : هديش يا عمارت نشيمن واقعاست در جنوب شرقي تچرا و جنوب تپه مرکزي . ساختمان هديش مرکب است از يک ايوان شمالي و تالار مرکزي و دو تالار شرقي و غربي . هر يک از اين دو تالار 4 ستون داشته و پاستونهاي آن هنوز سر جاي خود باقيست و اطاقهائي نيز در راست و چپ اين دو تالار ساخته شده و شماره هر يک سه ميباشد. کاخ کوچک خشيارشا و تمام منضمات آن برحسب کتيبه هائي که روي پايه هاي مکعب شکل ايوان و در جرزهاي درگاههاي شمالي و شرقي و غربي نقر گرديده از بناهاي خشيارشا پسر داريوش اول است و نامش در کتيبه هاي نامبرده «هديش » يعني جاي نشيمن گفته شده است و گمان ميرود در حدود 475 ق . م . بنا شده باشد.

ايوان شمالي هديش : در تمام امتداد شمالي کاخ کوچک خشيارشا ايواني ساخته شده است بشکل راستگوشه که داراي 12 ستون در دو رديف بوده است . در دوگوشه شمال شرقي و جنوب غربي اين ايوان ، دو پايه سنگي برپا است و در روي هر يک کتيبه اي به سه زبان پارسي و عيلامي و بابلي بفرمان خشيارشا نوشته شده است .

تالار مرکزي کاخ کوچک خشيارشا: از جاي ستونهائي که در تخته سنگهاي کف تالار نمايان است معلوم ميشود اين تالار 36 ستون در شش رديف داشته و تماماً در هنگام آتش سوزي (حريق) از طرف اسکندر مقدوني تبديل به آهک شده و بتدريج ريخته است . در چهار ديوار اين تالار 5 در و قريب 20 طاقچه و پنجره بوده است . در داخل پنجره ها صورت کارکناني که هر يک به کاري مشغولند حجاري شده است . از بودن اين نقوش ميتوان پي برد که اين عمارت حرمسراي خشيارشا بوده است . دو در تالار مرکزي به ايوان شمالي باز ميشود و در جرزهاي آنها خشيارشا با دو غلام که چتري بالاي سر شاه نگه داشته اند از تالار بيرون مي آيند. دو در تالار به اطاقهاي شرقي و غربي و يک در آن هم به مهتابي جنوبي باز ميشود و جرزهاي اين دو در باز مزين به نقوش شاه و دو غلام است ، اما در اين جا هر سه داخل تالار ميشوند. رجوع به کاخ هدش شود.

بناي اردشير سوم : بنائي در مغرب ساختمان هديش و جنوب حياط جنوبي کاخ آئينه ديده ميشود که فقط داراي چند تنه ستون سنگي و يک ديوار شمالي تقريباً ببلندي 2متر ميباشد و دو پلکان کوچک هم در دو انتهاي ديوار وجود دارد. ديوار شمالي نامبرده ، مزين و آراسته است به نقوش سربازان و پاسبانان پارس و سرلوحه به يک خط و زبان که مضمون هر سه آنها يکي است و از مفاد آنهاچنين معلوم ميشود که اين بنا و دو پلکان کوچک ، از بناهاي اردشير سوم ميباشد.

عمارت جنوب شرقي يا حرمسراي خشيارشا: برابر گوشه جنوب غربي بارگاه صدستون ، و جنوب شرقي کاخ سه دروازه ،ساختماني در پست ترين سطح صفه نمايان است که مشهور به کاخ جنوب شرقي ميباشد، در سال 1311 ه' . ش .، از طرف آقاي پرفسور «ارنست هرتسفلد» نماينده دانشگاه شرقي شيکاگو، از روي نقشه پيشين در روي پيهاي اوليه بنا شده است . ساختمان نامبرده که نيز معروف به حرمسراي خشيارشا ميباشد، از بناهاي داريوش بزرگ بوده است و بعداً خشيارشا آن را از طرف شمال و مغرب وسعت داده وسرسراي بين اطاقهاي طرفين را وسيعتر کرده است ، چنانچه اين تغييرات از دو جور بودن کف سرسرا و ايوان و طاقهاي مسکوني بانوان و خانواده سلطنت معلوم ميگردد.

ايوان شمالي کاخ جنوب شرقي : در بخش شمالي حرمسراي يادشده ايواني است بشکل راستگوشه و داراي 8 پاستون از سنگ سياه رنگ شفاف ميباشد وروي آنها از قرار معلوم ستونهاي چوبي نصب بوده است .

تالار بزرگ حرمسرا: پشت ايوان شمالي تالار بزرگي واقع است و شکل راستگوشه را دارد. اين تالار داراي 12 پاستون از سنگ سياه و صيقلي ميباشد و در سال 1312 ه' . ش . نيز، هنگام تعمير آن تنه و سرستون هاي آنرا بدستور آقاي پرفسور هرتسفلد مانندستون هاي زمان خشيارشا از چوب ساخته اند. در جرزهاي درگاههاي شمالي و جنوبي تالار بزرگ، صورت شاه با دو غلام حجاري شده است و چنين مينمايد که شاه و غلامان از درگاه جنوبي وارد، و در درگاه شمالي از تالار خارج شده از اندرون بطرف کاخ بار ميروند. در درگاههاي شرقي وغربي ، خشيارشا بسمت نمايندگي از طرف اهورمزدا با دواهريمن که ، در يک درگاه ، هيکل شير بالدار با اعضاي مختلف و در درگاه ديگر، بشکل شير است در جدال ميباشد. در جنوب تالار مذکور، حياط خيلي کوچکي ديده ميشود واين حياط باقي عمارت حرمسرا را از تالار بزرگ و ايوان شمالي جدا ميکند. در کاخ جنوب شرقي هيچگونه کتيبه اي ديده نميشود، ولي در سال 1311 ه' . ش .، هنگام برداشتن خاکهاي درون آن ، لوح سنگي از زير خاک آوار به دست آمده که خشيارشا خود را معرفي کرده و خلاصه اي از کرده هاي خود را نوشته است .

نويافته ها: از سال 1314 ه. ش . در جنوب شرقي صفه تخت ، از طرف آقاي دکتر هاريک اشميت ، کاوش و خاکبرداري شده و در نتيجه آن ساختمان هاي زيادي با ديوارهاي خشتي و پاستونهاي سنگي و حجاريهاي ظريف و ممتاز کشف گرديده ، و بنام ساختمان هاي خزانه مشهور گشته است ، از آن جمله حياطي است که در اطراف آن ، تالارهاي بسيار و راهروهائي ديده ميشود.

حياط نوپيدايش : اين حياط در ميان ساختمانها واقع و در چهار طرف آن 4 ايوان ساخته شده است . در دو ايوان شرقي و جنوبي حياط نامبرده ، دو مجلس حجاري برجسته باشکوهي بدرازاي 29/6 متر و به بلندي 70/2 متر به ديوارهاي آنها نصب است . در هر يک از حجاريها در ميان ، داريوش بزرگ هخامنشي ، روي تخت نشسته ، و در پشت سر او پسرش خشيارشا ايستاده است و در عقب او رئيس کيش و آئين آن زمان و اسلحه دارباشي داريوش ، و بعد دو تن از نگهبانان پارس ايستاده اند. در جلوي تخت شاه يک تن از بزرگان کشور، مشغول عرض گزارش و در پايان اين مجلس باز دو تن از نگهبانان با تجهيزات ديده ميشوند.

تالار صدستون نويافته : يکي از تالارهايي که در نزديکي حياط نويافته نامبرده کشف شده و بزرگي آن شگفت انگيز ميباشد، تالاري است راستگوشه که داراي 100 ستون در دو رديف پنج در بيست بوده و پاستونهايش مرکب از دو سنگ چهارگوشه و گرد است و فعلاً وجود دارند. از توي اين تالار، دو وزنه از سنگ مرمر سياه به دست آمده و روي هر يک از آنها کتيبه اي به سه خط ميخي پارسي ، عيلامي و بابلي کنده شده و ترجمه آن بدين قرار است : داريوش شاه بزرگ، شاه شاهان ، شاه کشورها، شاه اين زمين ، پسر گشتاسب هخامنشي .

گمان ميرود اين دو وزنه سنگي از وزنه هاي واحد مقياس بوده و در خزانه دولتي هخامنشي بايگاني ميشده است ، مانند متري که امروز در کشور فرانسه در «آرشيو ناسيونال » ضبط است .

تالار 99 ستون : در جنوب کاخ صدستون و تالار صدستون نوپيدايش ، تالار ديگري پيدا شده که داراي 99 ستون در دو رديف 11 در 9 بوده و پاستونهاي آنها که از دو سنگ روي هم تشکيل يافته است ، هنوز برجاي خود باقي ميباشد.

آب انبار سنگي : در مشرق صفه تخت قدري بالاتر از ابنيه نويافته ، در پاي کوه کنده شده است . چون در بالاي تخت ، آب به اندازه کافي نبوده ، ناگزير اين آب انبار را در آنجا درست کرده و آنر از آبهاي حاصله از برف و باران جريان يافته از همان کوه ، پر مينموده اند و در بيشتر مدت سال آب آن را به مصرف ميرسانيده اند. راه آبي نيز در بالاي کوه در سنگ کنده شده است که آب مختصري از دره پلواررود، نزديک استخر آمده ، بوسيله همين مجرا بر روي صفه تخت ميرسيده است .

دخمه ها (مقبره ها): در بالاي کوهي که تخت جمشيد در دامنه آن واقع است مقبره هائي براي آخرين شاهان هخامنشي ، در سينه کوه ساخته شده است که معروف به دخمه ميباشند. يکي از دخمه ها در شمال و ديگري در جنوب کوه و يکي هم در جنوب تخت جمشيد در پيش آمدگي همان کوه است که ناتمام ميباشد. نماي دخمه ها از دو بخش روي يکديگر تشکيل يافته است : پائين نما شکل ايواني را مينمايد که سقف آن روي چهار ستون قرار گرفته است ، بالاي سقف ايوان تختي ديده ميشود که 28 تن از نمايندگان ملتهاي باجگذار، در دو رديف افقي آن را روي دو دست نگه داشته اند و روي تخت سرير سه پله اي و يک آتشدان موجود است و شاه روي سرير ايستاده و دست راست خود را بسمت آتشدان دراز کرده مشغول عبادت ميباشد. دخمه شمالي متعلق به اردشير دوم هخامنشي ، و دخمه جنوب شرقي به اردشير سوم ، و دخمه جنوبي کوه که ناتمام مانده ، متعلق به داريوش سيم آخرين پادشاه هخامنشي است که پيش از اتمام آن مغلوب اسکندر گرديد.

برج و بارو: طرف شرق صفه تخت جمشيد، که چسبيده به کوه است ، دو ديوار داشته ، يکي در پاي کوه و قدري پائين تر از آب انبار، و ديگري ديواري بوده که دور کوه مي گشته است . ميان اين دو ديوار فضاي خيلي بزرگ سراشيبي ديده ميشود، بهمين جهت بنائي غير از چند برج و پاسدارخانه در آنجا ساخته نشده است .

مدت آبادي تخت جمشيد:براي تمام مدت آبادي تخت جمشيد نميتوان مدت معيني را قائل شد، بعلت آنکه چهار تن از شاهان هخامنشي ، مانند داريوش بزرگ و خشيارشا و اردشير اول و اردشير سوم ، هر کدام يک يا چند ساختماني را بنا نهاده اند. همين قدر ميتوان گفت که در مدت 189 سال يعني از آغاز بناي آن که توسط داريوش بزرگ در 520 ق . م . بوده ، تا سوزاندنش در سال 331 ق . م . که به دست اسکندر مقدوني انجام گرفته ، آباد بوده است .

شهري در جلو تخت جمشيد بوده و نام آن پارس و به يوناني پرس پليس يعني ايرانشهر بوده است . در برزن شمالي شهر، يعني در دره شمالي پائين تخت ، درگاه سنگي ديده ميشود که در جرزهاي آن ، صورت دو چاکر حجاري شده است . در سمت غرب برزن شمالي شهر، در جلگه زير راه شوسه ، يک آستانه در و دو جرز سنگي درگاه و چند ساختمان و پاستون پديدار است . در جرز اين درگاه صورت يک مرد و يک زن در حال عبادت نقش گرديده است . در جنوب و جنوب غربي پائين تخت ساختمان هاي زياد و پاستونهاي بزرگ، مانند پاستونهاي روي تخت ، به انضمام آستانه هاي سنگي کشف گرديده است . احتمال دارد ساختمان هاي نامبرده متعلق به درباريان و بزرگان پارس بوده باشد. 
در تخت‌جمشید چند گونه کتیبه از دوره هخامنشی دیده شده و به دست آمده است. یکی، سنگ‌نبشته‌های پادشاهان هخامنشی که به زبان و خط میخی «پارسی باستان»  بر روی نمای سنگی‌ کاخ‌ها و بناهای تخت‌جمشید نویسانده شده و معمولاّ با ترجمان آن به خط میخی و زبان‌های «عیلامی» و «بابلی نو (اکدی)» همراه هستند. دوم، لوحه‌های زرین و سیمین داریوش بزرگ که از صندوق‌های سنگی در پایه دیوارهای تالار آپادانا پیدا شد و یکی از لوحه‌های زرین آن در چند سال پیش مفقود و پس از اظهارنظرهای فراوان و متناقض در باره سرنوشت آن، در نهایت چنین گفته شد که یکی از مسئولان موزه ایران باستان آنرا ربوده و «آب» کرده است. سوم، کتیبه‌هایی که بر روی اشیایی همچو سنگ وزنه، مهر، دستگیره در، آجرهای لعابدار و آوندهای گوناگون دیده شده است. بجز اینها، تعداد فراوانی کتیبه‌های جعلی در بسیاری از موزه‌های دنیا وجود دارند که به اندازه‌ای با مهارت ساخته شده‌اند که تا مدت‌ها جعلی بودن آنها دانسته نشد و در کتاب‌ها و کاتالوگ‌های قدیمی‌تر جزو آثار هخامنشی معرفی شده‌اند. 

لوحه‌های تخت‌جمشید و پیدایی آنها:اما گونه دیگری از کتیبه‌های تخت‌جمشید که موضوع این گفتار است، عبارت است از حدود سی هزار لوحه گلی یا «گل‌نوشته» که در کاوش‌های باروی استحکامات خاوری تخت‌جمشید و نیز در کاخ خزانه بدست آمدند. 
این لوحه‌ها در کاوش‌های سال‌های 13-1312 و

17-1316 کشف شده‌اند. بیشتر آنها که از باروی استحکامات شمال خاوری به دست آمدند، به نام «لوحه‌های بارو/ استحکامات» با علامت اختصاری (PF) و بخش دیگری که از کاخ خزانه در جنوب خاوری تخت‌جمشید پیدا شدند به نام «لوحه‌های خزانه» با علامت اختصاری (PT) شناخته می‌شوند.
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یکی از لوحه‌های گلین تخت‌جمشید بدست‌آمده از کاخ خزانه سال پانزدهم پادشاهی خشایارشا سند پرداخت دستمزد 
کارگران هندی 23×55×72 میلیمتر شماره کاوش: PTT 29بررسی و منتشر‌شده توسط جرج کامرون تهران، موزه ایران باستان
ماندگاری لوحه‌ها تا به امروز     شمار این لوحه‌ها در اصل بسیار بیشتر از این تعداد بوده است؛ اما به دلیل اینکه بر روی گل رس خام یا نپخته نوشته شده بوده‌اند و قرار هم بر این نبوده که برای زمان‌های بسیار دوری از آنها نگهداری شود، به مرور زمان از بین رفته‌اند. اما اینکه چرا همین تعداد از لوحه‌ها تاکنون سالم باقی مانده‌اند، داستان شگفتی دارد. پس از یورش سپاه اسکندر مقدونی به ایران‌زمین در سال 330 پیش از میلاد (تقریباّ 170 سال پس از نگارش لوحه‌ها)؛ گرمای شدید ناشی از آتش‌سوزی کاخ خزانه و تالار صدستون (که در کنار باروی خاوری قرار دارد) موجب پخته‌شدن و استحکام بیشتر آن لوحه‌های گلی، و پایدار‌ ماندن آنها تا به امروز می‌شود. 

شکل ظاهری     این لوحه‌ها تقریباّ به اندازه یک کف دست هستند و بر روی گل خام نوشته و نگهداری می‌شده‌اند. هر لوح در چند نسخه نوشته می‌شده تا برای بایگانی ادارات دیگر شهرهای مورد نیاز فرستاده شوند و یکی هم در بایگانی تخت‌جمشید نگهداری شود. بر کنار حدود 600 لوحه، اثر چند مهر فشاری و غلتان باقی مانده است که متعق به صادرکننده و دریافت‌کننده آن سند بوده است. نقش و نگارهای این مهرها نیز می‌توانند آگاهی‌های فراوانی از هنر و باورهای آن روزگار را در اختیار بگذارند. به موجب همین لوحه‌ها دانسته شده است که از چرم و اوراق پوست‌گیاهی (در فارسی باستان به نام «پَـوَسـتا») نیز برای نوشتن بهره‌برداری می‌شده که امروزه هیچ نمونه‌ای از آن به دست نیامده است.

زمان نگارش : محتوای این لوحه‌ها نشان می‌دهد که تاریخ نگارش لوحه‌های بارو به سال‌های 509 تا 494 پیش از میلاد، یعنی سال‌های سیزدهم تا بیست و هشتم پادشاهی داریوش بزرگ بر می‌گردد. اما لوحه‌های خزانه در فاصله سال‌های 492 تا 458 پیش از میلاد، یعنی در فاصله سی‌امین سال پادشاهی داریوش بزرگ تا هفتمین سال پادشاهی اردشیر یکم نوشته شده‌اند.

خط و زبان : تقریباّ همگی لوحه‌ها به خط و زبانی نگاشته شده‌اند که امروزه به خط و زبان «عیلامی» معروف هستند. امروزه اطلاعی از نام واقعی این خط و زبان در دست نیست. بجز این، حدود 500 لوح به زبان آرامی (آریایی)، 80 لوح همراه با ترجمه به آرامی، سه لوح به زبان بابلی نو (اکدی)، یک لوح به زبان یونانی و یک لوح دیگر به زبان فریگیه‌ای نوشته شده است. شنیده‌ام که چند لوح هم به خط و زبان پارسی باستان به دست آمده است که هنوز آگاهی کاملی در این باره ندارم. 

امانت به دانشگاه شیکاگو     از آنجا که کاوش‌های تخت‌جمشید توسط هیئتی از دانشگاه شیکاگو انجام می‌شد، چنین توافق شد که لوحه‌ها برای خوانش و پژوهش بر روی آن، به صورت امانت به دانشگاه شیکاگو منتقل شوند. دانشگاه پس از چند سال، شماری از لوحه‌ها که از شدت آسیب‌دیدگی، خواندن آنها امکان‌پذیر نمی‌شد را به ایران بازگرداند و پژوهش بر روی شماری از آنها که سالم‌تر و خواندنی‌تر بودند را آغاز کرد. پس از آن تعداد 300 لوح دیگر به ایران بازگردانده شده و بقیه آن همچنان در امانت دانشگاه شیکاگو است.

پژوهش و خوانش لوحه‌ها: نخستین گزارش و ترجمان متن لوحه‌ها توسط ایران‌شناس بزرگ و متخصص زبان‌های باستانی ایرانی، یعنی جرج کامرون (G. Cameron) انجام شد. او دستاورد پژوهش ماندگار خود را در کتابی به نام لوحه‌های خزانه تخت‌جمشید (Persepolis Treasury Tablets) در سال 1948 در شیکاگو منتشر کرد. کتابی که هیچگاه در کشور ایران ترجمه و منتشر نشد. پس از آن ریچارد هالوک (R. T. Hollock) همتای دیگر کامرون، کار را بر روی حدود دو هزار لوحه‌ بدست آمده از باروی تخت‌جمشید ادامه داد و گزارش و ترجمان خود را در کتاب گرانقدر لوحه‌های استحکامات تخت‌جمشید (Persepolis Fortification Tablets) در سال 1969 در شیکاگو منتشر ساخت و پس از آن نیز مقاله‌های متعددی در این زمینه در نشریات گوناگون به چاپ رساند. او در سال 1977 خبر از خوانش 4500 لوح دیگر را داد که پس از درگذشت او، تکمیل و منتشر نشدند. این کتاب و مقاله‌ها نیز هیچگاه به دیده ایرانیان نیامد تا در اندیشه ترجمه و انتشار آن باشند. در واقع دنیای شگفت نهفته در این کتیبه‌ها که از آن ایرانیان است با بی‌توجهی عمیق و گسترده آنان روبرو شد.  

محتوا و مضمون لوحه‌ها: این لوحه‌ها برخلاف دیگر کتیبه‌های هخامنشی تخت‌جمشید که بیانیه‌ها و گفتارهایی رسمی برای همگان و برای آیندگان بوده، برای خواندن عموم نوشته و عرضه نشده‌ بوده‌اند و در واقع اسناد داخلی و حسابداری کارکنان تخت‌جمشید و یک بایگانی اداری بوده است. آنها بازگوکننده رویدادهای رسمی و حکومتی و سیاسی نیستند، بلکه در کنار آگاهی‌های فراوان دیوانی و اداری، اطلاعات فراوانی از زندگی روزمره و روزگار مردمان عصر هخامنشی در اختیار ما می‌گذارند که تاکنون با کمبود حیرت‌انگیزی در زمینه منابع و اسناد آن روبرو بوده‌ایم. البته بجز لوح‌های تخت‌جمشید، چندین بایگانی اداری دیگر از عصر هخامنشی در مصر و بابل (همچو بایگانی «موروشو») پیدا شده است. 

کشف این لوحه‌ها و خوانش آنها، انقلابی در دنیای تاریخ و باستان‌شناسی هخامنشی بشمار می‌رفت. چرا که اکنون پژوهشگران بجز کتیبه‌های رسمی و آثار مکتوب تاریخ‌نگاران یونان، به سرچشمه‌ای غنی و گسترده از اسناد هخامنشی دست یافته‌اند که چون برای همگان نوشته نشده بوده‌ و قصد تبلیغ و کسب مشروعیت و یا هرگونه ملاحظه‌های سیاسی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی را در سر نداشته‌‌اند؛ از ارزش استنادپذیری فراوانی برخوردار بوده‌ و هستند. از سوی دیگر، هیچ تاریخ‌نگار یا سیاستمداری نمی‌توانسته است مانند همیشه متن تاریخی آنرا به نفع اهداف خود تحریف و بازنویسی کند. محتوای لوحه‌ها نشان داد که سخنان بسیاری از مورخان عصر کلاسیک یونان همچو هرودوت، تا اندازه‌ای نادرست بوده است. نشان داد که برخلاف برخی ادعاها، یونانیان در ساخت تخت‌جمشید مشارکتی نداشته‌اند. نوشته‌های روی لوحه‌‌ها آگاهی‌های فراوانی از نظام گاهشماری خورشیدی- مهی هخامنشی و نیز بسیاری از نام‌های کسان و نام‌های جغرافیایی (همچو شیراز و نیریز) بدست می‌دهد. 

به موجب این لوحه‌ها، ما امروز دانسته‌ایم که سازندگان تخت‌جمشید را بردگان تشکیل نمی‌دادند، بلکه مردان و زنان آزاده‌ای بوده‌اند که به اندازه تخصص خود و کاری که انجام می‌داده‌اند، دستمزد می‌گرفته‌اند. به آنان نه تنها دستمزدی شایسته، که گاه پاداش و هدیه و کمک هزینه جنسی نیز پرداخت می‌شده است. آنان می‌توانسته‌اند به هنگام پیمان زناشویی، در هنگام زایش نوزادی تازه‌رسیده، در جشن‌ها و بیماری‌ها از این پاداش برخوردار شوند. زنان در تخت‌جمشید نه تنها کار می‌کرده‌اند، بلکه پابه‌پای مردان در کارهای تخصصی و مدیریت شرکت داده می‌شدند. نوجوانان به کارآموزی می‌پرداختند و کودکان در ساعت‌های کاری والدین در کودکستان تخت‌جمشید نگهداری و تربیت می‌شده‌اند. لوحه‌ها حاکی از آن است که پرداخت نهایی و ریزه‌کاری‌های سنگ‌نگاره‌های باشکوه تخت‌جمشید، بیشتر دستاورد هنر و توانایی‌های زنان هخامنشی است.

نظام اداری تخت‌جمشید کاملاّ دقیق و منظم بوده است. دستمزدها و پاداش‌ها و کمک هزینه‌ها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفین مهر می‌شده است. آنگاه این اسناد به دقت طبقه‌بندی و بایگانی می‌شده‌اند و رونوشتی از آن بسته به نیاز، برای نواحی و شهرهای دیگر فرستاده می‌شده است. هیچکس از این رویه مستثنا نبوده و مخارج بزرگان و وابستگان دربار و حتی شخص پادشاه به دقت بازبینی و حسابرسی می‌شده است.   
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چون برای احراز شاهی در زمان قدیم شاهزاده بودن امتیاز بزرگی محسوب می شود ، داریوش کتیبه اش را با معرفی خود آغاز می کند و اصالت نژادیش و اینکه شایستگی شاهی را دارد اثبات می کند و می گوید :
● ستون ۱ 

▪ بند ۱) من داریوش ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه در پارس ، شاه کشورها ، پسر ویشتاسب ، نوه ارشام هخامنشی . 

▪ بند ۲) داریوش شاه گوید : پدر من ویشتاسب ، پدر ویشتاسب ارشام ، پدر ارشام آریامن ، پدر آریامن چیش پیش ، پدر چیش پیش هخامنش . 

▪ بند ۳) داریوش شاه گوید : بدین جهت ما هخامنشی خوانده می شویم [ که ] از دیرگاهان اصیل هستیم . از دیرگاهان تخمه ما شاهان بودند . 

▪ بند ۴) داریوش شاه گوید: ۸ [ تن ] از تخمه من شاه بودند . من نهمین [ هستم ] ما ۹ [ تن ] پشت اندر پشت ( در دو شاخه ) شاه هستیم . 

▪ بند ۵) داریوش شاه گوید : به خواست اهورا مزدا من شاه هستم . اهورا مزدا شاهی را به من داد . 

▪ بند ۶) داریوش شاه گوید : این [ است ] که از آن من شدند به خواست اهورا مزدا من شاه آنها بودم . پارس ، عیلام ، بابل ، آشور ، عرب ، مودرای ( مصر ) ، اهل دریا ( فینیقیها ) ، سارد ( لیدی ) ، یونان ( یونانی های ساکن آسیای صغیر ) ، ماد ، ارمنستان ، کپدوکیه ، پرثو ، زرنگ ( سیستان ) ، هرئی و( هرات ) ، باختر ( بلخ ) ، سغد ، گندار ( دره کابل ) سک ( طوایف بین دریاچه آرال و دریای مازندران ) ، ثت گوش ( دره رود هیرمند ) ، رخج ( قندهار ) ، مک ( مکران و عمان ) جمعاً ۳۲ کشور . 

▪ بند ۷) داریوش شاه گوید : این [ است ] کشورهایی که از آن من شدند . به خواست اهورامزدا بندگان من بودند . به من باج دادند . آنچه از طرف من به آنها گفته شد ، چه شب ، چه روز همان کرده شد . 

▪ بند ۸) داریوش شاه گوید : در این کشورها مردی که موافق بود او را پاداش خوب دادم آنکه مخالف بود اورا سخت کیفر دادم . به خواست اهورا مزدا این کشورهایی [ است ] که بر قانون من احترام گذاشتند . آن طوری که به آنها از طرف من گفته شد همانطور کرده شد . 

▪ بند ۹) داریوش شاه گوید : اهورا مزدا مرا این پادشاهی داد . اهورا مزدا مرا یاری کرد تا این شاهی بدست آورم . به یاری اهورا مزدا این شاهی را دارم . 

▪ بند ۱۰) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه به وسیله من کرده شد پس از اینکه شاه شدم . کمبوجیه نام پسر کوروش از تخمه ما او اینجا شاه بود . همان کمبوجیه را برادری بود بردی نام هم مادر [ و ] هم پدر با کمبوجیه . پس از آن کمبوجیه آن بردی را بکشت ، به مردم معلوم نشد که بردی کشته شده . پس از آن کمبوجیه رهسپار مصر شد ، مردم نا فرمان شدند . پس از آن دروغ در کشور بسیار شد هم در پارس ، هم در ماد ، هم در سایر کشورها . 

▪ بند ۱۱) داریوش شاه گوید : پس از آن مردی مغ بود گئومات نام . او از پ ئیشی یا وودا ( پی شیاووادا ) برخاست . کوهی [ است ] ارکدیش ( ارکادری ) نام . چون از آنجا برخاست از ماه وی یخن ۱ چهارده روز گذشته بود . او به مردم چنان دروغ گفت [ که ] : من بردی پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم . پس از آن مردم همه از کمبوجیه برگشته به سوی او شدند هم پارس ، هم ماد ، هم سایر کشورها . شاهی را برای خود گرفت . از ماه گرم پد ۲ ۹ روز گذشته بود آنگاه شاهی را برای خود گرفت . پس از آن کمبوجیه به دست خود مرد . 

▪ بند ۱۲) داریوش شاه گوید : نبود مردی ، نه پارسی ، نه مادی ، نه هیچ کس از تخمه ما که شاهی را گئومات مغ باز ستاند . مردم شدیداً از او میترسیدند که مبادا مردم بسیاری را که پیش از آن بردی را شناخته بودند بکشت . بدان جهت مردم را می کشت که مبادا مرا بشناسند که من بردی پسر کوروش نیستم . هیچ کس یارای گفتن چیزی درباره گئومات مغ نداشت تا من رسیدم . پس از آن من از اهورا مزدا مدد خواستم . اهورا مزدا به من یاری ارزانی فرمود . از ماه باگادیش ۳ ۱۰ روز گذشته بود . آنگاه من با چند مرد آن گئومات مغ و آنهایی را که برترین مردان دستیار [ او ] بودند کشتم . دژی سیک ی ووتیش ۴ ، نام سرزمینی نی سای نام در ماد آنجا او را کشتم . شاهی را از او ستاندم . به خواست اهورا مزدا من شاه شدم . اهورا مزدا شاهی را به من داد . 

▪ بند ۱۴) داریوش شاه گوید : شاهی را که از تخمه ما برداشته شده بود آن را من برپا کردم . من آن را در جایش استوار نمودم . چنانکه پیش از این [ بود ] همان طور من کردم . من پرستشگاه هایی را که گئومات مغ ویران کرده بود مرمت نمودم . به مردم چراگاه ها و رمه ها و غلامان و خانه هایی را که گئومات مغ ستانده بود بازگرداندم . من مردم را در جایش استوار نمودم ، هم پارس ، هم ماد و سایر کشورها را . چنان که پیش از این [ بود ] آنچه را گرفته شده [ بود ] برگرداندم . به خواست اهورا مزدا من این را کردم . من کوشیدم تا خاندان ما را در جایش استوار نمایم چنان که پیش از این [ بود ] آن طور من کوشیدم به خواست اهورا مزدا تا گئومات مغ خاندان ما را برنگیرد . 

▪ بند ۱۵) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه من کردم پس از آنکه شاه شدم . 

▪ بند ۱۶) داریوش شاه گوید : چون من گئومات مغ را کشتم پس از آن مردی آثرین ( آثرینا ) نام پسر او در خوزستان ( اووج ) برخاست . به مردم چنین گفت : من در خوزستان شاه هستم . پس از آن خوزیان نافرمان شدند . به طرف آن آثرین گرویدند . او در خوزستان شاه شد . و مردی بابلی ندئیت ب ئیر ( نیدنیتوبل ) نام پسر ائین ئیر او در بابل برخاست . چنین مردم را بفریفت [ که ] : من نبوکدرچرپسر نبتون ئیت هستم . پس از آن همه مردم بابلی به طرف آن ندئیت ب ئیر گرویدند . بابل نافرمان شد . او شاهی را در بابل گرفت . 

▪ بند ۱۷) داریوش شاه گوید : پس از آن من رهسپار بابل شدم به سوی آن ندئیت ب ئیر که خود را نبوکدرچر می خواند . سپاه ندئیت ب ئیر دجله را در دست داشت . آنجا ایستاد . و آب عمیق بود . پس از آن من سپاه را بر مشکها قرار دادم . پاره ای بر شتر سوار کردم . برای عده ای اسب تهیه کردم . اهورا مزدا به من یاری ارزانی فرمود به خواست اهورا مزدا دجله را گذشتیم . آنجا آن سپاه ندئیت ب ئیر را بسیار زدم . از ماه اثری یادی ی ۵ ، ۲۶ روز گذشته بود . 

▪ بند ۱۹) داریوش شاه گوید : پس از آن من رهسپار بابل شدم . هنوز به بابل نرسیده بودم شهری زازان نام کنار فرات آنجا این ندئیت ب ئیر که خود را نبوکدرچر می خواند با سپاه بر ضد من به جنگ کردن آمد . پس از آن جنگ کردیم . اهورا مزدا به من یاری ارزانی فرمود . به خواست اهورا مزدا من سپاه ندئیت ب ئیر را بسیار زدم . بقیه به آب انداخته شد . آب آن را برد . از ماه انامک ۶ ، ۲ روز گذشته بود که چنین جنگ کردیم . 

● ستون ۲ 

▪ بند ۱) داریوش شاه گوید : پس از آن ندئیت ب ئیر با سواران کم گریخت رهسپار بابل شد . پس از آن من رهسپار بابل شدم . به خواست اهورا مزدا هم بابل گرفتم هم ندئیت ب ئیر راگرفتم . پس از آن من ندئیت ب ئیر را در بابل کشتم . 

▪ بند ۲) داریوش شاه گوید : مادامی که من در بابل بودم این [ است ] کشورهایی که نسبت به من نافرمان شدند . پارس ، خوزستان ، ماد ، آشور ، مصر ، پارت ، مرو ، ثت گوش ، سکاییه . 

▪ بند ۳) داریوش شاه گوید : مردی ، مرتی ی نام پسر چین چی خری شهری گوگن کا نام در پارس آنجا ساکن بود . او در خوزستان برخاست . به مردم چنین گفت که من ایمنیش شاه در خوزستان هستم . 

▪ بند ۴) داریوش شاه گوید : آن وقت من نزدیک خوزستان بودم . پس از آن خوزیها از من ترسیدند . مرتی ی را که سرکرده آنان بود گرفتند و او را کشتند . 

▪ بند ۵) داریوش شاه گوید : مردی مادی فرورتیش نام در ماد برخاست . چنین به مردم گفت که : من خش ثرئیت از تخمه هوخشتر هستم . پس از آن سپاه ماد که در کاخ او [ بود ] نسبت به من نا فرمان شد به سوی آن فرورتیش رفت ( گرویدند ) او در ماد شاه شد . 

▪ بند ۶) داریوش شاه گوید : سپاه پارسی و مادی که تحت فرمان من بود آن کم بود . پس از آن من سپاه فرستادم . ویدرن نام پارسی بنده من او را سرکرده آنان کردم . چنان به آنها گفتم : فرا روید آن سپاه مادی را که خود را از آن من نمی خواند بزنید . پس از آن ، آن ویدرن با سپاه روانه شد ، چون به ماد رسید شهری ماروش نام در ماد آنجا با مادیها جنگ کرد . آن که سرکرده مادیها بود او آن وقت آنجا نبود اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه انامک ۲۷ روز گذشته بود . آنگاه جنگ ایشان در گرفت . پس از آن ، سرزمینی کمپند نام در ماد آنجا برای من بماند تا من به ماد رسیدم . 

▪ بند ۷) داریوش شاه گوید : دادرشی نام ارمنی بنده من ، من او را فرستادم به ارمنستان ، چنین به او گفتم : پیش رو [ و ] آن سپاه نافرمان را که خود را از آن من نمی خواند بزن . پس از آن دادرشی رهسپار شد . چون به ارمنستان رسید پس از آن نافرمان گرد آمده به جنگ کردن علیه دادرشی فرارسیدند . دهی زوزهی نام در ارمنستان آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه ثورواهر ۷ ۸ روز گذشته بود چنین جنگ کرده شد . 

▪ بند ۸ ) داریوش شاه گوید : باز دومین بار نافرمانان گرد آمده به جنگ کردن علیه دادرشی فرا رسیدند . دژی تیگر نام در ارمنستان آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه ثورواهر ۱۸ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت . 

▪ بند ۹) داریوش شاه گوید : باز سومین بار نافرمانان گرد آمده به جنگ کردن علیه دادرشی فرا رسیدند . دژی اویما نام در ارمنستان آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . 

از ماه ثائیگرچی ۸ ، ۹ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت . پس از آن دادرشی به خاطر من در ارمنستان ماند تا من به ماد رسیدم . 

▪ بند ۱۰) داریوش شاه گوید : پس از آن وامیس نام پارسی بنده من او را فرستادم ارمنستان و چنین به او گفتم : پیش رو [ و ] سپاه نافرمان که خود را از آن من نمی خواند آن را بزن . پس از آن وامیس رهسپار شد . چون به ارمنستان رسید پس از آن نافرمان گرد آمده به جنگ کردن علیه وامیس فرا رسیدند . سرزمینی ایزلا ۹ نام در آشور آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار زد . از ماه انامک ۱۵ روز گذشته بود . آنگاه جنگ ایشان در گرفت . 

▪ بند ۱۱) داریوش شاه گوید : باز دومین بار نا فرمانان گرد آمده به جنگ کردن علیه وامیس فرا رسیدند . سرزمینی ااتی یار نام در ارمنستان آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . نزدیک پایان ماه ثورواهر آنگاه جنگ ایشان در گرفت . پس از آن وامیش برای من ( منتظر من ) در ارمنستان بماند تا من به ماد رسیدم . 

▪ بند ۱۲) داریوش شاه گوید : پس از آن من از بابل بدر آمدم . رهسپار ماد شدم چون به ماد رسیدم شهری کوندروش نام در ماد آنجا فرورتیش که خود را شاه در ماد میخواند با سپاهی به جنگ کردن علیه من آمد پس از آن جنگ کردیم . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه آن فرورتیش را بسیار زدم . از ماه ادوکن ئیش ۱۰ ۲۵ روز گذشته بود که چنین جنگ کرده شد . 

▪ بند ۱۳) داریوش شاه گوید : پس از آن ، فرورتیش با سواران کم گریخت . سرزمینی ری نام در ماد از آن سو روانه شد . پس از آن من سپاهی دنبال [ او ] فرستادم . فرورتیش گرفته شده به سوی من آورده شد . من هم بینی هم دو گوش هم زبان [ او ] را بریدم . و یک چشم [ او ] را کندم . بسته بر دروازه [ کاخ ] من نگاشته شد . همه او را دیدند . پس از آن او را در همدان دار زدم و مردانی که یاران برجسته [ او ] بودند آنها را در همدان در درون دژ آویزان کردم . 

▪ بند ۱۴) داریوش شاه گوید : مردی چی ثرتخم نام سگارتی او نسبت به من نافرمان شد . چنین به مردم گفت : من شاه در سگارتیه از تخمه هووخشتر هستم . پس از آن من سپاه پارسی و مادی را فرستادم تخمس پاد نام مادی بنده من او را سردار آنان کردم. چنین به ایشان گفتم : پیش روید سپاه نافرمان را که خود را از آن من نمی خواند آن را بزنید . پس از آن تخمیس پاد با سپاه رهسپار شد . با چی ثرتخم جنگ کرد . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بزد و چی ثرتخم را گرفت . [ و ] به سوی من آورد . پس از آن من هم بینی هم دو گوش [ او ] را بریدم و یک چشم [ او ] را کندم . بسته بر دروازه [کاخ ] من نگاهداشته شد . همه مردم اورا دیدند . پس از آن او را در اربل دار زدم. 

▪ بند ۱۵) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه به وسیله من در ماد کرده شد . 

▪ بند ۱۶) داریوش شاه گوید : پارت و گرگان نسبت به من نافرمان شدند . خودشان را از آن فرورتیش خواندند . ویشتاسپ پدر من او در پارت بود او را مردم رها کردند [ و ] نافرمان شدند . پس از آن ویشتاسپ با سپاهی که پیرو او بود رهسپار شد . شهری ویشپ ازاتی نام در پارت آنجا با پارتیها جنگ کرد . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا ، ویشتاسپ آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه وی یخن ۲۴ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان درگرفت . 

● ستون ۳ 

▪ بند ۱) داریوش شاه گوید : پس از آن من سپاه پارسی را از ری نزد ویشتاسپ فرستادم چون آن سپاه نزد ویشتاسپ رسید پس از آن ویشتاسپ آن سپاه را گرفت . [ و ] رهسپار شد . شهری پتی گرب نا نام در پارت آنجا با نافرمان جنگ کرد . 

اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا ، ویشتاسپ آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه گرم پد ۱ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت . 

▪ بند ۲) داریوش شاه گوید : پس از آن کشور از آن من شد . این [ است ] آنچه به وسیله من در پارت کرده شد . 

▪ بند ۳) داریوش شاه گوید : کشوری مرو نام به من نافرمان شد . مردی فراد نام مروزی اورا سردار کردند . پس از آن من دادرشی نام پارسی بنده من شهربان در باختر نزد او فرستادم . چنین به او گفتم : پیش رو آن سپاهی را که خود را از آن من نمیخواند بزن . پس از آن دادرشی با سپاه رهسپار شد . با مروزیها جنگ کرد . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه آثری یادی ی ۲۳ روز گذشته بود . آنگاه جنگ ایشان در گرفت . 

▪ بند ۴) داریوش شاه گوید : پس از آن کشور از من شد . این [ است ] آنچه به وسیله من در باختر کرده شد . 

▪ بند ۵) داریوش شاه گوید : مردی وهیزدات نام شهری تاروا نام [در ] سرزمینی ی اوتی یا نام در پارس آنجا ساکن بود . او برای بار دوم در پارس برخاست . چنین به مردم گفت : من بردی ی پسر کوروش هستم . پس از آن سپاه پارسی در کاخ [ که ] پیش از این از انشن [ آمده بود ] آن نسبت به من نافرمان شد . به سوی آن وهیزدات رفت ( گروید ) او در پارس شاه شد . 

▪ بند ۶) داریوش شاه گوید : پس از آن من سپاه پارسی و مادی را که تحت فرمان من بودند فرستادم . ارت وردی ی نام پارسی بنده من او را سردار آنان کردم . سپاه دیگر پارسی از عقب من رهسپار ماد شد . پس از آن ارت وردی ی با سپاه رهسپار پارس شد . چون به پارس رسید شهری رخا نام در پارس در آنجا آن وهیزدات که خود را بردی ی می خواند با سپاه به جنگ کردن علیه ارتوردی ی آمد . پس از آن جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه وهیزدات را بسیار بزد . از ماه ثورواهر ۱۲ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان درگرفت . 

▪ بند ۷) داریوش شاه گوید : پس از آن ، آن وهیزدات با سواران کم گریخت . رهسپار پ ئی شی یا اوادا شد . از آنجا سپاهی به دست آورد . از آن پس به جنگ کردن علیه ارت وردی ی آمد . کوهی پرگ نام در آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من وهیزدات را بسیار بزد . از ماه گرم پد ۵ روز گذشته بود . آنگاه جنگ ایشان در گرفت و آن وهیزدات را گرفتند و مردانی که نزدیک ترین پیروان او بودند گرفتند . 

▪ بند ۸) داریوش شاه گوید : پس از آن ، وهیزدات را و مردانی که پیروان نزدیک او بودند [ در ] شهری اووادئیچ ی نام در پارس در آنجا آنها را دار زدم . 

▪ بند ۹) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه به وسیله من در پارس کرده شد . 

▪ بند ۱۰) داریوش شاه گوید : آن وهیزدات که خود را بردی ی می خواند او سپاه رخج فرستاده بود . برعلیه وی وان نام پارسی بنده من شهربان رخج و مردی را سردار آنها کرده بود . و چنین به ایشان گفت : پیش روید وی وان را و آن سپاهی را که خود را از آن داریوش شاه می خواند بزنید . 

پس از آن ، آن سپاهی که وهیزدات فرستاده بود به جنگ کردن علیه وی وان رهسپار شد . دژی کاپیش کانی نام در آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه انامک ۱۳ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت . 

▪ بند ۱۱) داریوش شاه گوید : باز از آن پس نافرمانان گرد آمده به جنگ کردن علیه وی وان فرا رسیدند . سرزمینی گندوتو نام در آنجا جنگ کردند . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسیار بزد . از ماه وی یخن ۷ روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت . 

▪ بند ۱۲) داریوش شاه گوید : پس از آن ، آن مردی که سردار آن سپاه بود که وهیزدات علیه وی وان فرستاده بود با سواران کم گریخت . به راه افتاد . دژی ارشادا نام در رخج از کنار آن برفت . پس از آن وی وان با سپاهی دنبال آنها رهسپار شد . در آنجا او مردانی که نزدیک ترین پیروانش بودند گرفت [ و ] کشت . 

▪ بند ۱۳) داریوش شاه گوید : پس از آن کشور از آن من شد . این [ است ] آنچه در رخج به وسیله من کرده شد . 

▪ بند ۱۴) داریوش شاه گوید : چون در پارس و ماد بودم باز دومین بار بابلیان نسبت به من نافرمان شدند . مردی ارخ نام ارمنی پسر هلدیت او در بابل برخاست . سرزمینی دبال نام در آنجا به مردم دروغ گفت [ که ] من نبوکدرچر پسر نبون هستم . پس از آن بابلیان نسبت به من نافرمان شدند . به سوی آن ارخ رفتند ( گرویدند ) . او بابل را گرفت . او در بابل شاه شد . 

▪ بند ۱۵) داریوش شاه گوید : پس از آن من سپاهی به بابل فرستادم . ویندفرنا نام پارسی بنده من او را سردار کردم . چنین به آنها گفتم : پیش روید آن سپاه بابلی را که خود را از آن من نمی خواند بزنید . پس از آن ویندفرنا با سپاهی رهسپار بابل شد . اهورا مزدا مرا یاری کرد . به خواست اهورا مزدا ، ویندفرنا بابلیان را بزد و اسیر آورد . از ماه ورکزن ۱۱ ۲۲ روز گذشته بود . آنگاه آن ارخ را که به دروغ خود را نبوکدرچر می خواند و مردانی که نزدیک ترین پیروان او بودند گرفت . فرمان دادم آن ارخ و مردانی که نزدیک ترین یاران او بودند در بابل به دار آویخته شدند. 

● ستون ۴ 

▪ بند ۱) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه به وسیله من در بابل کرده شد . 

▪ بند ۲) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه من به خواست اهورا مزدا در همان یک سال پس از آن که شاه شدم کردم . ۱۹ جنگ کردم . به خواست اهورا مزدا من آنها را زدم و ۹ شاه گرفتم . یکی گئومات مغ بود . او دروغ گفت چنین گفت : من بردی ی پسر کوروش هستم . او پارس را نافرمان کرد . یکی آثرین نام خوزی . او دروغ گفت چنین گفت : من در خوزستان شاه هستم او خوزستان را نسبت به من نافرمان کرد . 

یکی ندئیت ب ئیر نام بابلی . او دروغ گفت چنین گفت من نبوکدرچر پسر نبون ئیت هستم او بابل را نافرمان کرد . 

یکی مرتی ی نام پارسی . او دروغ گفت چنین گفت: من ایمنیش در خوزستان شاه هستم . او خوزستان را نافرمان کرد . 

یکی فرورتیش نام مادی . او دروغ گفت چنین گفت : من خش ثرئیت » از دودمان هوخشتر هستم . او ماد را نافرمان کرد . 

یکی چی ثرتخم نام اس گرتی او دروغ گفت چنین گفت : من در اس گرت ۱۲ شاه هستم از دودمان هوخشتر او اس گرت را نافرمان کرد . 

یکی فراد نام مروزی . او دروغ گفت چنین گفت : من در مرو شاه هستم . او مرو را نافرمان کرد . 

یکی وهیزدات نام پارسی . او دروغ گفت چنین گفت : من بردی ی پسر کوروش هستم . او پارس را نافرمان کرد . 

یکی ارخ نام ارمنی . او دروغ گفت چنین گفت : من نبوکدرچر پسر نبون ئیت هستم . او بابل را نافرمان کرد . 

▪ بند ۳) داریوش شاه گوید : این ۹ شاه را من در این جنگها گرفتم . 

▪ بند ۴) داریوش شاه گوید : این [ است ] کشورهایی که نافرمان شدند . دروغ آنها را نافرمان کرد که اینها به مردم دروغ گفتند . پس از آن اهورامزدا آنها را بدست من داد .هرطورمیل من [ بود ] همانطور با آنها کردم . 

▪ بند ۵) داریوش شاه گوید : تو که از این پس شاه خواهی بود خود را قویاً از دروغ بپای . اگر چنان فکر کنی [ که ] کشور من در امان باشد مردی که دروغ زن باشد او را سخت کیفر بده . 

▪ بند ۶) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه من کردم . به خواست اهورا مزدا در همان یک سال کردم . تو که از این پس این نبشته را خواهی خواند آنچه به وسیله من کرده شده ترا باور شود . مبادا آن را دروغ بپنداری . 

▪ بند ۷) داریوش شاه گوید : اهورا مزدا را گواه می گیرم که آنچه من در همان یک سال کردم این راست [ است ] نه دروغ . 

▪ بند ۸) داریوش شاه گوید : به خواست اهورا مزدا و خودم بسیار [ کارهای ] دیگر کرده شد [ که ] آن در این نپشته نوشته شده است به آن جهت 

▪ بند ۹) داریوش شاه گوید : شاهان پیشین را مادامی که بودند چنان کرده هایی نیست که به وسیله من به خواست اهورا مزدا در همان یک سال کرده شد . 

▪ بند ۱۰) داریوش شاه گوید : اکنون آنچه به وسیله من کرده شد آن را باور آید . همچنین به مردم بگو ، پنهان مدار . اگر این گفته را پنهان نداری به مردم بگویی اهورا مزدا دوست تو باد و دودمان تو بسیار و زندگیت دراز باد . 

▪ بند ۱۱) داریوش شاه گوید : اگر این گفته را پنهان بداری ، به مردم نگویی اهورا مزدا دشمن تو باشد و ترا دودمان مباد . 

▪ بند ۱۲) داریوش شاه گوید : این [ است ] آنچه من کردم . در همان یک سال به خواست اهورا مزدا کردم . اهورا مزدا مرا یاری کرد و خدایان دیگری که هستند . 

▪ بند ۱۳) داریوش شاه گوید : از آن جهت اهورا مزدا مرا یاری کرد و خدایان دیگری که هستند که پلید نبودم . دروغگو نبودم . تبهکار نبودم . نه من نه دودمانم . به راستی رفتار کردم . نه به ضعیف نه به توانا زور نورزیدم . مردی که دودمان من همراهی کرد او را نیک نواختم . آن که زیان رسانید اورا سخت کیفر دادم . 

▪ بند ۱۴) داریوش شاه گوید : تو که از این پس شاه خواهی بود . مردی که دروغگو باشد یا آن که تبهکار باشد دوست آنها مباش . به سختی آنها را کیفر ده . 

▪ بند ۱۵) داریوش شاه گوید : تو که از این پس این نپشته را که من نوشتم یا این پیکرها را ببینی مبادا [ آنها را ] تباه سازی . تا هنگامی که توانا هستی آنها را نگاه دار. 

▪ بند ۱۶) داریوش شاه گوید : اگر این نپشته یا این پیکرها را ببینی [ و ] تباهشان نسازی و تا هنگامی که ترا توانایی است نگاهشان داری ، اهورا مزدا ترا دوست باد و دودمان بسیار و زندگیت دراز باد و آنچه کنی آن را به تو اهورا مزدا خوب کناد . 

▪ بند ۱۷) داریوش شاه گوید : اگر این نپشته یا این پیکرها را ببینی [ و ] تباهشان سازی و تا هنگامی که ترا توانایی است نگاهشان نداری اهورا مزدا ترا زننده باد و ترا دودمان مباد و آنچه کنی اهورا مزدا آن را براندازد . 

▪ بند ۱۸) داریوش شاه گوید : اینها [ هستند ] مردانی که وقتی من گئومات مغ را که خود را بردی ی می خواند کشتم در آنجا بودند . در آن موقع این مردان همکاری کردند پیروان من [ بودند ] ویدفرنا پسر وایسپار پارسی ، اوتان نام پسر ثوخر پارسی ، گئوبروو نام پسر مردونی ی پارسی ، ویدرن نام پسر بگابیگ ن پارسی ، بگ بوخش نام پسر داتووهی پارسی ، اردمنیش نام پسر وهاگ پارسی . 

▪ بند ۱۹) داریوش شاه گوید : تو که از این پس شاه خواهی بود دودمان این مردان را نیک نگهداری کن. 

▪ بند ۲۰) داریوش شاه گوید : به خواست اهورا مزدا این نپشته را من [ به طریق ] دیگر [ نیز ] کردم . بعلاوه به [ زبان ] آریایی بود هم روی لوح هم روی چرم تصنیف شد . این نپشته به مهر تأیید شد . پیش من هم نوشته هم خوانده شد . پس از آن من این نپشته را همه جا در میان کشورها فرستادم مردم پذیرا شدند . با طلوع دولت هخامنشی که به وسیله کوروش کبیر پارسی از خاندان معروف بنیاد گردید (حدود ۵۵۰ ق.م) ، ایران در صحنه تاریخ جهانی نقش فعال و تعیین کننده أی یافت. همچنین ، این دولت منشاء و مرکز یک تمدن و فرهنگ ممتاز آسیایی و جهانی دنیای باستان شناخته شد.

کوروش کبیر، پادشاه سرزمین انشان (انزان ، در حدود شوش نواحی ایلام جنوبی) و سر کرده سلحشور و محبوب طوایف پارسه (پارس) که قلمرو او و پدرانش در آن ایام تابع حکومت پادشاهان خاندان دیااکو محسوب می شد، با شورش بر ضد آستیاگ و پیروزی بر او ، هگمتانه (اکباتان ، همدان) را گرفت (۵۴۹ ق.م.) . وی ، خزاین و ذخایر تختگاه ماد را هم وفق روایت یک کتیبه بابلی ، به " انشان " برد و سرانجام به فرمانروایی طوایف ماد در ایران خاتمه داد .

غلبه سریع او بر قلمرو ماد که بلافاصله بعد از سقوط همدان تحت تسلط او در آمد ، در نزد پادشاهان عصر موجب دلنگرانی شد . کوروش برای مقابله با اتحادیه ای که با شرکت لیدیه ، بابل و مصر بر ضد او در حال شکل گرفتن بود ، خود را ناچار به درگیری با آنها یافت .

پس از آن ، بلافاصله با سرعتی بی نظیر، به جلوگیری از هجوم کرزوس پادشاه لیدیه ، که با عجله عازم تجاوز به مرزهای ایران بود ، پرداخت . در جنگ ، کرزوس مغلوب شد و ساردیس (اسپرده ، سارد) پایتخت او به دست کوروش افتاد (۵۴۶ق.م.). این پیروزی ، آسیای صغیر را هم برقلمرو وی افزود (۵۴۹ ق.م.) اما ، قبل از درگیری با بابل و ظاهرا" برای آنکه هنگام لشکر کشی به بین النهرین مانند آنچه برای هووخ شتره ، پادشاه ماد ، در هنگام عزیمتش به جنگ با آشور پیش آمد، دچار حمله سکاها نشود ، چندی در نواحی شرقی فلات به بسط قدرت و تامین حدود پرداخت . بالاخره ، با عبور از دجله حمله به بابل را آغاز کرد و تقریبا" بدون جنگ آن را فتح کرد (۵۳۸ ق.م.) با فتح بابل ، سرزمینهای آشور و سوریه و فلسطین هم که جزو قلمرونبونید- پادشاه بابل - بود نیز ، به تصرف کوروش در آمد . اما، در گیریهایی که در نواحی شرقی کشور در حوالی گرگان و اراضی بین دریاچه خزر و دریاچه آرال برای او پیش آمدو ظاهرا" به مرگ او منجر شد (۵۲۹ ق.م.) ، او را از اقدام به لشکر کشی به مصر ، که در گذشته با لیدیه و بابل برضد وی هم پیمان شده بودند ، مانع گشت .

پسرش ، کمبوجیه این مهم را انجام داد (۵۲۵ ق.م.) وبدین گونه ، مصر و قورنا (سیرنائیک) در شمال آفریقا هم جزو قلمرو هخامنشی ها در آمد و شاهنشاهی پارسی ها به وسعت فوق العاده ای که در تمام دنیای باستان بی سابقه بود، رسید . بالاخره ، داریوش اول (معروف به کبیر) که بعد از مدت کوتاهی (۵۲۱ ق.م.) با ایجاد امنیت ، احداث شبکه های ارتباطی ، وضع قوانین و تنظیم ترتیبات مربوط به مالیات عادلانه ، به این دولت که در واقع میراث کوروش بود ، تمرکز و تحرک واستحکامی قابل دوام بخشید. معهذا ، لشکر کشیهایی که داریوش در مرزهای غربی و شمال شاهنشاهی کرد وبیشتر ناظر به تامین وحدت و تمامیت آن بود ، در آسیای صغیر و یونان با مقاومتهایی مواجه گردید (۴۹۹ ق.م.) که حل آن از طریق نظامی، برای وی ممکن نگشت (۴۹۰ ق.م.).

پسرش ، خشایارشا هم که بعد از او به سلطنت رسید (۴۸۶ ق.م.) در رفع این مقاومتها (۴۸۰ ق.م.) که از عدم تفاهم بین حیات یونانی و اصول حکومت شرقی ناشی می شد، توفیقی حاصل نکرد. حتی بعد از خشایارشا (۴۶۵ ق.م.) هم . این سوءتفاهم بین ایران با شهرهای یونان مدتها ادامه یافت .

معهذا جانشینان دیگر داریوش و از جمله کسانی چون داریوش دوم (۴۰۴ – ۴۲۳ ق.م.) و اردشیر دوم (۳۵۸ – ۴۰۴ ق.م.) که هیچ یک ذره ای از لیاقت و کاردانی او را هم نداشتند، در حل سیاسی این مساله و حفظ سیادت ایران در نواحی شرقی و مدیترانه ، دچار مشکلی نشدند. حتی شورش مصر بر ضد ساتراپ ایرانی خود (۴۱۵ ق.م) ، که یک چند آن سرزمین را از ایران جدا کرد ، و واقعه بازگشت ده هزار چریک یونانی از ایران (۴۰۱ ق.م.) که نشانه ضعف نظامی ایران در آن ایام بود، تمامیت شاهنشاهی ایران را متزلزل نکرد . به همین دلیل، نظامات داریوش بزرگ و تدابیر سیاسی بعضی ساتراپهای ایرانی که مشاوران پادشاهان بودند ، همچنان حافظ وحدت و تمامیت قلمرو هخامنشی باقی ماند.

این قلمرو وسیع که از حدود جیحون و سند تا مصر و دریای اژه را در بر می گرفت ، در عهد داریوش شامل تقسیمات اداری منظمی بالغ بر بیست استان (هرودوت) یا بیشتر (کتیبه ها) بود که در هر استان (خشتره = شهر) یک ساتراپ (خشترپ = خشتروپان = شهربان) به عنوان والی عهده دار امور کشوری بود . با آنکه این والی بر تمام امور مربوط به استان نظارت فایق داشت ، فرمانده پادگان استان و نگهبان ارگ آن تحت حکم وی نبودند . به این ترتیب ، ساتراپ با وجود اقتدار بالنسبه نا محدود ، همواره تحت نظارت پادشاه قرار داشت و فکر یا غیگری برای او ، چندان قابل اجرا به نظر نمی رسد . حکم و اراده پادشاه هم در سراسر این استانها قانون محسوب می شد و مطاع بود .

اقوام تابع هم با آنکه در ادیان و عقاید و رسوم خود محدودیتی نداشتند، در ضابطه تبعیت از حکم پادشاه، به حفظ وحدت و تمامیت شاهنشاهی متعهد بودند . نمونه این تعهد ، از همکاری آنان در کار بنای کاخ داریوش در شوش پیداست . لوحه های گلی بازمانده از آن پادشاه ، نقش صنعتگران این اقوام و مصالح سرزمینهای آنان را در ایجاد این کاخ به یاد می آورد.

نام سرزمینهای تابع ، در کتیبه ای متعلق به مقبره داریوش که در نقش رستم می باشد ، به تفصیل این گونه آمده است :

ـ ماد ،

ـ خووج (خوزستان)

ـ پرثوه (پارت) ،

ـ هری ب و (هرات) ،

ـ باختر ،

ـ سغد ،

ـ خوارزم،

ـ زرنگ ،

ـ آراخوزیا (رخج ، افغانستان جنوبی تاقندهار) ،

ـ ثته گوش (پنجاب) ،

ـ گنداره (کابل ، پیشاور) ،

ـ هندوش (سند) ،

ـ سکاهوم ورکه ر(سکاهای ماورای جیحون)

ـ سگاتیگره خود (سکاهای تیز خود ، ماورای سیحون)

ـ بابل ،

ـ آشور ،

ـ عربستان ،

ـ مودرایه (مصر) ،

ـ ارمینه (ارمن)،

ـ کته په توک (کاپادوکیه ،بخش شرقی آسیای صغیر)،

ـ سپرد (سارد ، لیدیه در مغرب آسیای صغیر)،

ـ یئونه (ایونیا ، یونانیان آسیای صغیر)،

ـ سکایه تردریا (سکاهای آن سوی دریا : کریمه ، دانوب) ،

ـ سکودر (مقدونیه)،

ـ یئونه تک برا (یونانیان سپردار: تراکیه ، تراس)،

ـ پوتیه (سومالی)،

ـ کوشیا (کوش حبشه) ،

ـ مکیه (طرابلس غرب ، برقه) ،

ـ کرخا (کارتاژ ، قرطاجنه یا کاریه در آسیای صغیر) . ر

در بین این نامها ، ظاهرا " سرزمینهای هم بود که ساتراپ جداگانه نداشت و به وسیله ساتراپ استان مجاور یا نزدیک اداره می شد . لوحه أی نیز در شوش به دست آمده است که به داریوش تعلق دارد و نام کشورهای تابع را – با اندک تفاوت – تقریبا " همانند آنچه در کتیبه نقش رستم او آمده است یاد میکند. فهرست دیگری را هرودوت (تواریخ ۳ : ۹۸ – ۸۹) نقل می کند که بعضی اطلاعات جالب توجه را که درباره مقدار وترتیب مالیات این نواحی ، به دست می دهد . البته ، این اطلاعات معلومات مندرج در کتیبه ها را نیز تکمیل می کند . همچنین ، تجدید نظرهایی را هم که ظاهرا" گه گاه در تقسیمات اداری کشور می باید پیش آمده باشد ، ارائه می دهد .

در یک کتیبه مربوط به تخت جمشید نیز که به نظر می رسد متعلق به مقبره یکی از پادشاهان هخامنشی و به احتمال قوی اردشیر دوم (حدود ۳۵۸ ق.م.) باشد ، فهرست اقوام تابع شاهنشاهی ، این گونه آمده است :

ـ پارسی ،

ـ مادی ،

ـ خوزی ،

ـ پارتی ،

ـ هروی ،

ـ باختری ،

ـ سغدی ،

ـ خوارزمی ،

ـ اهل زرنگ ،

ـ اهل رخج ،

ـ ثته گوشی ،

ـ گندهاری ،

ـ هندی (اهل سند) ،

ـ سکایی هومه ورک ،

ـ سکایی تیز خود ،

ـ بابلی ،

ـ آشوری ،

ـ عرب،

ـ مصری ،

ـ ارمنی ،

ـ اهل کاپادوکیه ،

ـ اهل سارد ،

ـ پوتی ،

ـ کوشی ،

ـ کرخایی .

اینکه نام اقوام تابع در این ایام که فقط بیست و هشت سال با کشته شدن داریوش سوم و انقراض هخامنشی ها ۳۳۰ (ق.م.) فاصله دارد، با آنچه در کتیبه مقبره داریوش در نقش رستم درباره سرزمینهای تابع وی آمده است ، تقریبا" تفاوتی ندارد ، نشان می دهد که هخامنشی ها تا پایان دوران فرمانروایی وحدت و تمامیت قلمرو خود را حفظ کرده اند . حتی ، قراین حاکی از آن است که در پایان عهد اردشیر سوم (۳۳۸ ق.م.) چند سالی قبل از سقوطشاهنشاهی پارس ، دولت هخامنشی به مراتب قوی تر ، منسجم تر و منظم تر از پایان عهد خشایارشا بوده است .

شکست داریوش سوم (۳۳۰ – ۳۳۶ ق.م.) از اسکندر هم – غیر از مهارت جنگی فاتح مقدونی – جدایی قسمتی از سپاه که خود را یونانی می دانستند از سپاه داریوش سوم که منجر به شکست او و سقوط امپراطوری هخامنشی شد.

مدت دوام شاهنشاهی هخامنشی ، دویست و سی سال بود. فرمانروایی آنان در قلمرو شاهنشاهی – به خصوص در اوایل عهد – موجب توسعه فلاحت ، تامین تجارت و حتی تشویق تحقیقات علمی و جغرافیایی نیز بوده است . مبانی اخلاقی این شاهنشاهی نیز به خصوص در عهد کسانی مانند کوروش کبیر و داریوش بزرگ متضمن احترام به عقاید اقوام تابع و حمایت از ضعفا در مقابل اقویا بوده است ، از لحاظ تاریخی جالب توجه است . بیانیه معروف کوروش در هنگام فتح بابل را ، محققان یک نمونه ازمبانی حقوق بشر در عهد باستان تلقی کرده اند که امروزه بر سر در سازمان ملل، بعنوان کتیبه حقوق بشر نصب شده است.
 آنها خواهیم پرداخت.
پایان بخش اول – ادامه دارد 
///////////////////////////////////////////
بررسی کتیبه های دوره هخامنشی
       پژوهشگر: سیده شیما جوادی
بخش دوم 
فصل دوم : بناهای هخامنشی

بناهای هخامنشی 

تالار آپادانا، تخت جمشید هخامنشیان در اقامتگاه های خود بناهایی را می ساختند که می بایستی مبین قدرت و عظمت حکومت باشد. در دوران هخامنشیان یک سبک معماری مخصوصی به وجود آمده بود که در آن سنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشتیان جلوه گری می کرد. یکی از آثار اولیه معماری هخامنشیان، کاخ کورش است که در نخستین اقامتگاه هخمانشیان در پاسارگاد (پازارگاد) بنا شد و عبارت از یک رشته ساختمانهایی بود در میان باغ و محصور به دیوار.
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تالار آپادانا، تخت جمشید
در ویرانه این کاخ، کتیبه بسیار قدیمی محفوظ مانده که می گوید : "من هستم کورش شاه هخامنشی." در پاسارگاد آرامگاه کورش نیز محفوظ مانده و آن بنای کوچکی است از سنگ که شبیه به خانه مسکونی با سقف دو پوششی و در روی پایه و شش پله پله بلند قرار گرفته است. در این بنا هیچ گونه تزئیناتی وجود ندارد. 

این مقبره از سایر مقبره های پادشاهان، که به معنی و مفهوم واقعی کلمه از بناهای معماری بشمار نمی روند، متمایز است و عبارت از حفره ای است که در درون صخره ای به وجود آمده و با برجستگی های حجاری و تزئینات معماری تزئین شده است. طبق گفته مورخان باستانی در این مقبره بر روی بستر طلا جسد مومیایی شده کورش قرار داشته است. 

در پاسارگاد و نقش رستم که مقبره پادشاهان در آنجا قرار دارد، ابنیه عجیبی به شکل برج های بلند که فاقد پنجره و تزئینات است، باقی مانده و اینطور به نظر می رسد که این بناها در قدیم معابدی بوده اند. داریوش در کتیبه خود در بیستون می نویسد که وی معابدی را که گوماتا (یکی از مغ های شورشی) ویران کرده بود تجدید بنا کرده است. علاوه بر برجهای اسرارآمیزی که اشاره شد، از آثار مذهبی، محراب های بزرگ سنگی و محل هایی را می توان ذکر کرد که به منظور پرستش اختصاص داشته و مسقف نیستند. 

آرامگاه خشیار یکم، نقش رستم در تخت جمشید که از دوره سلطنت داریوش اقامتگاه پادشاهان بوده، ابنیه به سبک کاخ ها اهمیت زیادی دارد. کاخ های تخت جمشید در روی یک سکوی بلند قرار گرفته و با وجود داشتن اشکال مختلف معماری ساختمان واحدی را تشکیل می دهند که قدرت و عظمت دولت هخامنشیان را نمایان می سازد و از آثار ملتی است که موسس و موجد هنر و صنعت دوره هخامنشیان بوده است.
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آرامگاه خشیار یکم، نقش رستم

کلیه این ابنیه، به استثنای یکی از آنها که به دوره اردشیر سوم تعلق دارد، طبق فرمان داریوش و خشیارشا بنا شده و ما می توانیم از روی آنها در باره وسعت فعالیت ساختمانی این پادشاهان و سبک معماری دوران شکوه و جلال دولت هخامنشیان قضاوت کنیم. در تخت جمشید دو نوع ساختمان به خوبی به چشم می خورد یکی "تاچار" قصر زمستانی، که در زمان داریوش ساختمان آن آغاز گردید و دیگری "آپادانا" سالن روبازی که بر روی ستونهای بلند باریک با پوشش چوبی استقرار دارد. این قصر در زمان داریوش بنا شد و در زمان خشیارشا و اردشیر اول تجدید گردید. سالن صد ستونی هم که در زمان خشیارشا بنا شده از همین نوع محسوب می شود. 

بنای قصر داریوش که در اقامتگاه دیگر پادشاهان در پایتخت قدیم عیلام، یعنی شوش ساخته شده، نوع دیگری است. در آنجا ابنیه قصر در اطراف حیاط مرکزی بر صبق اصول معماری ماورای دجله و فرات متمرکز شده است. 

کلیه این آثار مختلف معماری، حاکی از سنن مختلفی است که بر اساس آنها سبک معماری دوران هخامنشیان به وجود آمده است. تردیدی نیست که هنر هخامنشیان از لحاظ این که یک هنر درباری بوده و از لحاظ عظمت و جلال می بایستی قدرت و جبروت پادشاهان را نمایان سازد، به دست ملل و قبایل گوناگون بنا شده و خود ایرانیان در بنای آن کمتر کار کرده اند. 

در این هنر علاوه بر عناصر هنر محلی ایرانی، عناصری نیز از هنر بین النهرین و مصر و یونان نیز به چشم می خورد. در شوشو از روی کتیبه داریوش اول معلوم می شود که استادان کلیه ملل در ساختمان کاخ، که نشانه قدرت و عظمت حکومت هخامنشیان بوده است، شرکت داشته اند. 

آری,آری.من ایرانی ام.نژادم آریایی.سرزمینم,سرزمین مردان دلیر,اعتقادم همه راستی...
در تصاویر سنگ های تخت جمشید، هیچ کس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب و دیگری پیاده نیست. هیچ کس را در حال تعظیم، سجده یا دست بوسی نمیبینی، هرگز غلام و کنیز در ایران مرسوم نبوده. در بین این صدها پیکره، حتا یک تصویر برهنه یا پنهان در پارچه وجود ندارد. هیچ کس مومن و برتر و هیچ کس کافر و پست تر نیست. 

آداب کهن ما، مهرورزی، راستگویی، قدرت، احترام، خنده و خوشرویی، امانت داری، جوانمردی، ناموس داری، ایمان به یک ذات مقدس(فرابشری)، باور زندگی و زنده ها، دوری جستن از مرده پرستی، باور سه رکن خدا، میهن، مردم ووو........
تا يك صد سال قبل يگانه منبع ايران در دوره هخامنشيان منحصر به اطلاعاتي از مولفين يونان باستان و روم و يا روايات و داستان هاي كتاب عهد عتيق (تورات) بود كه از لحاظ تاريخ حوادث، اختلافات و تناقضاتي در آنها ديده مي شد، براي اين دوره از تاريخ ايران هنوز علم تاريخ نتوانسته بود منابع و مآخذ موثق و هم زمان از موطن اصلي اين وقايع يعني ايران كسب نمايد. در اوستا و شاهنامه فردوسي حتي نام پادشاهان هخامنشي مذكور نيست و اطلاعاتي هم وجود ندارد كه به توان بر مبناي آن دوره هخامنشيان را معلوم و روشن ساخت. در روايات تاريخي مربوط به دوره ساسانيان فقط يك واقعه از دوران پادشاهي دويست ساله هخامنشيان ذكر شده كه عبارت از استيلاي اسكندر مقدوني بر سپاهيان داريوش سوم است. اين حادثه تاريخي را هم از منابع ايراني هم زمان به دست نياورده اند، بلكه آن را از روي داستان هاي يوناني و مصري و شرياني درباره فتوحات اسكندر مقدوني اخذ كرده اند. 
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در دوران سلطه و حكومت ساسانيان نام هاي كوروش و كمبوجيه و خشايارشا و بعضي ديگر از پادشاهان سلسله هخامنشيان به بوته فراموشي سپرده شده و سلسله اي ظاهرا افسانه اي ]؟[ موسوم به كيانيان جايگزين هخامنشيان گرديد، در روايات و اخبار اسطوره اي ايران موضوع بناي كاخ هاي پرسپوليس را به يكي از قهرمانان حماسه اي ايران يعني جمشيد منسوب داشتند و وي را هم رديف و مشابه سليمان پادشاه بني اسرائيل دانستند. از دوران فرمانروايي سلسله ساساني در ايران نمي توان شواهدي كه مبتني بر وجود سلسله اي حقيقي پيش از ساسانيان باشد به دست آورد. اخبار و اطلاعات مربوط به دوره ساساني درباره ايران به هيچ وجه جنبه تاريخي نداشته و صرفا مبتني بر افسانه ها و حماسه هاست. مورخان ايراني قرون ميانه تاريخ نسبتا مشخص ايران را فقط از زمان پادشاهي دودمان ساساني نام به رشته تحرير در آورده اند. در آثار شاعران فارسي زبان مانند نظامي و هم چنين در ادبيات جديد ايران، درباره هخامنشيان اشاراتي شده كه متكي به منابع يوناني است و از طريق روايات و اخبار سرياني انتقال يافته است. 

بنا بر آنچه ذكر شد قبل از خواندن متن كتيبه هاي ميخي هخامنشي امكان رسيدگي و يا تكميل اطلاعات مربوط به ايران باستان و هم چنين بررسي مطالب مندرج در تورات وجود نداشت. از اولين روز آشنايي اروپاييان با خطوط ميخي تا روز خواندن كتيبه هاي ميخي متجاوز از دويست سال سپري شد. اين خطوط در اثر مساعي عده اي از دانشمندان مليت هاي گوناگون و با انگيزه هاي مختلف و هم چنين كوشش هاي چندين نسل كه در پاريس، لندن، بغداد، سن پطرزبورگ، كازان، بن، گيتن گن و ساير نقاط به مطالعه و تحقيق بر روي اين كتيبه ها پرداختند، عاقبت خوانده شد. خواندن كتيبه هاي مذكور يكي از موفقيت هاي بزرگ قرن نوزدهم ميلادي براي شرق شناسان به شمار مي رود.  

تاريخ كشف رمز، قرايت و تفسير خطوط مختلفي كه حكومت هاي ايران باستان در طي دوران طولاني شان به كار مي برده اند، در نگاه اروپاييان يكي از جالب ترين و در عين حال افتخارآميزترين بخش هاي تحقيقات تاريخي آنها بوده است. 

هنگامي كه «شامپوليون» فرانسوي براي كشف رمز هيروگليف هاي مصري آهنگ آن سرزمين كرد، كتيبه سه زباني «رُزتا» را داشت كه بخش يوناني آن اساس استواري براي تفسير دو خط ديگر به وي داده بود، اما تحقيقات شرق شناسان و باستان شناسان اروپايي درباره كتيبه هاي ميخي با مشكلات ناگشودني تري رو در رو بود كه سرانجام با بررسي هاي اسلوبي از ميان برداشته شد.  

ظاهرا براي نخستين بار در قرن پانزدهم ميلادي سياحان اروپايي به ويرانه هاي كاخ هاي تخت جمشيد و سنگ نگاره هاي نقش رستم توجه نمودند و اولين اطلاعاتي كه در اين باره كسب شد به وسيله سفير ونيز «جيولسافاتوباربارو» بود كه در سال 1472م به ايران سفر كرد. گر چه حكايات سياحان و جهان گردان اروپايي مقرون به صحت و حقيقت نبود، ولي در هر حال علاقه و توجه اروپاييان نسبت به آثار و ابنيه ايران رو به روز بيشتر مي شد.

نخستين آشنايي اروپاييان با خطوط ميخي در سال 1618 ميلادي روي داد يعني در زماني كه سفراي پادشاه اسپانيا فيليپ سوم در دربار شاه عباس اول صفوي به نام هاي راهب «آنتونيو دوگووه آ» و دوك «دن گارسيا دوسيلوا دوفيگوئروآ»، براي اولين بار در اروپا موضوع علايم خطوط ميخي را كه در ويرانه هاي كاخ داريوش اول در تخت جمشيد ديده شده بود به اطلاع محققي رساندند. در سال 1621 م پيش آهنگ شرق شناسي كشور ايتاليا به نام «پيترو دلاواله» ويرانه هاي تخت جمشيد را توصيف نمود و از روي پنج علامت خطوط ميخي شبيه نويسي كرد. با توجه به سمت و جهت استقرار علايم چنين استنباط نمود كه خطوط مزبور بايد از چپ به راست خوانده شود. در سال 1674م جهانگرد فرانسوي «ژان شاردن» نسخه اي از كتيبه هاي ميخي هخامنشي را به همراه خود به اروپا برد. او به اشتباه تصور مي كرد كه كتيبه هاي مزبور بايد مانند خطوط چيني از بالا به پايين خوانده شوند. 

كشف رمز خواندن خطوط ميخي بعدها به كندي انجام گرفت؛ بدين معني كه براي خواندن كتيبه ها لازم بود معناي هر علامت معلوم گردد، در حالي كه هنوز زباني كه اين خطوط ميخي بدان تحرير شده بود و زمان تحرير و مليت منتسب به آن از مسايل مجهول به شمار مي رفت.  

در سال 1762م كنت «گاي لوس» تصوير گلداني را كه از مرمر بود و كتيبه هايي به سه خط ميخي و يك خط مصري قديم داشت، منتشر كرد.  
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در ماه مارس سال 1765م «كارستن نيبور»، سياح آلماني، در حين سير و گردش خويش، چند روزي را هم در تخت جمشيد گذرانيد و از كتيبه هاي معروف آن نسخه برداري بسيار دقيقي كرد.  وي ثابت كرد كه كتيبه هاي تخت جمشيد به سه خط مختلف نوشته شده و نخستين و ساده ترين اين خطوط داراي 42 علامت نوشتاري است. از اين گذشته وي به طور قطع تاييد كرد كه خط ميخي كتيبه ها از چپ به راست نوشته شده است. او نخستين علايم به كار رفته در هر كلمه را پيدا كرد. 
«ف. مونتر» تصور كرده بود كه زبان موضوع بحث اوستايي است و كوشيد تا به كمك كشف رمزي كه مبتني بر تكرار علايم به كار رفته در كتيبه ها بود كلمات آن را بخواند اما در اين كار موفق نشد.  
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اوضاع و احوال در سال 1802م هنگامي كه «گروتفند» 27 ساله به خواندن كتيبه هاي خطوط ميخي تخت جمشيد پرداخت، عوض شد. اساس كار او بدين منوال بود كه بعضي از نظريات و افكار پيشنيان را پذيرفت و با اين نظر كه خط كج، جدا كننده كلمات است موافقت نمود و هم چنين تاييد كرد كه گروه هفت علامتي كه غالبا و مكررا به چشم مي خورد به معناي «پادشاه» است و كتيبه هاي مزبور متعلق به دوره هخامنشيان مي باشد و براي تعيين نام واقعي پادشاهان ايران بايد به زبان اوستايي متوسل شد و علامتي كه بيشتر به چشم مي خورد همان صرف «a» مي باشد. بديهي است اين نظريات باز هم كاملا جنبه فرضيه داشتند ولي «گروتفند» از بين كليه اين فرضيه ها و نظريات، روش ذيل را كه بيشتر مقرون به صحت بود براي خود برگزيد. وي توجه خويش را به دو كتيبه مشابه در تخت جمشيد معطوف نمود. در اين كتيبه ها گروه معيني از علايم چندين بار تكرار مي شد كه طبق نظر «مونتر» حاوي القاب و عناوين پادشاهان بود. اين مطلب از روي متن يوناني كتيبه نقش رستم كه به فرمان شاپور اول تهيه و به وسيله «سيلوستر دساسي» انتشار يافته بود، شهرت پيدا كرد. «گروتفند» از روي نام هاي پادشاهان هخامنشي كه به زبان يوناني تحرير يافته و نام داريوش كه در تورات آمده بود و با استفاده از زبان هاي اوستايي و پهلوي توانست 9 علامت از علايم خطوط ميخي را بخواند،  بدين ترتيب «گروتفند» سه نام را پيدا كرد كه از حروف اين سه نام سيزده علامت ميخي را كشف كرد، اما بعدها معلوم شد كه چهار تاي آن نادرست بوده است.»
فصل سوم : محل کنونی تخت جمشید

تخت جمشید ،مجموعه ای از کاخهای بسیار باشکوهی است که ساخت آنها در سال ب512 قبل از میلاد آغاز شد و اتمام آن 150 سال به طول انجامید.تخت جمشید در محوطة وسیعی واقع شده که از یک طرف به کوه رحمت و از طرف دیگر به مرودشت محدود است . این کاخهای عظیم سلطنتی در کنار شهر پارسه که یونانیان آن را پرسپولیس خوانده اند ساخته شده است  .  

ساختمان تخت جمشید در زمان داریوش اول در حدود 518 ق . م ، آغاز شد. نخست صفه یاتختگاه بلندی را آماده کردند و روی آن تالار آپادانا و پله های اصلی و کاخ تچرا را ساختند . پس از داریوش ، پسرش خشایارشا تالار هدیش را بنا نمود و طرح بنای تلار صد ستون را ریخت . اردشیر اول تالار صد ستون را تمام کرد . اردشیر سوم ساختمان را آغاز کرد که ناتمام ماند . این ساختمانها بر روی پایه هایی ساخته شــده که قسمتـی از آنها صخره های عظیم و یکپارچه بوده و یا آنها را در کوه تراشیده اند. 

معماری هخامنشی ، هنری است امتزاجی که از سبک معماریهای بابل و آشور و مصر و شهرهای یونانی آسیای صغیر و قوم اورارتو اقتباس شده و با هنر نمایی و ابتکار روح ایرانی نوع مستقلی را از معماری پدید آورده است . هخامنشیان با ساختن این ابنیة عظیم می خواستند عظمت شاهنشاهی بزرگ خود را به جهانیان نشان دهند .

تخت جمشید 

در اواخر سال 1312 شمسی براثر خاکبرداری در گوشة شمال غربی صفه تخت جمشید قریب چهل هزار لوحه های گلی به شکل و قطع مهرهای نماز بدست آمد . بر روی این الواح کلماتی به خط عیلامی نوشته شده بود. پس از خواندن معلوم شد که این الواح عیلامی اسناد خرج ساختمان قصرهای تخت جمشید می باشد . از میان الواح بعضی به زبان پارسی و خط عیلامی است . از کشف این الواح شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جور و بیگار گرفتن رعایا ساخته شده باطل گشت ، زیرا این اسناد عیلامی حکایت از آن دارد که به تمام کارگران این قصور عالیه اعم از عمله و بنا و نجار و سنگتراش و معمار و مهندس مزد می دادند و هر کدام از این الواح سند هزینة یک یا چند نفر است . کارگرانی که در بنای تخت جمشید دست اندرکار بودند ، از ملتهای مختلف چون ایرانی و بابلی و مصری و یونانی و عیلامی و آشوری تشکیل می شدند که همة آنان رعیت دولت شاهنشاهی ایران بشمار می رفتند . گذشته از مردان ، زنان و دختران نیز به کار گل مشغول بودند . مزدی که به این کارگران می دادند غالباً جنسی بود نه نقدی ، که آنرا با یک واحــد پـول بابلی به نام « شکــل » سنجیده و برابر آن را به جنس پرداخت می کردند . اجناسی را که بیشتر به کارگران می دادند و مزد آن محسوب می شد عبارت از : گندم و گوشت  . 

((اسکندر مقدونی )) در یورش خود به ایران در سال 331 قبل از میلاد، آنرا به آتش کشید.تاریخنگاران در مورد علت این آتش سوزی اتفاق رای ندارند. عده ای آنرا ناشی از یک حادثه غیر عمدی میدانند ولی برخی کینه توزی و انتقام گیری اسکندر را تلافی ویرانی شهر آتن بدست خشایار شاه علت واقعی این آتش سوزی مهیب میدانند.

ازآنچه امروز از تخت جمشید بر جای مانده تنها می توان تصویر بسیار مبهمی از شکوه و عظمت کاخها در ذهن مجسم کرد. با این همه می توان به مدد یک نقشه تاریخی که جزئیات معماری ساختمان کاخها در آن آمده باشد و اندکی بهره از قوه تخیل، به اهمیت و بزرگی این کاخها پی برد. نکته ای که سخت غیر قابل باور می نماید این واقعیت است که این مجموعه عظیم و ارزشمند هزاران سال زیر خاک مدفون بوده تا اینکه در اواخر دهه1310خورشیدی کشف شد.
چیزی که در نگاه اول در تخت جمشید نظر بیننده را به خود جلب می کند، کتیبه ها و سنگ نبشته های گذر خشایارشاه است که به زبان عیلامی و دیگر زبانهای باستانی تحریر شده است. از این گذر به مجموعه کاخهای آپادانا می رسیم، جائی که در آن پادشاهان بار میدادند و مراسم و جشنهای دولتی در آن برگذار می شد.

امروزه مقادیر عمده ای طلا و جواهرات در این کاخها وجود داشته که بدیهی است در جریان تهاجم اسکندر به غارت رفته باشد. تعداد محدودی از این جواهرات در موزه ملی ایران نگهداری می شود. بزرگترین کاخ در مجموعه تخت جمشید کاخ مشهور به "صد ستون" است که احتمالا یکی از بزرگترین آثار معماری دوره هخامنشیان بوده و داریوش اول از آن به عنوان سالن بارعام خود استفاده می کرده است. تخت جمشید در 57 کیلومتری شیراز در جاده اصفهان و شیراز واقع شده است.

 تخت جمشید تنها یک مجموعه ی معماری نیست ، بلکه آینه ای است که در آن علم و فن و هنر واعتقادات ایرانیان کهن انعکاس یافته است . تخت جمشید یک مدرسه است ، یک کتاب ، یک روایتگر پیر . می توان گفت که تخت جمشید اولین سازمان ملل واقعی دنیا بوده است. بنای تخت جمشید در حدود سال 518 پیش از میلاد به فرمان داریوش هخامنشی آغاز شد .

کار ساختن بناهای تخت جمشید در زمان داریوش اول (522 تا 486 ق . م ) آغاز و تا زمان اردشیر سوم (359 تا 338 ق . م ) در مساحتی به وسعت 13 هکتارساخته و ادامه یافت .مصالح به کار رفته در بنای تخت جمشید عبارت بوده از : سنگ ، خشت و گل ، آجر ، گچ ، چوب ، آهن ، فلزات گرانبها ( طلا - نقره - مس ) عاج ، لا جورد ، عقیق و...... دیوارهای تخت جمشید در برخی جاها به ضخامت 5/5 متر بوده و قطعه سنگهای به کار رفته به وزن بیش از 45 تن میرسیده. 

تخت جمشید دارای سیستم حرارتی و تهویه بوده ، که فضاهای داخل آن را در زمستان گرم ودر تابستان خنک و معتدل می کرده است . دشت سرسبز مرودشت ، سقفهای بسیار بلند و فضاهای وسیع ، درهای گشاده و پنجرههای متعد د هوای تخت جمشید را در تابستان معتدل وخنک می ساخته و در زمستان دیوارهای خشتی و لایه های گچ که یک عایق حرارتی تشکیل می داده ، پردههای ارغوانی بلند و ضخیم که مانع نفوذ سرما به درون فضاها وتالارها می شده ، پوشش سقف نیز چوبی بوده که این امر در گرم شدن محیط تاثیر به سزایی داشته است .                                       

تخت جمشید نیز دارای سیستم آب و فاضلاب بوده ، در تخت جمشید مجاری زیرزمینی آبرسانی و فاضلاب پیچ در پیچی کشف شده که به طول بیش از 2 کیلو متر می رسد . تخت جمشید نه یک شهر بوده و نه یک دژ و نه یک پرستشگاه ، تخت جمشید دو نقش جداگانه اما تا اندازه ای به هم پیوسته ایفا می کرده ، نخست اینکه چون در قلب امپراطوری قرار داشته گنج خانه ی مناسبی برای اندوختن ثروت روز افزون کشور بوده ، دوم اینکه جایگاه مناسب و با شکوهی برای برگذاری مراسم و جشنهایی بوده که در آن زمان برگزار می شده ( جشنهای مهرگان و اعیاد نوروز ) به نقل از مورخان در تخت جمشید بیش از 120000سکه ی طلا و نقره ، ظروف و مجسمه های بسیار ناب ، اثاث گرانقیمت ، نیمکتهای زرین ، لباسها وفرشهای ارغوانی گرانبها و....نگهداری می شده که در نهایت با حمله ی اسکندر مقدونی همه ی این اشیاء یا به غارت رفت یا طعمه ی حریق شد . اسکندر وقتی که وارد تخت جمشید شد و این همه شکوه و ثروت دید دستور داد که هر چیز را که می توانند با خود ببرند و هر چیز را که نمی توانند نابود سازند . به نو شته ی مورخین با ستان ثروت تخت جمشید با 10000جفت اسب وقاطر و 5000 جفت شتر حمل و غارت شد . بعد از انتقال ثروت تخت جمشید اسکندردستورداد که تخت جمشید را به آتش بکشند.بگفته مورخین باستان تخت جمشید ۳ شبانه روز در آتش می سوخت وچهل شبانه روز از آن دود بر میخواست.                                                                                  
یک نکته ی مهم !
محققین به این نکته ی مهم رسیده اند که اگر نقشه ی امپراطوری هخامنشی را بنگریم و یک خط از شمال شرقی ترین نقطه ( سغد ) تا جنوب غربی ترین نقطه ( حبشه ( بکشیم و یک خط از شمال غربی ترین نقطه ( یونان ) تا جنوب شرقی ترین نقطه ( هند ) به صورت ضربد ر بکشیم مرکز تقاطع این دو خط محل ساخت تخت جمشید می شود ، که این خود جای تامل و اند یشیدن دارد.

بر فراز تپه سنگی کوه رحمت در جلگه مرودشت در فاصله 45 کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز ویرانه های به جامانده از کاخ تخت جمشید نمایان است. 

بنای تخت جمشید یکی از عظیم ترین ، باشکوه ترین و زیباترین مجموعه های تاریخی ایران و جهان است. این بنای مجلل به فرمان داریوش اول ( در 520 ق.م. ) شکل گرفت. وی می خواست پایتختی در کشور خویش احداث کند که همتا نداشته باشد. به همین دلیل جلگه وسیع مرودشت رادر مرکز خاک " پارس " واقع شده بود و پیشینه تاریخی بس کهن داشت انتخاب کرد وبر دامنه صخره کوه رحمت بنای تخت جمشید را بنیان نهاد. 

تخت جمشید نه شهر بود و نه دژ، جایگاه با شکوهی برای برگزاری مراسم بزرگی بود که شاه ایران سران کشور و نمایندگان 28 کشور متبوع را در بارعام به حضور می پذیرفت . 

طرح اصلی ساختمان تخت جمشید دردوران فرمانروایی داریوش بزرگ ریخته شد. از همان نخست تعداد و محل کاخ ها، عمارت ها و کاربردهای جداگانه هر یک معین ومشخص شد. برای برپایی این بنا از سه نوع مصالح ساختمانی عمده ( چوب، خشت های خام و پخته و سنگ های آهکی محلی ) استفاده شده است. چوب هایی که در محل تهیه می شد با ذوق و سلیقه طراحان و معماران سازگار نبود وناگزیر بودند چوب های در خور کاخ های تخت جمشید را از دور دست ها حمل کنند. برای مثال،تیرهای زیر از چوب درخت سدر بوده که در آن زمان فقط در لبنان می روییده است.

خشت های گلی در ساختن دیوارها و روپوش سقف ها به کار می رفت که دوام چندانی نداشت. این خشت را باران می شست و با بر اثر زمین لرزه فرو می ریخت. سنگ های کوه رحمت برای سنگتراشان و معماران جمشید از هر جهت مناسب بود. این سنگ های آهکی بسیار سخت و محکم اند و رنگ های طبیعی گوناگون سفید، کهربایی، دودی و سیاه دارند که خوب تراشیده می شوند. به ویژه نوع سیاه آن که بر اثر صیقل به شکل مرمر در می آید. بسیاری از قطعه سنگ ها را گیرهای آهنی به نام " دم چلچله " به هم متصل کرده اند. در حد فاصل سنگ ها از ملات استفاده نشده است. دیوارها را با آجر لعابدار و کف اتاق ها را با گچکاری می پوشاندند. روی درها با قطعات زر وسیم آراسته شده بود. پرده های بزرگ رنگی بر زیبایی درون و برون کاخ ها می افزود. فرش های نفیس کف اتاق ها چشمان را خیره می کرد.عملا" امکان نداشت که ساختمان تخت جمشید در دوران شاهی داریوش بزرگ به پایان برسد. کار ساخت این بنای عظیم در طول حکومت پسر او خشایار شا اول و نوه اش اردشیر اول ادامه یافت. بدین تربیت ساخت بنا نزدیک به 200 سال طول کشید. 

بر اساس نظر تاریخ نگاران این بنا حدود 200 سال آباد و مورد استفاده شاهان بوده است تااین که در پی حمله اسکند مقدونی به ایران ( 330 ق.م . ) به دست وی در آتش سوخت و از آن پس متروک شد. وسعت کلیه ساختمان های تخت جمشید حدود 135000 متر مربع ارتفاع کف ساختمان های آن از دشت از 8 تا 18 متر است.

از تمامی آنچه روزگاری تخت جمشید نامیده می شد امروز ظاهرا" چیزی بیش از چند ستون و پلکان و سردر ویران شده باقی نمانده است. شگفت این همین ویرانه ها نیز پس از گذشت دو هزار وپانصد سال همچنان هنر شکوهمند و معماری بی همتای هخامنشیان را نشان می دهند.

 برای درک اهمیت این خرابه ها باید به رمز هنر و معماری هخامنشی پی برد. هخامنشیان در ساخت تخت جمشید از منابع گوناگونی الهام گرفتند. پارس ها دست کم با دو فرهنگ غنی، اوراتو در شمال و ایلام در جنوب ،آشنا بودند و از آنها برای ریختن شالوده محکم فکری در هنر معماری بهره گرفتند.

هخامنشیان در لشکر کشی به مصر، بابل،لیدی و اروپا، با اندیشه های دیگری در زمینه معماری آشنا شدند و با به دست آوردن ثروت سرشار ، هنرمندان و سنگتراشان و معماران برجسته را در گسترش و زیبا سازی تخت جمشید به خدمت گرفتند. شاید اولین بار در تاریخ بشر بود که ذوق سرشار ، ثروت بی کران و اراده استوار در یک نقطه از جهان به هم رسیدند تا چیزی آفریده شود که هنر شناسان و تاریخ نکاران آن را هنر و معماری هخامنشی بخوانند.
فصل چهارم : خالقان تخت جمشید و کتیبه های آن
تخت جمشيد را چه كسي آفريد ؟
تخت جمشيد يا پرسپوليس، دومين اثر ايران در ميراث جهاني است كه هر ساله ميزبان ميليون ها گردشگر از گوشه وكنار جهان است، اما آيا مي دانيد چه كسي اين كاخ باشكوه را ساخته است. در ادامه معرفي قابليت هاي فرهنگي كشورمان و استقبال خوانندگان از زندگي و كتيبه كوروش كبير، اين بار نگاهي به فرآيند ساخت تخت جمشيد داريم.
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تخت جمشيد در استان فارس روي صفحه اي بنا شده كه بيش از صدوبيست و پنج هزار مترمربع وسعت دارد. اين صفحه بر فراز صخره اي است كه از سمت شرق پشت به كوه مهد (كوه رحمت) داده است و از شمال، جنوب و مغرب، درون جلگه مرودشت است و شكل آن را مي توان يك چهارضلعي دانست كه ابعاد تقريبي آن 455متر در جبهه غربي، 300متر در طرف شمالي، 430متر در سوي شرقي و 390متر در سمت جنوبي است.

كتيبه بزرگ داريوش بر ديوار جبهه جنوبي تخت، صريحا گواهي مي دهد كه در اين مكان هيچ بنايي قبل از آن وجود نداشته است.

چرا تخت جمشيد؟

براساس خشت نوشته ها و سنگ نوشته هاي كشف شده در تخت جمشيد، نام اصلي آن پارسه است. اين نوشته ها كه روي ديوار تچد و از زمان ساسانيان باقي مانده، در آن زمان اينجا را صد ستون مي ناميدند. در يك مقطع زماني اينجا تخت سلمان يا مسجد سليمان ناميده شد كه نام پيامبري است كه در قرآن آمده و مورد احترام مسلمانان است. پس از خلق شاهنامه توسط فردوسي، جمشيد پادشاه اسطوره اي ايران باستان جانشين سليمان شد و ايرانيان گفتند شاهي كه در اينجا بر روي تخت ها روي دست افراد در سنگ نگاره ها نشان داده شده جمشيد است و اينجا را تخت جمشيد ناميدند. اروپاييان هم به اين مكان پرسپوليس مي گويند كه به معناي «مركز تمدن پارس» يا «شهر پارسيان» است.

آيا داريوش، معمار تخت جمشيد است؟

ساخت تخت جمشيد كه يكي از برترين بناهاي تاريخي جهان است، در حدود دو هزار و پانصد سال پيش به دستور داريوش شروع و توسط جانشينان او ادامه يافت و تغييراتي در ساختمان اوليه آن داده شد.
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براساس خشت نوشته هاي پيدا شده در آنجا، تمام كساني كه در تخت جمشيد كار مي كردند حقوق مي گرفتند و در آن زمان بيمه بوده اند و جالب است كه حتي زنان هم در ساخت تخت جمشيد شركت داشته اند. ساخت تخت جمشيد 50سال به طول انجاميد و در طي اين مدت معماران و هنرمندان از چهار گوشه ايران پهناور گرد آمدند تا با مصالح و فنون خاص خود، بنايي را بيافرينند كه نه در آن زمان و نه هيچ زمان ديگر نمونه اي نداشته و ندارد.
كوروش و تخت جمشيد

دوران هخامنشي، يكي از درخشان ترين دوره هاي تاريخي ايران و جهان است. كوروش، بنيانگذار سلسله هخامنشي بود كه در تورات به عنوان نجات دهنده قوم يهود از يوغ اسارت بابليان معرفي شده است. گزنفون، مورخ يوناني سده چهارم پيش از ميلاد نيز او را فردي با درايت، بي ريا و اهل راستي كه همگان را مجذوب خويش مي ساخته، معرفي كرده است.

كوروش كه در واقع شهريار قبايل پارس بود در سده ششم پيش از ميلاد با هم پيمان ساختن اقوام آريايي تبار پارس و ماد و با هوشمندي خارق العاده اي توانست بزرگ ترين امپراتوري جهان آن روز را پايه گذاري كند. 
او كه به سرسبزي و خرمي نيز عشق مي ورزيد، پاسارگاد را به عنوان پايتخت برگزيد و آنجا را به صورت باغ شهري آباد و زيبا معروف به «پرديس» درآورد. پس از آن بود كه واژه هاي «فردوس» در عربي و «پارادايس» در انگليسي از اين كلمه گرفته شد.

كوروش، پس از فتح بابل كه اتفاقي بسيار مهم در زمان خود بود، اعلاميه اي منتشر كرد كه مفاد آن امروزه به عنوان اولين منشور حقوق بشر مطرح است. 
پسر وي داريوش نيز زماني كه پس از او اقدام به ساخت تخت جمشيد كرد بر اصول اين اعلاميه پايبند ماند و جانشينان وي يعني خشايارشاه و اردشير اول كه در ساخت تخت جمشيد همكاري داشتند به احترام كوروش بر روي كتبيه اي، اين منشور را در تخت جمشيد نصب كردند.

علت ساختن تخت جمشيد

شاهان هخامنشي به جاي يك پايتخت، با چهار پايتخت حكومت مي كردند كه در طول سال در آنها اقامت داشتند. اين پايتخت ها در چهار مركز اصلي تمدن هاي باستاني آن روز بنا شده بودند: بابل در قلب تمدن بين النهرين، شوش مركز تمدن عيلام، هگمتانه، در مركز اصلي مادها و بالاخره پارسه يا تخت جمشيد در قالب خاستگاه خود هخامنشيان، يعني خطه پارس، كه روزگاري غني ترين شهر زير آفتاب، به شمار مي رفته است.

تخت جمشيد براي هخامنشيان ارزش والايي داشت، چرا كه به عنوان كانون برگزاري بزرگ ترين گردهمايي جهان آن روز براي برپايي مهم ترين مراسم آييني و جشن هايشان محسوب مي شده است. در اين محل نمايندگان 28ساتراپي يا ايالات تابع امپراتوري از دورترين نقاط گيتي دور هم جمع مي شدند تا در حضور پادشاه، بزرگ ترين اعياد را هم چون نوروز جشن بگيرند.

روح اغماض، تسامح، دادگري و انسان دوستي در دولتي كه به رسالت اخلاقي خود نيك آگاهي داشته و خود پرچمدار اين آرمان ها بوده است، در معماري و هنر آن نيز به نمايش درآمده است. تخت جمشيد، مظهر اقتدار و عظمت شاهنشاهي ايران بود و هنر آن اقوام و نژادهاي گوناگون از ليبي، اتيوپي، مصر و هندوستان، از دانوب تا رود سند، قفقاز، آسياي ميانه، درياچه آرال و خليج فارس همه را اطمينان مي داد كه صرف نظر از رنگ، نژاد، آيين و زبان، اعضاء برابر يك جامعه بزرگ هستند.

تخت جمشيد، ميراثي براي تمام جهان

امروزه ثبت جهاني ميراث فرهنگي، بر اين نكته تكيه دارد كه اين آثار نه فقط به يك ملت بلكه به تمام دنيا تعلق دارند. تخت جمشيد يا پرسپوليس، در 4 آبان ماه 1358 با شماره 114 در فهرست ميراث جهاني كه در شهر قاهره مصر برگزار شد به ثبت جهاني رسيد. پيش از آن نيز تخت جمشيد در 24شهريور 1310 به ثبت آثار ملي در آمده بود.

نگاهي به قسمت هاي مختلف تخت جمشيد :
پلكان ورودي

دو رديف پلكان قرينه، ورودي اصلي به تخت جمشيد را تشكيل مي دهند. هر رديف پلكان شامل يكصدويازده پله است و هر پله در حدود 7متر طول، 40سانتيمتر عرض و فقط 10سانتيمتر ارتفاع دارد.

ارتفاع كم پله ها براي راحتي بيشتر ميهمانان عالي مقام و حركت آرام و تشريفاتي آنان به سوي صفه براي شركت در مراسم بارعام و ميهماني شاهانه در نظر گرفته شده بود.

دروازه ملل

ورود به مجموعه كاخ ها از راه دروازه ملل انجام مي گرفت. پيكره سنگي دو گاو عظيم در ورودي، به ميهمانان يادآوري مي كرد كه در آستانه ورود به قطب تمدن هخامنشي هستند.

در بالاي جرزهاي اين دروازه كتيبه هايي به زبان هاي پارسي، عيلامي و بابلي وجود دارد كه در آنها خشايارشاه پس از ستايش خداوند چنين مي گويد: «اين دروازه همه ملت ها را، من به خواست اهورا مزدا ساختم. بسا ساختمان هاي خوب ديگر در اين پارسه برپا شد كه من و پدرم برآورديم. هر آن بنايي كه زيبا مي نمايد، همه را به تاييد اهورامزدا، ما ساختيم».

بار عام شاهي
شواهد باستان شناسي نشان مي دهد كه دو نقش زيباي بارعام شاهي كه اكنون يكي در خزانه تخت جمشيد و ديگري در موزه ملي ايران به نمايش گذاشته شده اند، در واقع قرينه همديگر و متعلق به پلكان هاي شمالي و شرقي آپادانا بودند كه به بهترين شيوه، آغاز بارعام شاهانه را به نمايش مي گذارند.

نمايش تحويل سال نو
يكي از نقوش حجاري شده، شيري قوي را نشان مي دهد كه گاوي را در حال بلعيدن است. به اعتقاد محققان اين نقش نمايش تحويل سال نو است كه به اين شكل به نمايش درآمده است.

يافته هاي تخت جمشيد در سایر موزه ها:
ليدي ها، يكي از ثروتمندترين ساتراپ هاي دوره هخامنشي بودند كه هميشه هداياي بسيار نفيسي را براي پيشكش به پادشاه خود به همراه مي آوردند. بازوبندها و پارچه هاي نفيس از جمله اين هدايا بوده اند كه در كشفيات باستان شناسان و تخت جمشيد به دست آمده است. 
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امروزه برخي از اين بازوبندها در ميان گنجينه اي به نام «گنجينه سيحون» در موزه بريتانيا قرار دارد و قطعاتي پارچه از كهن ترين بافته ها با نقوش هخامنشي كه در يخچال هاي سيبري محفوظ مانده بودند، در مجموعه حيرت انگيز به نام «گنجينه پازيريك» در موزه آرميتاژ سن پترزبورگ روسيه نگهداري مي شوند.

كاخ سه دروازه با تالار شورا

پادشاهان هخامنشي از اين كاخ احتمالا براي مشورت با نجيب زادگان پارسي و ساير مقامات بلندپايه كشوري و لشگري استفاده مي كردند، به همين جهت به نام تالار شورا خوانده مي شود.

كاخ اختصاصي داريوش

كاخ تچد كه هنوز بقايايي پس از 2500سال از آن باقي مانده، كاخ اختصاصي داريوش بوده است. جاي جاي اين كاخ سنگ هاي صيقل زده شده و براق همانند آيينه نصب شده كه نور ملايمي كه از پنجره ها وارد مي شده اند را انعكاس مي داده اند.

هديش

هديش با 2250مترمربع وسعت، كاخ اختصاصي خشايارشاه بود، اين كاخ روزگاري يكي از زيباترين كاخ هاي هخامنشي محسوب مي شد ولي در حال حاضر كاملا تخريب شده است.

كاخ ملكه

اين كاخ بزرگ كه در جنوب هديش واقع شده است، محل زندگي ملكه و ساير بانوان سلطنتي بوده كه قسمت غربي اين كاخ بيش از 70سال پيش بازسازي شده و امروزه موزه تخت جمشيد و بنياد پژوهشي پارسه – پاسارگاد را در خود جاي داده است.
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براي بيان زيبای تخت جمشيد واژه مناسبي نمي توان يافت، گويي معماري اين كاخ هم چون سمفوني يك موسيقي است و تمام بخش ها با هم هماهنگ هستند، اما اين زيبايي و هماهنگي پس از دو قرن در سال 330 قبل از ميلاد توسط اسكندر مقدوني به آتش كشيده شد و تمام دارايي هاي آن به قول «پلوتارك» بر پشت 000/20قاطر و 000/5شتر به يغما رفت و چنين بود كه نام تخت جمشيد به همراه سازنده و ويران كننده اش به تاريخ پيوست.
پایان بخش دوم – ادامه دارد 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

بررسی کتیبه های دوره هخامنشی
       پژوهشگر: سیده شیما جوادی
بخش سوم و نهایی 
فصل پنجم : کتیبه بیستون مهمترین کتیبه داریوش 
بيستون كوهي كه هميشه يادآور دليري‌ها و افسانه‌هاست، در ايام نوروز پذيراي گردشگران بسياري است كه از سراسر جهان به شوق تماشاي گره‌خوردن هنر و شكوه در اين اثر جهاني به كرمانشاه آمده‌اند. نقش برجسته و كتيبه داريوش يكي از مهمترين آثار مجموعه جهاني بيستون است. 
[image: image15.jpg]



اين نقش برجسته كه يكي از زيباترين يادگارهاي ادبي و تاريخي ايران است، در 30 كيلومتري شمال شرقي شهر كرمانشاه بر روي صخره معروف به بيستون حجاري شده است. به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي، كتيبه داريوش بزرگترين، پر اهميت‌ترين و معتبرترين كتيبه‌اي است كه تاكنون در جهان شناسايي شده است. 

درسال ‪522 قبل ازميلاد داريوش شاه هخامنشي نقشي از خود، فروهر، دو تن از بزرگان پارسي، گئومات، مغ و ‪9 تن از شاهان مغلوب را بر ديواره كوه بيستون حك مي‌كند و علاوه بر اين نقش فرامين و اندرزهاي خود را به صورت كتيبه‌اي بر دل كوه بيستون حجاري مي‌كند. داريوش شاه در اين كتيبه شرح فتوحات خود را به خط ميخي و سه زبان پارسي باستان و عيلامي و بابلي بر دل سنگ نگاشته است. عظمت اين كتيبه به گونه‌اي است كه فقط زبان پارسي باستان آن داراي 414 سطر است.  در سنگ نگاره داريوش كه شش متر طول و 20/3 مترعرض دارد، تصوير داريوش به ارتفاع 78/1 متر در سمت چپ صحنه حجاري شده است. وي تاج گنكره داري بر سر و پيراهن بلندي بر تن دارد، او دست راست را به علامت احترام بالا برده و در دست چپ كماني را گرفته است.
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در اين صحنه داريوش پاي چپش را بر روي سينه گئومات مغ نهاده‌است. در پشت سر داريوش "وينده فرنه " كمان دار و " گئو بروه " نيزه دار ايستاده‌اند كه از جمله هفت تناني‌اند كه در براندازي گئومات شركت داشتند. 

در زير پاي چپ داريوش گئومات مغ برپشت خوابيده و به‌علامت التماس دستهايش را بالا برده است. پشت سر او صف اسيران با گردن‌ها و دستهاي از پشت بسته ديده مي‌شود، در بالاي سر هر يك از اين اسيران و در زير تنه گئومات مغ و بر روي دامن اسير نام و نقش پادشاه شورش‌گر و جايي كه در آن شورش كرده ذكر شده است. در بالاي سر اسيران تصوير نماديني از اهورا مزدا در حال اهداي حلقه قدرت به داريوش حجاري شده و داريوش دست راستش را به نشانه نيايش اهورا مزدا بلند كرده است. 

در اين نقش داريوش به معرفي خود و خاندانش مي‌پردازد و در حقيقت بااين نوشته مشروعيت خود را اعلام مي‌كند، پس از آن شرح فتوحاتش را به 

خط ميخي عيلامي درسمت راست سنگ نگاره و در مرحله بعد با خط ميخي بابلي در سمت چپ سنگ نگاره حك مي‌كند. درمرحله نهايي در زير نقوش برجسته شرح فتوحاتش را به خط ميخي و به زبان فارسي باستان حك مي‌كند. 

سنگ تراشان هخامنشي در حال نوشتن خطوط بر سينه كوه بودند كه سكاها دوباره سر به شورش گذاشتند. داريوش در سال 519 قبل از ميلاد "سكونخا" شاه سكاها را شكست داد و اين رويداد را بي‌درنگ به سنگ نبشته اضافه كرد. چون جايي براي اضافه كردن تصوير شاه سكايي باقي نمانده بود، داريوش دستور داد بخشي از متن عيلامي را پاك و آن را در سمت چپ قسمت پايين كنار متن فارسي باستان از نو حك كنند و به جاي متن عيلامي تصوير "سكونخا" را حجاري كنند. در اين سنگ نوشته داريوش ابتدا به معرفي خود و خاندانش مي‌پردازد و سپس واقعه قتل گئومات مغ را كه پس از مرگ كمبوجيه سلطنت را غصب كرده بود شرح مي‌دهد. پس از آن به شرح جنگ‌هايي كه بر ضد بزرگان و امراي ياغي كرده بود مي پردازد و در خاتمه به هركس كه اين كتيبه بزرگ را محو نمايد، نفرين مي‌كند.
نحوه نامگذاری کتیبه های هخامنشی :
نامگذاری کتیبه‌های هخامنشی اینطوری است که اول نام اختصاری نویسنده می‌آید. مثلا D برای داریوش یا X برای خشایارشاه (Xerxes)؛ بعد حرف اختصاری محل کتیبه می‌آید، مثلا P برای تخت جمشید (Persepolis) یا B برای بیستون. آخر سر هم شماره‌ی کتیبه می‌آید. 

به این ترتیب DPa می‌شود کتیبه‌ی اول داریوش در تخت جمشید (حالا باید یک راهنمای تخت جمشید داشته باشید تا نشان بدهد که از آن همه کتیبه‌ی داریوش کدام a است و کدام b) یا A2Ha می‌شود کتیبه‌ی اول اردشیر دوم در همدان. کتیبه‌های هخامنشی آنقدرها تنوع ندارند. خیلی از شاهان هخامنشی آمده‌اند از روی دست داریوش تقلب کرده‌اند و یک کتیبه نوشته‌اند عین کتیبه‌ی سرسلسله، فقط آنجایی که داریوش می‌گوید: «منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر ویشتاسپ...» به جای داریوش و ویشتاسپ، اسم خودشان و پدرشان را نوشته‌اند.

مفصل‌ترین و متنوع‌ترین کتیبه‌ی هخامنشی، کتیبه‌ی پنج ستونه‌ی داریوش در بیستون است که در آن اول خودش و اجدادش را تا «هخامنش» نام می‌برد و کمی مباهات می‌کند که 9 نسل من شاه بوده‌اند و بعد داستان شورش او بر گئومات مغ و پیروزی‌اش و شورش‌هایی که در شاهنشاهی رخ داد و نحوه‌ی سرکوب شورش‌ها و بلایی که سر شورشی‌ها آمده است را نقل می‌کند.

ما در رشته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانی، در دو ترمی که درس فارسی باستان داشتیم، کار عمده‌مان خواندن همین کتیبه‌ی بیستون بود. (البته بجز آن چند کتیبه‌ی مختصر دیگر هم خواندیم از جمله کتیبه‌ی داریوش در سوئز) حالا که الفبای خط میخی فارسی باستان را یاد گرفته‌اید، بیایید بخشی از یکی از کتیبه‌های کورش را با هم  بخوانیم...

متن کتیبه کوروش کبیر :
((منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ ... نوه کورش، شاه بزرگ ... نبیره چیش پیش، شاه بزرگ. .. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک خدای بزرگ، دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. 
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برده داری را بر انداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم. وضع داخلی بابل و جایگاههای مقدسش قلب مرا تکان داد... من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد... او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم... من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاهها را به جاهای خود بازگرداندم. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاههای خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم. همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاههای خودشان بازگرداندم، باشد که دلها شاد گردد.
بشود که خدایانی که آنان را به جایگاههای مقدس نخستینشان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند... من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم. من به تمام سنتها, و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می‌‌گذارم. همه ی مردم درکشورها و سرزمینهای زیر فرمان من در انتخاب دین, کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده ام هیچکس اجازه ندارد اموال وداراییهای دیگری را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد کسی دیگری را مجبور به انجام کار بدون دریافت مزد کند. هیچکس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شده‌اند تنبیه شود. من جلوی برده داری و برده فروشی از زن و مرد را میگیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانیکه این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آنسوی دجله و عبادتگاههای آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شده‌اند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند. ))
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شاید آن گونه که محققان و پژوهشگران درباره «میترا» mitra (میثر، مهر) ایزد روشنایی و پیمان، جنگ و پیروزی - که دارنده دشت های فراخ و نگاهبان سرزمین های آریایی است، مطالعه کرده اند، به «اردوی سورا اناهیتا»Aredvi sura Anahita (اوردوی سورا اناهیتا یا ردوی سورا اناهیتا) که آب و برکت را نصیب دشتهای پهناور و گسترده پارس نموده – نپرداخته اند. 

آن گاه که آریائیان به ایران زمین سرازیر می شوند، با سرزمینی نسبتا خشک و کم اب با آفتابی سوزان و کشاورزی یی دشوار روبرو می شوند- به خلاف آنچه که برادران ایشان در هند با آن مواجه شدند: سرزمینی مرطوب و پر برکت، پوشیده از جنگلهای پیوسته و سرزمین های حاصلخیز و رودخانه های فراخ و پر آب. 

اینکه حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکی تصویر می شود، سابقه ندرت باران را از همان ادوار ورود آریاها به سرزمین ایران قابل تصور می سازد. این نکته هم که در بسیاری نواحی داخل فلات ایران آب کمیاب و باران نادر است سعی در استفاده از آبهای زیر زمینی را که از قرنها پیش به وسیله حفر قناتها انجام می شده است الزام کرده است، و جستجوی این ذخایر و استفاده از آنها انسان را در این نواحی به سعی و عمل مداوم وا داشته و وی رابه طور بارزی فعال و کوشا و با نشاط بار آورده است. 

در نزد ایرانیان آب (آپ) به مانند آتش، وای (هوا) و خاک مقدس بوده و آلودن آن گناه محسوب می شده است. 

در اوستا مکرر آب مورد تعظیم و ستایش قرار گرفته، دریسنا، هات 65 آمده است: آب پاک نیالوده (= اردویسور اناهیتا) را می ستاییم که به همه جاروان است. 

درمان گراست و ستاینده آیین اهورایی، و شایسته است که در جهان مادی مورد نیایش قرار گیرد، چه نیایش وی، گله و رمه را بیفزاید. خواسته و مال را برکت دهد و کشور را فراخی و آرامش بخشد. 

نطفه (خشوذره) مردان را پاک کند. زهدان زنان را پاک و آماده برای باروری نگاه دارد و زایش و حمل را برای بانوان آسان کند، و پستان هایشان را پر شیر نگاه دارد. 

دارای نام و نشان همه جا گستر است و آیا چگونه است روش ستایش آب های سودمند و برکت بخش؟ 
چه گونه است ترنم سرود و آفرین خوانی، آن چنان که اهورامزدا به زرتشت الهام کرد و زرتشت برای مردمان فرمود؟ 

اهورامزدا الهام کرد به زرتشت که نخست به درستی زَاُثرَ (=آب زَور) را تقدیم کن و نیت و آرزوی خود را از آب بخواه و این سرود را به ملایمت زمزمه کن: ای آب ها آن نیکی ارزانی دارید مرا، تا از فریب و زیان در امان باشم. از نیرومندی و فرزندان نیک برخوردار باشم... 

در آیین ایران باستان دو فرشته نگهبان برای آب تصور می شده: نخست اپم نپات Apam Napat و دیگری اناهیتاAnahita  (اناهید). آبان یشت اوستا در ستایش فرشته آب، اناهید است  و هم «آبان نیایش» در ستایش این فرشته است. 

در آبان یشت نام و نشان بیشتر شاهان، جنگاوران و پهلوانان نامدار را می یابیم که به درگاه ایزد بانوی نامدار، اردویسور اناهیتا نماز می گزارند، قربانی نثار می کنند و از او حاجت می خواهند با توجه به اینکه یشت پنجم (آبان یشت) در شمار یکی از چند یشت کهن و بلند می باشد، ما را به این نیتجه می رساند که پرستش و ستایش اناهیتا (اناهید) یک جریان دینی بسیار کهن می باشد، که سالها بعد در اندیشه دینی شاهان هخامنشی و سپس ساسانی نیز بخوبی خود را نمایان می سازد. 

«نیبرگ» معنای اناهیتا، خدای آب و آبادانی و حاصل خیزی و تولید را «آبدار زورمند نیالوده» می داند و یشت پنجم را از دید جغرافیایی به شرق ایران زمین وابسته می داند. 

نخستین ستاینده ایزد بانو اناهیتا، اهورامزداست که او را در کنار رودخانه دائی تی در سرزمین ایرانویج می ستاید... 

هوشنگ پیشدادی و جمشید پس از انجام آیین های ستایش کامیاب می شوند، اما ایزد بانو «اژی دهاک» (= ضحاک) را که در بابل به انجام آیین های ستایش می پردازد کامیاب نساخته و می راند. 

«فریدون» پسر «آثویَه» (آبتین) در سرزمین پهناور وَرِنَه مراسم دینی ویژه برای ایزد اناهیتا به جا آورده و درخواست می کند تا به «اَژی دَهاک» که آفریده اهریمن است و می خواهد جهان را تباه سازد، چیره شود و او را بر اندازد، و ایزد به وی توانایی داده کامیابش می کند. 

به همین گونه، «کرشاسپ» را کامیاب می کند، اما آرزوی افراسیاب تورانی را در رسیدن به فرمانروایی همه سرزمین های آریایی برآورده نساخت. «کی کاووس»،    «کی خسرو» و «توس» پهلوان جنگاور را نیز کامیاب می سازد. 

در اوستا (یشت ها، فقرات 126-127-128) ناهید در صورت زنی به غایت زیبا توصیف می شود: دختری جوان بسیار نیرومند خوش اندام، کمربند به میان راست بسته، راست بالا، ازاده نژاد، شریف و ... با یک گوشواره چهار گوشه زرین، یک طوق به دور گردن، کمربند به میان بسته.» 

واژه «ارد ویسور اناهیتا» که نام کامل اناهید است مرکب از جزء «ارد» به معنی برآمدن و فزودن و بالیدن است، سور به معنی قوی و قادر- و در سانسکریت به معنی نام آور و دلیر است. اناهیتا مرکب از جزء «ا» (حرف نفی) و «آهیت» (چرکین و پلید) و روی هم به معنای پاک و بدون عیب و دور از پلیدی (بی آهو) است. کلمه آهو (عیب) نیز از خانواده همین کلمه است. 

در توصیفات آبان یشت «اردو یسور اناهیت» همواره به صورت دختری زیبا تجلی می کند. کرده 16 آبان یشت را بنگرید: 

« آن گاه ایزد بانو به پیکر دوشیزه ای بسیار زیبا پیکر و خوش اندام، در حالی که کمربندی به میان بسته، آزاده و نژاده، با کفش هایی که می درخشید و با بندهای زرین بسته شده بود، به یاریش درآمد... 

در کرده 19 نیز پس از انجام مراسم ستایش و اهدای نذر وفدیه از سوی «ویستَه ئورو» Vistauru، اردویسور به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا روان گشت و آب را به صورت پلی از میان درآورد که گذرگاهی خشک نمایان شد و ویسته ئورو از میان آن بگذشت. 

اناهید زنی است جوان، خوش اندام، بلند بالا، برومند، زیبا، با چهره آزاده، نیکو سرشت. بازوان سفید وی به ستبری شانه اسبی است، با سینه های برآمده و با کمربند تنگ که در میان بسته. و بر بالای گردونه خویش، مهار چهار اسب یکرنگ و یک قدر را در دست گرفته و می راند، اسبهای گردونه وی عبارتست از باد و باران و ژاله و ابر. 

اناهید با جواهرات آراسته تاجی زرین به شکل چرخی که بر آن صدگوهر نورپاش نصب است، بر سر دارد و از اطراف آن نوارهای پرچین آویخته، طوقی زرین دور گردن، و گوشواره های چهار گوشه در گوش دارد، کفش های درخشان را در پای خود با بندهای زرین محکم بسته، جبه یی از پوست سی «بَبَر» که مانند سیم و زر می درخشد در بر نموده، در بلندترین طبقه آسمان جای آرام اوست، به فرمان اناهید، از فراز آسمان، باران و تگرگ و ژاله و برف فرو بارد، از اثر استغاثه پارسایان و پرهیزکاران از فلک ستارگان یا از بلندترین قله «هکر به سوی نشیب می شتابد، نطفه مردان و مشیمه زنان را پاک کند و زایش زنان را آسان سازد، شیر را تصفیه نماید، به گله و رمه بیفزاید. 

«آبان نیایش» که پیشتر از آن سخن گفتیم- نیایشی است ویژه آب یا اناهید، ایزد موکل و سرپرست آبها، که سرچشمه مینوی آبهاست. 

این نیایش در اوستا با نامهای «آبان نیایش»، «آبزور نیایش»، و «آبزوربُن» خوانده شده است. 

روز دهم هر ماه که آبان نام دارد، آبان نیایش خوانده می شود. این نیایش در روز و معمولا کنار رودها و جویبارها و آب های روان خوانده می شود. بخشی از این نیایش را بنگرید: 

می ستایم آب را که آفریده اهورامزداست. ستایش می کنم تو را، ای اَرِدویسور اَناهیتا. می ستایم تو را که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشانی. و نمازت می گزارم برای خشنودی اهورامزدا که آفریده اش هستی. بپرستیم اهورامزدای فرهمند و روان اراده را، و بستاییم همه آب های پاک را که داده اهوراست، و آن ایزد بزرگ را که آبهای مزدا داده را زیر گام دارد و سرپرست است... 

ستایشگرم آب پاک سودرسان زندگی ساز را. ستایشگرم آن اردویسور اناهیتا را، آن نگاهبان شایسته آبهای نیالوده گیتی را، و آن آب پهنه گستر زمین را که سازنده زندگی است، که چشمه زاینده نیروست از برای تندرستی، که چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد، و چون روان شود، ناپاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند. 

اینک بستاییم اَناهیت را، ایزد بلند پایه شایسته را، که در پهنه سپهر جای دارد، که در بستر زمین روان می شود، که نیرو می بخشد تن را و روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاهها و سبزه ها را، که به آن گله ها و رمه ها افزایش می یابند، که خواسته مردمان افزون می گردد، که کشور آبادان و نیرومند می شود. 

بستاییم آن بغبانو اَناهیت را، که نگاهبان زنان است و در بهسازی نژاد کارساز است. که نیروی سازنده زندگی را در مردان پاک می کند، و در خور می سازد تا در درون زنان بارور شود. 

ستایش کنیم ایزدی را که درد زایش را در زنان می کاهد، که سینه های زنان زاینده را پر شیر می سازد که چشمه زندگی است برای کودکان نوزاد... 

... 

سرود پرستش سراییم برای اهورامزدا و بستاییم آب زندگی ساز را در پیکره ایزدی چون اَناهیتا که می راند آبها را در بسترهایشان بر سینه زمین، چونان رگ های پرخون زنی جوان. آبهایی که روانند در زمستان و تابستان... 

اَناهیتا ایزد نگاهبان آب و فرشته انوثت و زیبایی که یونانیان او را «آرتمیس آنائیتیس» خوانده و لقب الهه عصمت و عفت یونانی را بدو داده بودند را می توان با «ایشتر» ربه النوع سومری، آفرودیت Aphrodite الههه یونانی (دیانا در روم) و الهه «کریرشه» در ایلام مقایسه و تطبیق نمود. 

در معبد شوش، ربه النوع «ننه» Nanaia را می توان مظهر و نمادی از «اَناهید» دانست، «ایشتر» Istar (اینانای سومری) الهه عشق، جذابیت جنسی و جنگ در باور سومری ها بود. 

مری بویس در کتاب زردشتیان (صص 88-90) اناهیتا را ایزد بانویی بیگانه پنداشته که ایرانیان او را در نیایش های دینی خود وارد کرده بودند. وی اناهیتا را همان ایشتر آشوری و بابلی، بانوی سیاره زهره و ایزد بانوی عشق و جنگ دانسته که بر اثر نفوذ خاندان سلطنتی هخامنشی و طی مصالحه ای با روحانیون زردشتی وارد کیش آنها شده بود. 

اما شواهد فراوانی که در این باب وجود دارد، و مخصوصا اینکه ستایش آناهیتا یک جریان دینی کهن و به قول نیبرگ از نظرگاه جغرافیایی مربوط به شرق ایران است، نظریه او و همفکرانش را مورد تامل و تردید جدی قرار می دهد. گرچه تاثیر و تاثر را نمی توان منکر بود. 

ستایش اناهیتا از سوی پادشاهان و بزرگان غیر ایرانی (همچون اژی دهاک، افراسیاب و ...) در آبان یشت می تواند گواهی روشنی بر گستردگی پرستش اناهیتا حتی در خارج از مرزهای جغرافیای فرهنگی ایران باشد. 

در کتیبه های هخامنشی از زمان اردشیر دوم (404-358 ق.م) به بعد اناهیتا اهمیت خاصی یافته و ستایش او را در این کتیبه ها می بینیم. 

«نیایش اناهیتا و میترا که او در معابد رسم کرد و نام آنها را در کتیبه ها در ردیف اهورامزدا قرار داد، از علاقه شخصی او به این دو ایزد حاکی بود: اناهیتا در معبد خویش در پاسارگاد جان او را از سوء قصد برادرش کوروش حفظ کرده بود، و میترا این برادر را به خاطر پیمان شکنی سزا داده بود.»  

اما روشن است که چنین آیین و عقیده ای نمی توانست به یکباره از سوی اردشیر دوم هخامنشی انتشار داده شود، مگر آنکه پیش از او زمینه رواج و انتشار این آیین (ستایش اناهیتا) فراهم آمده باشد. از همین روست که ما ستایش آناهیتا را یک جریان دینی بسیار کهن می دانیم که گوشه هایی از آن در اوستا کهن ترین نامه مقدس ایران باستان بازتاب یافته است. 

«برسوس» Berossus تاریخ نویس یونانی روایت می کند که اردشیر دوم مجسمه هایی از اناهیتا در شهرهای دور دست بابل، دمشق، همدان، سارد و شوش بر پا کرد و ناهید ایزد بانوی محبوب در بسیاری از سرزمین ها شد. 

اردشیر دوم در کتیبه همدان می گوید: 

این اپدانه Apadana را به خواست اهورامزدا، اناهیتا (اناهید) و مثر mithra (مهر) ما (ساختیم)». 

همچنین در کتیبه شوش می گوید: « به خواست اهورامزدا، (اناهیتا) و مثره من این اپدانه را ساختم.» 

«اهورمزدا، اناهیتا و مثره مرا نگاهدارند». 

ستایش و پرستش « اناهید» در زمان ساسانیان نیز اهمیت خاصی داشت. در آیین خانوادگی خاندان ساسانی- که خود زمان های بس دراز دارای مناصب عالی دینی بودند- نیایش اناهیتا یک سنت و رکن اساسی بود. این اهمیت آنجا آشکار می گردد که بدانیم خاندان ساسانی و بانی این سلسله، خود از موبدان و خادمان معبد ایزد اناهیتا بوده اند. این خانواده، جد اندرجد، نگاهبان آتشکده بزرگ اناهید (احتمالا یکی از بنیادهای هخامنشی متعلق به اناهیتا) در شهر استخر پارس بوده اند. 

از جمله معابد اناهیتا در دوره ساسانی می توان به معبد عظیم اناهیتا در شهر تاریخی بیشاپور در جنوب ایران اشاره نمود، که آبراهه ای دور تا دور بنا را فراگرفته است و می تواند مویدی بر نامگذاری این معبد به اناهیتا «الهه و مظهر آب ها» باشد. فارس مهد تمدن سلسله ساسانی پاسدار آیین اناهید بود. 

آثار بجای مانده از کتیبه های عهد ساسانی نمایانگر جایگاه والای اناهیتا در نزد ایشان می باشد. در این میان می توان به کتیبه نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید، اشاره نمود که در آن نرسی شاه ساسانی حلقه سلطنت را از اناهید دریافت می کند. در کتیبه پهلوی کعبه زرتشت «کرتیر» موبد بنام زرتشتی می گوید که بهرام شاهنشاه ساسانی او را در کشور موبد و قاضی و آیین بد (رئیس تشریفات مذهبی) آتشکده اناهید اردشیر و آتشکده اناهید بانوگ در استخر کرد. همچنین در کتیبه سرمشهد کرتیر در کنار بهرام دوم و زنی نشان داده شده است، که گروهی از محققان او را همان اناهید می دانند. 

مری بویس در کتاب زردشتیان، باورها و آداب دینی آن ها  در این باره می نویسد: کردیر (کرتیر) در کنار کتیبه سر مشهد نقش برجسته ای ساخته بود که در آن بهرام دوم با حالتی قهرمانانه شیری غران را با شمشیر از پای در می آورد. پشت سر وی درآن سوی نیام خالی شمشیر، تصویر زنی هست که گمان می رود ایزد بانوی پشتیبان ساسانیان (احتمالا خود اناهید) باشد، یعنی کسی که آتش بهرام وی تحت مراقبت خاص کردیر قرار داشت.
کتیبه های گنجنامه :
كتيبه هاي گنج نامه  كه يادگاري از دوران داريوش و خشايار شاه هخامنشي است . بر دل يكي از صخره هاي كوه الوند در فاصله 5 كيلومتري غرب همدان و در انتهاي دره ي عباس آباد حكاكي شده است . كتيبه ها هر كدام در سه ستون 20 سطري به زبان هاي پارسي قديم ، بابلي و عيلامي قديم نوشته شده اند. متن پارسي در سمت چپ  هر دو لوح قرارگرفته است و پهنايي معادل 115 سانتي متر دارد . متن بابلي در وسط هر دو كتيبه نوشته شده و متن عيلامي در ستون سوم قراردارد 

با توجه به سوراخ هاي كنار كتيبه ، به نظر مي رسد كه كتيبه ها روپوشي داشته اند كه آنان را از گزند باد وباران حفظ مي كرده است . 

لوح سمت چپ كه كمي بالاتر از كتيبه ديگر در كوه كنده شده است مربوط به داريوش بزرگ هخامنشي است . طول آن حدود 290 سانتي متر ، ارتفاعش 190 سانتي متر و داراي متني به شرح زير است :

 خداي بزرگ است . اهورامزدا كه اين زمين را آفريد كه آن آسمان را آفريد كه مردم را آفريدكه شادي را براي مردم آفريد كه داريوش را شاه كرد ، شاهي از بسياري ، فرمانروائي از بسياري  منم داريوش ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه سرزمين ها كه نژادهاي گوناگون دارند ، شاه سرزمين دور و دراز ، پسر ويشتاسب هخامنشي 

كتيبه خشايار شاه نيز در قسمت پائين همين كتيبه است به طول 270 سانتي متر و  ارتفاع 190 سانتي مترو متن آن عبارت است از:

خداي بزرگ است اهور مزدا  بزرگترين خدايان است كه اين زمين را آفريد كه آن آسمان را آفريد كه مردم را آفريد كه براي مردم شادي آفريد كه خشايار شاه را شاه كرد ، يگانه از ميان شاهان بسيار ، يگانه  فرمانروا ، از ميان فرمانروايان بي شمار. من خشايار شاه ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه كشورهاي داراي ملل بسيار  ، شاه اين سر زمين بزرگ دور دست پهناور ، پسر داريوش شاه هخامنشي .  
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كتيبه هاي هخامنشي به خط ميخي است . ايرانيان اين خط را از قوم كلده و آشور گرفتند و در آن تغييراتي دادند و آن را به صورت الفبايي در آوردند  .
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تين خط از چپ به راست نوشته مي شد و داراي 36 حرف بود و در كنده كاري و نوشتن روي سنگ و اجسام سخت به كار مي رفت . 

اولين خط ميخي كه به دست آمده از زمان آريار منه و آخرين آن از روزگار پادشاهي اردشير سوم است و به سبب دشواري نگارش ، خط ميخي از دوران اشكانيان رو به زوال نهاد و به تدريج منسوخ گرديد . 

در خط ميخي و كتيبه هاي پنج كلمه به صورت پندار نگاري باقي مانده است پندار نگاري : بعد از مرحله تصوير نگاري در تاريخچه خط را گويند كه تصوير كم كم ساده شد و به صورت علامت و نشانه در آمد و براي اسامي معني نيز علائمي ايجاد گرديد.علائم رياضي كه به صورت خط بين المللي در آمده از نمونه هاي پندارنگاري است .
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نام عموی داریوش بر روی کتیبه 
مطالعه کتيبه‌اي از دوره هخامنشيان که ناشناخته باقي مانده بود، براي نخستين بار نام عموي داريوش را روي كتيبه براي پژوهشگران آشکار کرد. پيش از اين نام عموي داريوش تنها در متون تاريخي برده شده بود.
مهمترین کتیبه های دوره هخامنشی :
شاهان هخامنشی کتیبه هایی در جاهای مختلف ایران نوشته اند ، عده کتیبه هایی که تا حال کشف شده ، چه بر بناها و چه بر آثار و اشیا به چهل بالغ است . مهمترین این کتیبه ها ، از دایوش برزگ و معروف تر و مفصل ترین کتبه این شاه ، کتبیه بزرگ بیستون است که به سه زبان یعنی پارسی قدیم و عیلامی و آسوری کنده شده . داریوش در اینجا نسب خود را ذکر می کند ، بعد شرح واقعه بردیای دروغی و شورش هایی که در بدو سلطنت او رخ داده و لشگر کشی هایی که برای رفع شورش ها نموده شرح داده.

در خاتمه می گوید که شورش ها  از جهت دروغگویی اشخاصی بود ، چه هر یک در ایالتی خود را از دودمان شاهی خوانده ، مردم را فریب دادند . عین عبارت یکی از بند های آخری کتیبه این است: 
ای آنکه پس از این شاه خواهی بود با تمام قوا از دروغ بپرهیز ، اگر فکر کنی چه کنم ، تا مملکتم سالم بماند . دروغگو را به بازپرس در آر ...دروغگو و آنکه بیداد کند دوست مباش . از آنها با شمشیر بازخواست نما . 

در پایان کتیبه دعا می کند درباره کسانی که این آثار حفظ کنند و مضمون آنرا به مردم بگویند .

پس از این کتیبه ، معروفترین کتیبه داریوش موسوم به کتبیه نقش رستم است که اطلاعاتی راجع به وسعت ایران آن زمان می دهد . از کتیبه های داریوش که در خارج از ایران کشف شده کتیبه ای است که در تنگه سوئز کشف شده و راجع به کانالی است که به امر داریوش برای ارتباط دریای مغرب با دریای احمر کنده اند .

نسخه مصری این کتیبه مخصوصا جالب توجه است ، از این حیث که نشان می دهد رفتار داریوش در ممالک تابعه چگونه بوده . در نسخه مصری اینتاریوش ( یعنی داریوش ) فرعون مصری و بنابر این زاده نِیت مادر خدایان و برادر " را " آلهه آفتاب می باشد و از تمام فراعنه قبل قوی شوکت تر است ، زیرا تمام مردمان را تابع مصر نموده ، در فهرست ممالک تابعه اول پارس و بعد ماد و در آخر مملکت سکاها ذکر شده .
در ساختمان تخت جمشید قرینه سازی به طور کامل رعایت شده و نقش ها از روی سلیقه و ابتکار، انتخاب و با ظرافت کشیده شده است و وسایل ساختمانی از نقاط مختلف کشور فراهم گردیده و قصرهای مختلف در این دوره ساخته شده است.

داریوش شاه در خصوص ساختمان کاخ شوش که قبل از تخت جمشید ساخته شده چنین می گوید:

«.... چوب سدر از کوه لبنان و چوب های دیگر را از کرمان و طلایی که در این کاخ به کار رفته از سارد و بلخ آورده شده و سنگ لاجورد و عقیق از خوارزم، نقره و مس از مصر، عاج از حبشه و هند به اینجا حمل گردیده و به کار رفته است.»

هنرمندانی که حجاری کرده اند از مردم سارد و زرگرانی که طلا را به کار برده اند مصری و مادی و آنهایی که آجرهای مینایی با نقوش مختلف ساخته اند بابلی بوده اند.

در این دوره علاوه بر خشت، انواع آجر از جمله آجرهای لعابی در ساختمان ها به کار می رفت که طراحی و قالب ریزی آنها، استادی و مهارت معماران و سازندگان این دوره را نشان می دهد. آجرهایی که در ساختمان پاسارگاد و پرسپولیس و شوش به کار رفته صرف نظر از تنوع، از نظر دقت در ترکیب مصالح اولیه و مقاومت در برابر حوادث به قدری جالب است که پس از چندین قرن سالم باقی مانده.

در این زمان تحول جدیدی در آجرهای لعاب دار به وجود آمد و لوحه و آجرهای لعاب دار به رنگ های مختلف آبی، سفید، زرد و سبز که در روی آنها شکل های نباتات و حیوانات مختلف نقش شده به کار رفته و به وسیله استادان متخصص در این زمینه، سبک معماری و ساختمانی مترقی تر گشته است. تحول دیگری که در معماری هخامنشیان به وجود آمده، ساختمان بناهای مختلف در نواحی گرم و سرد بوده است که با اصول فنی و در نظر گرفتن آب و هوا در فصول و مناطق مختلف و ساختن حیاط و محوطه ی باز در خانه رواج داشته است. معماری هخامنشی ترکیبی است از سبک های مختلف که با ابتکار و اصلاحات منطقه ای معماران ایرانی، به صورت سبک ممتاز و مستقلی درآمده و مورد تقلید معماران کشورهای دیگر واقع گردیده است.

تالارهای پرشکوه و دهلیزهای پهناور و ستون های عظیم، همه دلیل بر پیشرفت عملی مکتب معماری این دوره است.

هخامنشیان بناهای خود را در نقاط بلند و تپه های مصنوعی بنا می کردند و پلکان هایی که آنها می ساختند به قدری مستحکم و جالب بوده که ارزش کار معماران و مهندسان آن دوره را نشان می دهد.

دیگر از تحولات ساختمانی دوره هخامنشی صیقلی کردن سنگ ها است که این سنگ های صیقل شده را در قسمت های مختلف ساختمان ها به کار برده و انها را طوری جفت کرده اند که موجب شگفتی و حیرت است و باید بیننده بر آن بسیار دقیق باشد تا بتواند بفهمد که این سنگ ها یکپارچه است یا از هم جداست.

صنعت کاشی سازی در معماری هخامنشی وارد شده و نمونه ایی از آن در حفریات شوش به دست آمده است به نام تیراندازان یا جاویدان ها که در موزه لوور پاریس نگهداری می شود، دیگر از شاهکارهای این دوره هنر تزیینی و پوشاندن دیوارهای داخل اتاق و یا درهای چوبی با ورقه های نازک از نقره و طلا که آنهم برای اولین بار در حفریات شوش به دست آمده است.



به علت یکنواخت بودن معماری قصرهای هخامنشی بعضی ها عقیده دارند که تحول سریعی در سبک معماری این دوره به وجود نیامده و مانند آن است که همه ی این آثار را یک نفرساخته است ولی می توان این مطلب را این طور بیان کرد که این خود دلیل بر وجود یک مکتب آموزشی است که استادان فن یک سبک معینی را به شاگردان خود می آموخته اند. 

پله های قصر هخامنشی را باستان شناسان و مهندسان از نظر اصول فنی و زیبایی کم نظیر می دانند زیرا این پله ها به اندازه ای وسیع و بالا رفتن از آن راحت است که ده سوار می توانند به آسانی پهلو به پهلو از آنها بالا روند چنانکه فرگوسن این پلکان را عالی ترین نمونه پلکان هایی می داند که در تمام عالم ساخته اند.

این پله ها مثل مدخل باشکوهی است که ما را به صفه می رساند که میان شش تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است و در حدود پانصد متر طول و سیصد متر عرض دارد و کاخ های شاهی را بر روی آن ساخته اند. در زیر این صفه شبکه ی تو در تویی برای بردن فاضلاب ساخته شده که قطر مقطع آن نزدیک دو متر است.

با در نظر گرفتن این مشخصات متوجه می شویم که معماری و ساختمان های این دوره از آثار جاودانی و بی نظیر جهان است که مهندسان ایرانی از خود به جای گذارده اند.

در بنای کاخ های هخامنشی مثل آپادانا و تالار بار، هنرمندان و کارشناسان و کارگران و صنعتگران ملل مختلف ایونی، مادی، مصری، لبنانی و لیدیایی شرکت داشته اند و مواد خام و مصالح ساختمانی را از مصر، بابل، ساردیس، بلخ و خوارزم و به خصوص سنگ و چوب سرو را از لبنان وارد می کرده اند.

از مهندسین ایرانی در دوران هخامنشی که مورد محبت خشایارشا بودند یکی ارتاخه و دیگر بوبارس را باید نام برد که اینها کانال معروف در دماغه ی کوه آتش را برای عبور کشتیهای ایرانی حفر کردند و پل معروف هلسپوت را بر روی تنگه داردانل ساختند.

معماران و هنرمندان که از خارج به ایران آمده بودند و تحت نظر مهندسان و معماران ایرانی به کار اشتغال داشتند، موظف به ساختن قسمت هایی از ساختمان بودند که طرح آن را طراحان و مهندسان ایرانی می ریختند. استادان ایرانی پس از سنجش مهارت و استادی هنرمندان وظایفی از ساختمان سازی را به عهده آنها قرار می دادند ولی استادان ایرانی تا پایان کار نظارت داشته اند و بدین وسیله ایرانیان دوره هخامنشی با استفاده از هنرمندان کشورهای دیگر در ساختن آثار ایران موفق شدند که از تلفیق هنرهای عصر خود هنر عالی تری به وجود بیاورند و کاردانی معماران ایرانی سبب به وجود آمدن کاخ های عظیم و باشکوه شاهنشاهی هخامنشی شده است.

کاخ آپادانا یکی دیگر از آثار ارزنده این دوره است که سقف آن را بر روی ستون های متعدد به فاصله های زیاد کار گذاشته اند که از نظر اصول مهندسی رعایت کلیه ی دقایق علمی و فنی شده که این خود نشان دهنده ی آن است که مهندسان ایرانی از تجربه علمی و فنی بسیاری برخوردار بوده اند.

دیاکونوو درباره زیبایی و سادگی سبک معماری دوران هخامنشی می نویسد: « در این دوره یک سبک مخصوص به وجود آمده بود که در آن سنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشیان را جلوه گر می نمود.»
آنچه لازم است در بررسي تحقيقات هيأت باستان شناسي ايران در تپه هگمتانه ذكر شود اين است كه شهر باستاني مكشوفه از كارگاه جنوبي ، شرقي ، شمالي ، مركزي و غربي با سيستم مدلسازي يكسان و با طرح و نقشه قبلي احداث شده است . 

     تغييرات حاصله نيز با در نظر گرفتن فضاهاي موجود و نيز وضعيت ارتباط مناطق مختلف شهر و چگونگي رساندن آب شهر به منازل مردم انجام پذيرفته است . بازسازي پلان معماري خانه هاي مكشوفه در اطراف معابر سيزده گانه شهر نشان ميدهد كه بطور كلي مي بايستي حدود 200 خانه در اطراف آنها ساخته شده باشد . سئوال مهم اين است كه اين شهر باستاني بوسيله چه كسي ساخته شده و چه قشري از طبقات اجتماعي مي بايستي در آنها سكونت نمايد . 

برداشت كلي هيأت اين است كه احداث چنين شهري كه نشاني از وجود امكانات وسيع مالي ، اداري و نيروهاي متخصص مي دهد از عهده هيچ شخص و سازمان غير دولتي بر نمي آيد . بعبارت ديگر مي بايستي يكي از پادشاهان يا تعدادي از پادشاهان ايران باستان دستور ساخت شهر باستاني مكشوفه را داده باشد .براي ايجاد چنين شهري تعدادي ، از متخصصين ، معماران و غيره گردهم مي آيند . روزها و هفته ها و شايد ماهها كارشناسان نسبت به چگونگي احداث يكي از عظيم ترين شهرهاي باستاني شور و مشورت مي كنند سرانجام طرح لازم با در نظر گرفتن تمام نكات فني و معماري و شهرسازي فراهم
 مي شود . مقدارزيادي امكانات مالي و انبوهي نيروي انساني دراختيار قرارمي گيرد . شهر با گذشت زمان به تدريج ساخته و پرداخته مي شود . در هنگام ساخت شهر احتمالا" بقايايي از سكونت دوره يا دوره هاي قبلي و قديمي درروي كوه صخره اي قرارداشت معماران براي ايجاد شهر خود اقدام به تخريب آنها مي كنند . 

سطح شيب دار كوه يا تپه برعكس شهرها يا نقاط باستاني مثل تخت جمشيد به صورت يك سكو يا مصبطه بزرگ ساخته نمي شود بلكه معماران سعي مي كنند تاسيسات شهرخود را با پركردن آوارسكونتهاي قبلي و نيز ريختن خاك رس و با درنظر گرفتن شيب زمين برپاكنند . باآنچه كه درمحوطه شرقي و در طول شمال به جنوب تپه هگمتانه (كه نمايانگر بخش شرقي شهراستاني است ) اززير خاك خارج شد نشان از وجود يك شهر با محاسبات دقيق رياضي دارد . معابر با محلات شهر به صورت موازي هم و درجهت شمال شرقي به جنوب غربي و به فاصله 35 متري هم احداث شده عرض معابر 5/3 متر و به ندرت 5/2 متر هم هست . حد فاصل معابر 35 متر است و دراين محدوده دو رديف از خانه هاي مشابه هم به ابعاد 5/17*5/17 متر ساخته شده است . همه خانه ها شبيه به هم هستند . به نظرمي رسدمعماران سعي نكرده اند درتمام محوطه شرقي شهر خود اقدام به احداث خانه هايي با نقشه متفاوت كنند . ( هرچند كه درمعبر باكفسازي آجري مكشوفه در كارگاه شمالي تغييراتي مشاهده شد ولي از شواهد امر چنين بر مي آيد كه تغييرات حاصله در خانه هاي اطراف معبر مذكور فقط در رابطه با تغيير جهت آنهاست و اين امر نيز بدليل وجود معبري با جهت متضاد معابر قبلي است . ) خانه ها داراي يك اطاق ورودي و پشت سر آن يك حياط مستطيل شكل است . دردو طرف آنها سه اطاق (جمعا" شش اطاق ) وجود دارد . 

يكي ديگر از نكاتي كه معماران شهرباستاني در فكر آن بودند چگونگي رساندن آب به ساكنان معابر يا كوچه هاي شهر است . كه معماران از دو مسير اقام به رساندن آب به مردم شهر در حاشيه شرقي آن نموده اند . مسير اول در فضاي باقيمانده بين تاسيسات مسكوني شهر و حصار شهر است . در مسير دوم معماران تنها به كشيدن تاسيسات مذكور دركنار حصارشهر اكتفا نكرده اند بلكه در بعضي معابر نيز اين گونه تاسيسات را احداث نموده اند يكي ديگر از مهمترين تاسيسات شهر باستاني احداث برج و بارو در اطراف آنست . حصارشهر به قطر 9 متر و با مصالح خشت احداث شده است . حصار در طول 50 سانتي متر جوي آب و درجهت شرقي – شمال غربي احداث و محوطه شرقي شهر باستاني را محصور مي كند .  در طول حفاري هاي غير علمي و علمي كه قبل از آغاز تحقيقات باستان شناسي هيأت اعزامي سازمان ميراث فرهنگي كشور (معاونت پژوهشي ) ، احتمالا" در تپه هگمتانه صورت پذيرفته بود تعدادي اشياء باستاني و ته ستونها يا شال ستونهاي سنگي كشف شده كه منسوب به تپه هگمتانه است . از جمله اين اشياء لوح هاي زرين و سيمين پادشاهان هخامنشي و نيز ته ستون سنگي يا كتيبه ميخي مربوط به اردشير دوم پادشاه هخامنشي است كه اكنون در موزه ايران باستان نگهداري مي شود. هرچند كشف شهر باستاني مذكور و قبول اين تئوري كه شهر باستاني مي بايستي مقر حكومتي باشد مي تواند ما را يك گام بطرف ارتباط اشياء باستاني فوق الذكر نزديكتر نمايد ولي متاسفانه در طول ده فصل گذشته آثاري كه بتواند ما را در شناسايي يكي از پادشاهان ايران باستان كه نقش مهمي در ساخت اين شهر باستاني داشته باشد كمك نمايد ، كشف نشده بود . خوشبختانه در هنگام حفاري معبر دهم در طول فصل يازدهم ، هيأت باستان شناسي ايران موفق گرديد شالي ستون سنگي شكسته اي را كشف نمايد . اين شالي ستون شكسته و ناقص است . اما خوشبختانه در قسمت سالم آن آثار كتيبه اي بخط ميخي فارسي باستان نقر شده است . در كتيبه مكشوفه ، اردشير دوم پادشاه هخامنشي (358-404 قبل از ميلاد ) دستور مي دهد در اين محل كاخي براي وي احداث نمايند و از خداي خود اهورا مزدا مي خواهد كه او را مورد حمايت خود قراردهد. 

وجود كتيبه مذكور در اين محل  نشانگر اين واقعيت  است كه  اردشير  دوم  پادشاه  هخامنشي  ونيز  ساير  پادشاهان هخامنشي در اين شهر سكونت داشته و كاخ هائي براي خود احداث نموده اند . وجود ته ستونها و شالي ستونها سنگي كه از تپه هگمتانه و اطراف آن جمع آوري شده و اكنون در موزه موقت هگمتانه نگهداري مي شود نيز گواه بر اين است كه تعدادي از كاخ هاي هخامنشي در داخل اين شهر قرارگرفته است . تا كنون باوجود تعدادي از مدارك باستان شناسي مربوط به دوره هخامنشي اين امر مسلم است كه آثار معماري مكشوفه مي تواند مربوط به دوره هخامنشي باشد ولي با وجود اين هنوز سئوال اصلي مطرح است و آن اينكه آيا اين شهر فقط در دوره هخامنشي ساخته شده و يا مادها سازندگان يا بنيانگذاران شهر باستاني يا مقر حكومتي در اين محل بوده و پادشاهان هخامنشي بر ابنيه اين شهرافزوده اند. 

جواب اين سوال با در نظر گرفتن دست آوردهاي پانزده فصل كاوش تپه هگمتانه مشكل است . هيأت عزامي توانسته است دردرون تپه ويرانه اي ، به شهر باستاني كه مقر حكومتي يك يا تعدادي از سلسله هاي باستاني ايران باشد دست يابد و علاوه برآن كشف شال ستون با كتيبه ميخي ، فارسي باستان نشاني از وجود سلسله هخامنشي دراين شهر مي باشد. اما فقط نشانه هاي مختصري از دوره ماد تاكنون بدست آمده است . مقايسه معماري شهر باستاني هگمتانه با آثار معماري مادي در نوش جان ، گودين تپه ، باباجان ، سيلك وزيويه فقط مي تواند همساني اندازه مصالح خشتي را گويا كند . آثار معماري مناطق ياد شده مادي از لحاظ كميت و كيفيت قابل مقايسه با معماري شهر بزرگ هگمتانه ، با نقش هندسي بي نظير آن نيست. وجود مهر مسطح مكشوفه در تپه هگمتانه از دوره ماد نيز مي تواند بازهم فقط كمك مختصري در رابطه با حضور قوم ماد درتپه هگمتانه بنمايد *  كشف شالي ستون هخامنشي در يازدهمين فصل كاوش در سال 1379 به هيأت اين اميد را مي داد كه مادرحال دست يابي به مدارك باستاني هستيم و انتظار مي رفت كه هيأت بتواند در فصول بعدي به اين مدارك دسترسي پيداكند . متأسفانه تعطيلي برنامه هيأت باستان شناسي ايران اين شانس بزرگ را ازباستان شناسان و كارشناسان سخت كوش وعلاقمند به ميراث فرهنگي كشور گرفت . 

     هيأت باستان شناسي ايران در صدد برآمد با انجام آزمايش ترمولومينسانس بر روي قطعاتي از ظروف سفالين آجرهاي مكشوفه نسبت به قدمت شهر باستاني اقدام نمايد . اما در اين آزمايش با توجه به بالا رفتن درصد خطا در محاسبات و عدم نتيجه مطلوب در رابطه با اشياء مكشوفه شهر باستاني آزمايش ترمولومينسانس ملاك عمل قرارنگرفت. زيرا با توجه به نتايج آزمايش مذكور بين دوره پارتي و اسلامي مي توان شهر باستاني را تاريخگذاري نمود . در صورتي كه هيأت در طول كاوش خود درتپه هگمتانه آثار و اشياء باستاني مربوط به ادوار ماد ، هخامنشي ، سلوكي ، پارتي و ساساني و نيز از دورههاي اسلامي بدست آمده است . بدين ترتيب نمي توان تصور كرد كه شهر باستاني دردوره پارتي بر طبق نتايج ترمولومينسانس مذكور احداث شده است . اما اين امر بر هيأت روشن است كه پارتها نيز در اين شهر باستاني حضور داشته اند . اميد است باانجام آزمايشات ديگر بتوان تاريخ شهر باستاني را تعيين كرد. 

هرچند قبلا" نظر هيأت رادرمورد ارتباط آثارمعماري شهر باستاني هگمتانه و ابنيه مادي مكشوفه در نوشيجان ، گودين تپه ، زيويه ، باباجان و سيلك اعلام شد اما در اينجا گاهي نيز به آثار معماري ديگري كه در وراي كشورما تاكنون  كشف شده و ميتوان بدلايلي آنها را در رابطه با معماري شهر باستاني  هگمتانه  مطرح  كرد مي پردازيم .  اولين محل باستاني كه مي توان ذكر كرد و در گزارشات قبلي نيز بدان اشاره شده ، شهر باستاني العمارنه در مصر است كه بوسيله اخناتون فرعون مصر در اوايل هزاره دوم قبل از ميلاد احداث شده است . فرانكفورت حفارشهر العمارنه ، اعلام كرده كه اين شهر كوجك بنا به دستور فرعون مصر جهت كارگراني ساخته شده كه در رابطه با ساخت اهرام مصر مي بايستي كاربكنند. 

اين محل باستاني از آن جهت قابل مقايسه با آثار معماري شهر باستاني هگمتانه است كه سيستم مدلسازي خانه ها در اطراف معابر موازي هم قرارگرفته است دومين محلي كه بعنوان مقايسه با آثار معماري مكشوفه در تپه هگمتانه قابل طرح است اثر باستاني زرنكي در آسياي صغير است . هرچند اثر مذكور بطور كامل مورد حفاري قرارنگرفته ولي باستان شناسان ضمن ارائه گزارش مختصر امر مدلسازي حداقل در مصر دراوايل هزاره دوم قبل از ميلاد وجودداشته و اين ايده در دوره ماد (؟) يا هخامنشي نيز تحقق يافته است . اما در تپه هگمتانه شهر ساخته شده جهت مقر حكومتي در نظر گرفته شده نه مثل شهر العمارنه مصر جهت سكونت كارگران . 

يك نكته ديگر در اينجا لازم است مطرح شود : با كشف شال ستون سنگي و انتساب آن به اردشير دوم پادشاه هخامنشي (351-404قبل از ميلاد ) بايد گفت كه اين دومين اثر معماري است كه بنام اردشير دوم در هگمتانه كشف مي شود چه قبلا" نيز ته ستون سنگي بنام اردشير دوم در هگمتانه از حفاري غير علمي كشف و اكنون در موزه ايران باستان نگهداري مي شود.سوال اين است كه آيا اردشير دوم در هگمتانه دو كاخ داشته است يا دستور ساخت دو كاخ باي خود داده است ؟ وضعيت كتيبه ها ونوع اثر و جنس رنگ آن كه يكي سياه و ديگري خاكستري روشن است گوياي اين امر است كه مربوط به دو كاخ متفاوت است . حال بايد پرسيد كه آيا سابقه داشته كه پادشاهان هخامنشي تا كنون در يك مقر حكومتي ، دستور ساخت دو كاخ براي خود داده باشند ؟ يا اينكه بايد به اين نتيجه رسيد كه دو اثر معماري مكشوفه مربوط به دو پادشاه هخامنشي است . در تاريخ حكومت پادشاهان هخامنشي سه پادشاه به نامهاي اردشير اول (424-465 قبل از ميلاد ) اردشير دوم (358-404 قبل از ميلاد ) و ادرشير سوم (338-358 قبل از ميلاد ) معرفي شده اند . اگر تئوري ما در رابطه انتساب دو المان معماري به دو نفر از پادشاهان فوق الذكر درست باشد . بدين ترتيب مي توان گفت كه تاكنون موجوديت دو پادشاه هخامنشي در شهر باستاني مكشوفه ثابت مي شود . بعبارت ديگر بايد گفت كه شهر مكشوفه در طول حكومت پادشاهان هخامنشي نيز بعنوان مقر حكومتي انتخاب شده است. 

از آنجايي كه ما در تاريخ فقط سه شهر را به نام محل حكومت پادشاهان هخامنشي به نامهاي تخت جمشيد ، شوش و هگمتانه مي شناسيم به همين جهت با كشف آثار فوق الذكر مي توان گفت كه به احتمال زياد شهري كه اكنون از درون تپه هگمتانه در همدان بيرون مي آيد همان هگمتانه پايتخت هخامنشيان است و از آنجائي كه هگمتانه هخامنشي هگمتانه مادها هم هست به همين جهت مي توان گفت كه مادها اين شهر خشتي را بنيان گذاري كرده و هخامنشي ابنيه اي بر آن افزوده اند.

فصل ششم : نظام اداری هخامنشی در کتیبه های یک موزه

نور آفتابی كه بر ویرانه های باشكوه و وهم انگیز تخت جمشید می تابد در تالارهای بدون سقف و دیواره منعكس می شود. ایرانیان هنوز به ارزش بی بدیل این معماری شكوهمند واقف نیستند و به همین دلیل چیز زیادی از فریادهای ارنست هرتسفلد نمی فهمند.
مرد آلمانى الاصل ناگهان از شادى فرياد مى كشد و با لذت به قطعات گلى اى نگاه مى كند كه يكى يكى از خاك باستانى اتاقى كه مربوط به باروى تخت جمشيد است بيرون مى آيند او حالا مقابل كشف بزرگ قرار گرفته. تاريخ پس از قرن ها رازى را بر آدم هاى عصر جديد افشا مى كند. حدود ۳۰ هزار قطعه از شمال شرقى تخت جمشيد بيرون مى آيند و سپس براى مطالعه به مؤسسه شرق شناسى دانشگاه شيكاگو برده مى شوند. ايرانيان آن زمان نمى دانستند لوح هايى كه به بيرون از كشور برده شده اند ثابت خواهند كرد نياكانشان در دورانى به نام عصر هخامنشى زندگى اى به مراتب مدرن تر از اكنون داشتند.ايرانيان در سال ۱۳۰۲ خورشيدى، با صورتهاى آفتاب سوخته و لهجه هايى در حيرت امروزى شدن و ديروزى بودن در جست وجوى كشف نفت بودند.

سالها بعد، درسال ۱۳۸۴ خورشيدى، ما روبروى اين الواح مى ايستيم. الواحى با خط ميخى عيلامى. چگونه مى توان باور كرد اين تفكر مدرن متعلق به حدود ۲۵۰۰ سال پيش است.
رازهاى كتيبه باستانى 
در نمايشگاهى كه چندى پيش در طبقه دوم ساختمان موزه ايران باستان برپا شد تعدادى از اين گل نوشته ها به نمايش درآمد. خطوط درهم و برهم لوح ها نشان مى داد در زمان حكومت هخامنشيان نظام ادارى چگونه شكل مى گرفت.بسيارى از اين كتيبه ها داراى نقش و مهر هستند. مهرها مربوط به مقاماتى اند كه با ممهور كردن كتيبه ها به آنها سنديت مى بخشيدند. درست مثل مهركردن نامه هاى امروزى. شايد باور آن سخت باشد ولى همه چيزاز نظمى برنامه ريزى شده حكايت دارد. الواحى كه امروز مى توان روبروى آنها ايستاد و نگاهشان كرد روزى (در قرن ها پيش) دردستان مردان يا زنانى بوده كه بخشى از امپراتورى بزرگ را تشكيل مى داده اند. شاهرخ رزمجو، سرپرست مركز پژوهش هاى هخامنشى موزه ملى ايران مى گويد:«اين گل نوشته ها مربوط به زمانى است كه هنوز استفاده از سكه به عنوان پول( به طور كامل) مرسوم نشده بود و داريوش تازه داشت مقدمات ضرب سكه را فراهم مى كرد. بنابراين پرداخت ها به صورت پرداخت موادغذايى به عنوان مواجب انجام مى شد.آن زمان تهران تقريباً هيچ بود و آدم هاى دنيا در ابتداى راه طولانى تولد يك نظام ادارى مدرن قرار داشتند و تخت جمشيد مركز اين زايش بزرگ جهانى بود. از نظر رزمجو، كتيبه هاى مورد بحث، نوشته هاى رسمى سلطنتى نيستند بلكه اسناد ادارى هستند كه مى توان توسط آنها دريافت سازمان امپراتورى هخامنشى چگونه اداره مى شد؛ «در لوحهاى سلطنتى تنها عقايد حكومت و فرمان ها مدنظر قرار داشت.»اسناد گلى به نمايش گذاشته شده مربوط به فارس دوره هخامنشى مى شود. فارس به معناى سرزمين پارس و نه استان فارس كنونى.، 
دكتر «گيل ستاين» مدير مؤسسه شرق شناسى دانشگاه شيكاگو ۳۰۰ قطعه از اين اسناد تاريخى را به ايران بازگرداند تا براى مدتى زير سقف هاى شيشه اى جلوى چشم ايرانيان نسل سال ۲۰۰۵ ميلادى قرار گيرند. آنها بار ديگر به سرزمينى بازگشتند كه موطن اصلى شان بود. روى برخى كتيبه ها و در كنار خط ميخى، نوشته هايى ديده مى شود كه با مركب نگاشته شده اند. اين نوشته ها به خط آرامى هستند. 
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يعنى همان خطى كه خط و زبان ادارى هخامنشى به شمار مى رفت. رزمجو مى گويد: «اين نوشته ها نشان مى دهند يك بايگانى ديگر به خط آرامى از روى اين اسناد تهيه و نگهدارى شده تادر صورت از دست رفتن بخشى از اين اسناد ادارى، بايگانى دوم در دسترس باشد.»

هرچند باور گفته هاى اين كارشناس سخت است ولى نوشته هاى باستانى آن را ثابت مى كنند. آنها وجود دارند و شايد در سكوت خود مى خواهند پرده از رازى بردارند.

رودرروى مهر پدربزرگ كوروش

كوروش اول، پادشاه انشان و پدربزرگ كوروش كبير شايد هيچگاه فكر نمى كرد روزى آدمهاى قرن بيست و يك روبه روى نقشى بايستند كه متعلق به مهر او باشد. اين نقش مهر روى يك لوح بارو در سال بيست و دوم حكومت داريوش حك شده و در ضلع جنوبى نمايشگاه سنگ نوشته ها قرار دارد. لوح فوق از جمله اسناد پرداخت هايى است كه از طرف حكومت به پيروان دين هاى مختلف داده شده و از آن به عنوان مواجب دينى نام مى برند.مهرهاى مختلفى كه روى كتيبه ها حك شده كمك زيادى به دانستن هنر هخامنشى مى كند. مهرها نقش برجسته هاى زيادى دارند كه در نقش برجسته هاى هخامنشى ديده نمى شوند. علاوه بر آن نوشته ها نيز مى توانند به رمزگشايى رازهاى خفته در سكوت قرون منتهى شوند. در متن كتيبه ها مانند كتيبه اى كه مهر داريوش اول روى آن به چشم مى خورد پرداخت موادغذايى به آيين ها و دين هاى مختلف گزارش شده است. پرداخت هاى فوق به پرستشگاهها، خدايان، كوهها و رودهاى مقدس، روحانيون پارسى و عيلامى تقديم شده.اما اين پايان قصه وهم آلود الواح گلى نيست. در زمانى كه بسيارى ملل دنيا چيزى به نام حق براى زنان قايل نبودند و آنان را كالايى بيش نمى شمردند، كتيبه ها راز ديگرى را فاش مى كنند. سرپرست مركز پژوهش هاى هخامنشى موزه ملى ايران به لوح هايى اشاره مى كند كه مربوط به مواجب مادران است. به كارمندان زنى كه براى دولت كار مى كردند پس از زايمان مواجب ويژه داده مى شد.از سويى اگرچه مواجب زنان معادل يك دوم مواجب مردان بود ولى اگر زنى به مسؤوليت خاصى مى رسيد سه برابر مردان مواجب دريافت مى كرد.»كتيبه ها از واقعيات سخن مى گويند. شايد تاريخ سرشار از اغراق هاى تاريخ نويسان باشد ولى نوشته هاى روى كتيبه ها از درون يك حكومت نظام يافته به ما رسيده اند و به همين دليل مى توان با تكيه بر آنها خالصى و ناخالصى تاريخ را تشخيص داد. مانند آنچه اكنون در مورد حسابسرى سالانه عصر هخامنشى مى دانيم.در گوشه اى از نمايشگاه لوحى وجود دارد كه ثابت مى كند آنها از يك سيستم پيشرفته حسابرسى استفاده مى كرده اند. اين لوح شبيه دفترهاى بستانكار - بدهكار امروزى است كه تمامى اطلاعات ساليانه در آن ثبت مى شده تا اختلاف حسابها، كاستى ها و كم كارى هاى احتمالى مشخص شوند. در كنار اين لوح ديدنى، نمونه اى از دفاتر بستانكار - بدهكار امروزى گذاشته اند و مخاطبان در حيرت ازاين شباهت مى مانند. شباهتى كه فاصله آن بيش از دو هزار سال است. چندى پيش رئيس موزه لوور فرانسه به تهران آمد. او نتوانست تعجب خود را از وجود چنين گنجينه اى پنهان كند؛ «چقدر عجيب!!!» راستى مرد شماره يك موزه بزرگى مانند لوور در آن لحظه دقيقاً به چه فكر مى كرد؟زمان زيادى از برداشته شدن قانون مجازات با گيوتين نمى گذرد.

تأييد كيفيت كالا در عصر باستان در کتیبه ها

تعدادى از لوح هاى گلى اشاره به پرداخت هايى دارند كه به چاپارها داده مى شد. از نظر رزمجو اين متن ها اشاره به كهن ترين پرداخت هايى دارد كه به سيستم دولتى پستى داده مى شد. حتى اسبهاى چالاك سيستم پستى نيز سهميه جداگانه داشته اند. قطعاتى از گل نوشته هاى باروى تخت جمشيد كه در ايران به تازگى طبقه بندى شده به عنوان فعاليت متخصصان ايرانى به نمايش درآمده. سفال شكسته كشف شده به همراه اين مجموعه مدركى است كه نشان مى دهد لوحهادرون كوزه هاى سفالى نگهدارى مى شده اند. داستان عجيبى است. محموله هاى ارسالى، علاوه برآنكه مهر مى خوردند به شكلى ديگر نيز كنترل مى شدند. اگر مهر محموله به مهر اصلى مطابقت نداشت آنگاه در مى يافتند كه حامل آنها در حفظ امانت خيانت كرده. شكسته شدن اين پلمب به معناى نداشتن كيفيت لازم كالابود. چنين مهرهايى چه چيزى به خاطر مى آورد؟ آيا شبيه مهرهاى كيفيت كالاى فعلى نيست؟ چندماه پيش قلمى كشف شد كه به دوره پروتو عيلامى تعلق دارد. هخامنشيان الواح گلى را در دست مى گرفتند و با اين قلم ها روى آنها مى نوشتند. قلم فوق را مى شود در نمايشگاه ديد و شايد حتى بتوان با كمى دقت اثر دستى را كه روزگارى با آن در بخشى از امپراتورى بزرگ پارس كار مى كرده روى آن حس كرد.

رزمجو، تكه گلى را دست مى گيرد و باقلمى كه نوك آن به شكل قلم هاى عصر هخامنشى درست شده به خط ميخى عيلامى مى نويسد: «داريوش». خطى كه سرشار ازهجاهاى مختلف است. حدود ۳ سال پيش، ۳۵هزار قطعه خردشده توسط تيم تخصصى مركز پژوهشهاى هخامنشى موزه ملى طبقه بندى شده و يك جعبه از آنها به نمايش در آمده. شايد با كنار هم قرارگرفتن اين قطعات شكسته رازهاى جديدى فاش شوند. رازهايى كه [چه بخواهيم و چه نخواهيم] متعلق به تاريخ اين سرزمين است. درست مثل مواجبى كه به مسافران داده مى شد. نام مناطقى چون قندهار، هند، مصر، سارو (در آسياى صغير) ، شوش و كرمان به چشم مى خورد.كتيبه ها ثابت مى كنند على رغم باور عموم، تخت جمشيد بيشتر يك مركز بزرگ ادارى بوده كه «پرنكه» عموى داريوش نظارت بر سيستم هاى اجرايى آن را برعهده داشته . تصويرى از پرنكه ، مرد شماره دو امپراتورى داريوش نيز در حجارى هاى باستانى وجود دارد.

وقتى اسكندر گره ها را سوزاند
قرنها مى گذرد. سالهاى بسيار كه حوادث بيشمارى بر ايران گذاشت.اگر برخى سعى دارند اسكندر را يك قديس تاريخى معرفى كنند اما ويرانه هاى تخت جمشيد چيز ديگرى را نشان مى دهند. گل نوشته ها داراى ريسمانهايى بوده اند كه از ميان لوح رد مى شده اند. رزمجو مى گويد: «نمونه هايى از اين ريسمانها كه در آتش سوزى تخت جمشيد سوخته و از داخل برخى قطعات بيرون آمده دراين نمايشگاه ديده مى شود.»گره اى كوچك نيز در نمايشگاه وجود دارد. گره اى كه دوران حمله اسكندر را به خود ديده و حالا در آرامش موزه، شايد خواب لوحى را مى بيند كه روزى به آن وصل بود. گاه گره هاى كوچك چه سرنوشت بزرگى دارند. چند تار موى انسان نيز همراه اين گل نوشته ها كشف شده كه مى توانند با همه ظرافت، جزء بزرگى از تاريخ باشند.در بخشى ديگر نامهاى ادارى و حكومتى از سوى كارگزاران حكومتى هخامنشى ديده مى شود كه درون آنها دستور پرداخت به افراد مختلف [از جمله دختر داريوش] داده شده كه كاتب و رساننده آن نيز در زير لوح نوشته شده. دراين متن چنين آمده: « به جمشيد شراب بربگوييد، پرنكه (عموى داريوش) چنين گفته: ۲۰۰ مريش شراب براى شاهدخت «ايرتشدونه» داده شود. شاه اين دستور را داده است . ماه يكم سال نوزدهم پادشاهى داريوش. انسوكه (متن را ) نوشت . «مزره » پيام را رسانيد.»شراب و جو در آن زمان به عنوان كالاهايى با ارزش محسوب مى شدند كه قابليت معامله پاياپاى را داشتند.

(چکیده مطالب)

آنچه که در خصوص کتیبه های پادشاهی هخامنشیان در گام نخست جلب توجه می کند،تنوع محتوایی وجنس اشیایی است که این کتیبه ها روی آنها حک شده اند،غا لب این کتیبه ها به سه زبان رسمی ورایج امپراطوری هخامنشی یعنی پارسی باستان،عیلامی و بابلی نوشته شده اند،برخی ازاین کتیبه ها برای شناسایی نقش برجسته ها ویا محل ها نوشته شده اند ونام وعنوان پادشاه محتوای اصلی انها تشکیل میدهد،نمونه هایی از این کتیبه های ساده روی دیوارها ونقش برجسته های کاخ های کوروش و
داریوش اول در پاسارگاد وتخت جمشید ونیز مهرها وبرخی گلدان ها دیده می شود این کتیبه ها کمک میکنند تا باستان شنا سان بتوانند بناهایی را که کتیبه ها بر روی آنها نوشته شده اند،شناسایی کنند، به عنوان مثال با قرایت کتیبه اردشیردوم درشوش که روی پایه ستون ها حک شده است به خوبی میتوان نام اپادانا را در ان مشاهده کرد و با کتیبه هایی که روی دروازه ورودی کاخ به دستور خشایار نوشته شده است ،برخی از این کتیبه ها به موضوعات فکری،اخلاقی و مذهبی اشاره میکنند ،نظیر کتیبه روی ارامگاه داریوش درنقش رستم یا الواح مکشوفه از پی بنای کاخ خشایار در تخت جمشید،اما مهم ترین کتیبه هخامنشی هز نظر تاریخی ونیز بلند ترین آنها،خط نبشته داریوش بر دیواره کوه بیستون است،کتیبه بیستون بسیاری از رویدادها وکارهای داریوش اول را در نخستین سالهای حکمرانی اش که مشکلترین سال ها حکومت وی نیز بود،به واقع با وجود فراوانی منابع بین النهرینی، مصری، یونانی و لاتین نمی توان با تکیه برآنها نسب شناسی کاملی از خاندان هخامنشی از هخامنش تا داریوش را بدست آورد.

کتیبه های بدست آمده اززبان پارسی باستان که کهن ترین نمونه های بدست رسیده از گروه زبانهای آریایی(ایران باستان)می باشد.به خط میخی باستان نوشته شده است.

این کتیبه ها که با کمترین فرسودگی از پیرامون 2500پیش به زمان مارسیده است

چنانچه دچارآسیبهای زمانه وپاره ای کژاندیشی ها نشده باشد به گونه شگفت انگیزی سالم وخوانا مانده اند.این زبان نیای بزرگ زبان فارسی امروزی واز کهنترین سر چشمه های گروه واژگان غنی و پر دامنه و فراخ گستره آن می باشد وسند دیرینگی ودور زیوی زبان فارسی بشمار میرود.
کهن ترین کتیبه پارسی باستان از پدرنیای داریوش بزرگ بنام آریا رمنه(حدود640-590پ م) وآخرین کتیبه پارسی باستان ازاردشیرسوم (358-328پ م)می باشد که پس از آن و با یورش اسکندر این خط برای همیشه از میان رفت واز یادهافراموش شد.

بیشتر کتیبه های پارسی باستان به خط و زبانهای ایلامی و بابلی(اکدی) ترجمه وکنده کاری شده است که در شماری ازعکسها نمونه هایی از آن دیده 
می شود.

شایان ترین نبشته به خط و زبان پارسی باستان، سنگ نبشته داریوش بزرگ هخامنشی(521-486پ م) در بیستون می باشد.این کتیبه که در سینه صخره ای بدوراز دسترسو در بلنی 75 متری زمین نویسانده شده است، دارای 5 ستون 4 متری و414 سطر دو متری می باشد که به تنهایی از همهً دیگر نبشته های
پارسی  باستان بزرگتر است.

سنگ نبشته داریوش دربیستون بزرگترین سنگ نبشتهً جهان است ،واز آن در کتابهای نویسندگان و جغرافیا نویسان ایرانی همچون: ابن فقیه، ابن رسته،اصطخری، مقدسی،ابن حوقل، یاقوت، قزوینی

،ابوالفدا،وبکران یادشده است.

زمان پیدایش خط پارسی باستان هنوز یکی از پرسشهای بی جواب مانده است، کمبود مدرک ها هنوز نمی گذارد تا در این باره سخنی به 
بی گمانی گفته آید و تنها می توان گفت که
نوآوری این خط دورتر از زمان نیای نیای داریوش بنام چیش پٍٍیش (حدود675-640پ م) ونزدیکتراز زمان آغاز پادشاهی داریوش یکم (522 پ م)نبوده است.

بیشترین نبشته های پارسی باستان بروی سنگ ولوحه های زرین وسیمین، وشماری نبشته های کوتاه تر که گاه تنها نام پادشاهی را بر خود دارد، بر روی آوندهای گوناگون و همچنین بروی لوحه های گلین، مهر،سنگ توزین، دستگیره در و گل میخ های لاجوردی نوشته شده است. این نبشته ها که همگی به فرمان شاهنشاهان هخامنشی نگاشته در:تخت جمشید (پارسه)، نقش رستم ،پاسارگاد،شوش،همدان،وان(در آسیای کوچک)و مصر پیدا شده اند که شمار بسیار زیادی ازآنها رااز کشوربیرون برده اند.

گویا نبشته های دیگر در پاسارگاد و در آرامگاه کوروش بزرگ بوده است که برخی از جغرافیانویسان و تاریخ نگاران قدیم از آن یاد کرده اند:
ای رهگذر، من کوروش هستم،من امپراطوری جهان را به ایرانیان دادم،من بر آسیا فرمان راندم.امروزه ازاین کتیبه هیچ اطلاعی در دست نیست.

بر خلاف کتیبه های پادشاهان غیر ایرانی که درآنها با افتخار از کارهای غیر انسانی خود یاد کرده اند:کتیبه های پارسی باستان هخامنشی در برگیرنده مهر آمیزترین وانسانی ترین اندیشه های زمان خوداست:

"من چنانم که راستی رادوست می دارم واز دروغ بیزارم من نمی خواهم توانا بر ناتوان ستم کند...خواست خداوند در زمین آشوب نیست بلکه صلح، نعمت وحکومت خوب است...

(داریوش نقش رستم)-

"کسی که دروغگو و شرور است را دوست نباش...کسی که اهورا مزدا را ستایش کند، شادی ونیک روزی از ان او خواهد بود(داریوش بیستون)
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نتیجه گیری :
نه فقط سنگ نبشته هاي شاهي ، كه رو  به جامعه ومردم داشت ، بل هزاران متن كوچك ديواني در لوح ها، به ما امكان مي دهد كه نگاهي كاونده وعميق بر زواياي زندگي در امپراتوري بزرگ هخامنشي بياندازيم . به واقع لوح هاي ديواني ،ياد داشت هاي كوچك و مختصر ، اما اصيل و با ارزش است . چرا كه اين يادداشت ها به عمد و به قصد پژوهش هاي اين زماني ما فراهم نيامده است . آن ها تصاوير كوچك واقعي از زمان خود دارند و هركوششي براي يافتن پيوند ميان اين دست نوشته ها به عريان تر شدن حقايق تاريخ هخامنشيان ،گرامي است . اين يكي از ارزشمند ترين راه هاي گشوده شدن چشم اندازي تازه بر آن امپراتوري است . امپراتوري بزرگي كه بسياري از آرمان هاي امروزي ما از جامعه اي باز و پيشرو در آن متحقق بوده است . اين اسناد واقعي بودن شعاري را اثبات مي كند كه آن فرماندهي پيوسته به مردم خود گوشزد مي كرد : 

((   تو اي بنده ! به ترين كار را از توانمندان ندان وبيش تر به چيزي بنگر كه از ناتوانان سر مي زند))  واژه های بیگانه درنامگذاری میراث فرهنگی ایران زمین پرهیز کنیم واز واژه هایی که سندیت آنها درکتیبه ها وگل نبشته ها برای کارشناسان وباستان شناسان معلوم گردیده است نام ببریم وآثار تاریخی هخامنشیان را با نام واقعی آنها به نسل حاضر وآیندگان معرفی نماییم واین مهم فقط با همت مسیولان خبره میراث فرهنگی کشورمیسر خواهد بود
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(منابع و ماًٌٌخذ) :
_سعیدی،فرخ 1380/(راهنمای تخت جمشید،نقش رستم ،پاسارگاد)/ تهران/چاپ اول/ سازمان میراث فرهنگی کشور                           

_کتاب آثار باستانی کرمانشاه/ (اداره گردشگری استان کرمانشاه) 
-هرتسفلد،ارنست /(ایران در شرق باستان) / همایون صنعتی زاده/ تهران/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1381

-ماری کخ، هاید /(از زبان داریوش)/ ترجمه پرویز رنجی/ تصویر گیلان 1386

-بریان، پی ریز/(تاریخ امپراطوری هخامنشی)/ جلد 1 و 2/ ترجمه دکتر مهدی سمسار/ چاپ زریاب/ چاپ چهارم 1382

-لوکوک، پی ریز/(کتیبه های هخامنشی)/ نازیلا خلخالی زیر نظر ژاله آموزگار/ تهران/ فروزان روز 1381

-بویس، مری/(هخامنشیان)/ همایون صنعتی زاده/ تهرن ققنوس 1375

-شاپور شهبازی، علیرضا/ راهنمای مستند تخت جمشید (برای بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد)/ تهران/ سفیران 1384

-محمدی ،ابراهیم/( فره ایزدی در فرهنگ ملل)/ مجله آناهید/ بهمن 1384

-زنده دل و دستیاران، حسن /(مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی استان فارس)/ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ چاپ اول 1377

-خدادادیان، اردشیر/(تاریخ ایران باستان هخامنشیان)/ تهران/ نشر به دید 1378

-کامبخش فرد، سیف ال.. /(آثار تاریخی ایران)/  چاپ شهروند/ موسسه ی انتشارات تعاون میراث فرهنگی کشور 1380

-رجبی، پرویز/(تخت جمشید بارگاه تاریخ)/ تهران/ یساولی 1378

-دیاکونوف، م.م/(تاریخ ایران باستان)/روحی ارباب/ تهران/ نشر کتاب 1346

-فیروزمندی، بهمن و علی اکبر سرفراز/ (باستان شناسی و هنر تاریخی ماد هخامنشی اشکانی ساسانی)/ انتشارات عفاف 1383

-سلطانزاده، حسین/(تخت جمشید: از ایران چه میدانیم؟)/ تهران/ دفتر پژوهشهای فرهنگی 1379

-والزر، گرلد/(اقوام شاهنشاهی هخامنشی بنابر حجاریهای تخت جمشید)/ تهران /چاپ میلاد 1352

_ماهنامه اندیشه (شماره های 75 و 78 زمستان وتابستان 1384 (شماره 125 – زمستان 1386)                                        
_تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کوروش تا اسکندر) ترجمه:مهدی سمساری/ تهران/انتشارات زریاب 1377  
وب سایتهای اینترنتی :    

www.chn.ir/news/?section=2&id=32741 - 136k
www.mytabriz.com/news/?p=7266 - 88k
www.soshians.net/fa/index.php
www.hamedan.ir/Hamedan/Fa/History_Ga.asp - 30k
habib.pourassad.com/ariya.htm - 69k
www.avayedel.com/1386/04/25/post_122/ - 34k
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